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بنيان گذار كبير جمهوري اسلامي ايران
حضرت امام خمينى

رهبر معظم انقلاب اسلامي 
حضرت آيت االله خامنه اي

ولادت حضرت زينب كبري (س) و  روز پرستار و بهورز مبارك بادولادت حضرت زينب كبري (س) و  روز پرستار و بهورز مبارك باد

كبرى ،  زينب  عظمت  و  ارزش 
به خاطر موضع و حركت عظيم 
اساس  بر  او  اسلامى  و  انسانى 
او،  كار  است.  الهى  تكليف 
به  او،  حركت  نوع  او،  تصميم 
هر  بخشيد.  عظمت  اين طور  او 
ولو  بكند،  كارى  چنين  كس 
اميرالمؤمنين(عليه السّلام)  دختر 

هم نباشد، عظمت پيدا مى كند

آزادى  كه  بكند  ادعا  كسى  اگر 
دين  اساسى  مختصات  از  انديشه 
مبالغه  ادعا  اين  است،  اسلام 
روشن  بسيار  دليل  بود.  نخواهد 
اين مدعا، صدها آيات قرآن مجيد 
است كه با بيانات گوناگون دستور 
به تفكر و تعقل و به جريان انداختن 
شعور و فهم مى دهد. اگر انديشه 
از  اعم  هستى  عالم  واقعيات  در 
واقعيات جهان برون ذاتى و درون 
ذاتى و ديگر واقعيات عالم هستى 
آزاد نبود، خداوند متعال آن همه 
بدون  انديشه  به  اكيد  دستورات 
تعيين چارچوب  و  محتوى  تعيين 

صادر نمى فرمود.

تسليت به همكار
با نهايت تأسف و تأثر با خبر شديم همكاران گراميمان آقايان حسين حضرتي، 
كاظم نيك رفتار (نماينده روزنامه اطلاعات در آذربايجان شرقي) و روح االله 
كنگرلو (نمايندة روزنامه اطلاعات  در ورامين) در غم عزيزانشان به سوگ 
نشسته اند. براي درگذشتگان علو درجات از درگاه الهي و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مجله جوانان امروز 
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سخن 
سردبير

بايد سختي خوريم از 
بيم سختي؟!

دوست دوران كودكي، همشهري و بهتر بگويم هم دهاتي اسمروديم، چند 
روز پيش به بهانه اي جوياي حال ما بود. دكتر ستاري كه حرفه دامپزشكي اش 
هنوز او را به محيط با صفاي روستاهاي خلخال مي كشاند و صفايش را مي برد و 
پزش را مي دهد، از حال و هواي آب و هواي تهران مي پرسيد. گفتم فعلاً در 

موسم بهار، تابستان را تجربه مي كنيم و با خشكسالي 
كه پيش رو داريم، پس از هواي بس ناجوانمردانه 

گرم، كمبود آب را هم بايد تحمل كنيم!
به شوخي گفتم: باز شما نزديك روستائيد و دلخوش 
كه اگر در شهر آبي نبود، از چشمه زلال، خنك و روح 
ديگر  گفت:  مي شويد،  بهره مند  (اورمه)  روستا  بخش 
خبري از آن چشمه نيست و فقط باريكه اي آب از 
آن به زور شن و ماسه چند متري نزديك چشمه را 

تر مي كند و...
مي گفت: به تناسب شغلم كه ارتباط با روستائيان 
اينگونه  مناطق،  تمام  در  تقريباً  وضعيت  است، 
است. خدايي دلم از اين خبر گرفت، مي دانيد اگر 
آبي نباشد كه كشاورز با شور و شوق و بيل بردوش، 
و  كوه  به  دل  مزرعه اش،  و  باغ  آبياري  هواي  به 
كردن  سيراب  براي  چشمه اي  دامدار  و  بزند  صحرا 
مي كند،  پيدا  بدي  حال  نيابد،  گوسفندش  و  گاو  گله 
صحنه،  اين  به  اگر  حال  مي شود،  غمگين  و  افسرده 
صحنه هاي درختان خشك شده، زمين سوخته، شاليزار 

به بار ننشسته و مريضي عجيب و غريب دام و طيور روستايي را هم اضافه 
كنيم، صحنه دردناكي را پيش رو خواهيم ديد كه تحملش وصف ناپذير و دردناك 

است.
باري، هدف از ترسيم اين صحنه، اشاره به اين واقعيت است كه طبق 
و  شهرها  از  بسياري  باران،  و  برف  بارش  كمبود  دليل  به  مسؤولان،  گفته 

روستاهاي كشور، با بحران كم آبي و خشكسالي روبه رو بوده و خواهد بود.
شايد اعتماد به آمار و ارقام و ناله مسؤولان، براي شهرنشيناني مثل ما 
كه در تهران 14 ميليون نفري با باز كردن شير آب و استفاده بهينه و گاهي 
ناصواب اين نعمت خدادادي، مفهومي نداشته باشد، چون با چشم خود خشك 
شدن چشمه هاي زلال و جاري را نديده و لمس نكرده ايم و شايد احساسمان 
هميشه اين بوده كه وظيفه دولت و مسؤولين است كه آب شرب، حمام، 
شست وشوي حياط، ماشين، باغ و باغچه چند هزارمتري برخي شهروندان برج 
قناعت  و  و صرفه جويي  كند  تامين  ممكن  طريق  به هر  را  ويلانشين  و  عاج 

همچون مرگ فقط براي همسايه است و بس!
نمي خواهم من هم فقط آمار  و ارقام بدهم و بي هيچ برنامه ريزي اصولي 
براي گذر از اين بحران ناخواسته فقط ناله و فغان سردهم، كه نه سر پيازم 
و نه... ولي به عنوان يك شهروند احساسم اين است كه بايد همه با هم و با 

يك برنامه ريزي مدون و اصولي و با احساس مسؤوليت همگاني، حداقل كاري 
كه از دست من و شما ساخته است- صرفه جويي و استفاده مناسب از آب 
را سرلوحه كارمان در خانه، اداره و... قرار دهيم و به ديگران نيز خطرات و 
عوارض ناخواسته اين بحران را گوشزد كنيم تا بتوانيم به خوبي از اين مشكل 

گذر كنيم.
از  حكايتي  به  تنها  خشكسالي،  و  كم آبي  بحران  ترسيم  براي  بودم  مصمم 
بوستان سعدي اكتفا كنم و از موعظه و نصيحت فاصله بگيرم كه نشد و مناسب 
ديدم حكايت را حسن ختام نوشته قرار دهم كه حكايت وصف حال و روزگار 

ماست:
افتاد. فسق  پارسا زاده اي (را) نعمت بي كران از تركه عمان به دست 
معاصي  ساير  از  نماند  في الجمله،  گرفت.  پيشه  مبذري  و  كرد  آغاز  فجور  و 
منكري كه نكرد و مسكري كه نخورد. باري، به نصيحتش گفتم: اي فرزند، دخل 
(يعني  گردان  آسياي  خرج  و  است  روان  آب 
خرج فراوان كردن) مسلم كسي راست كه دخل 

معين دارد.
چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن

كه مي گويند ملاحان سرودي
اگر باران به كوهستان نبارد

به سالي دجله گردد خشك رودي
عقل و ادب پيش گير و لهو و لعب بگذار كه 
چون نعمت سپري شود سختي بري و پشيماني 
سخن  اين  نوش،  و  ناي  لذت  از  پسر  خوري. 
و  كرد  اعتراض  من  قول  بر  و  نياورد  درگوش 
آجل  محنت  تشويش  به  عاجل  راحت  گفت: 

منغص كردن خلاف راي خردمندان است.
خداوندان كام و نيكبختي

چرا سختي خورند از بيم سختي؟
برو شادي كن، اي يار دل افروز

غم فردا نشايد خوردن امروز
ديدم كه نصيحت نمي پذيرد و دم گرم من 
مصاحبت  از  روي  و  كردم  مناصحت  ترك  نمي كند،  اثر  وي  سرد  آهن  در 

بگردانيدم و قول حكما را كار بستم كه گفته اند:
گرچه داني كه نشنوند، بگوي

هرچه داني ز نيكخواهي و پند
زود باشد كه خيره سر بيني
به دو پاي اوفتاده اندر بند

دست بر دست مي زند كه دريغ!
نشنيدم حديث دانشمند

تا پس از مدتي آنچه انديشه من بود (از) نكبت حالش، به صورت بديدم 
(كه پاره پاره به هم مي دوخت و لقمه لقمه مي اندوخت. دلم از ضعف حالش 
ملامت  به  را  درونش  ريش  حالي  چنان  در  نديدم)  مروت  و  برآمد  هم  به 

خراشيدن و نمك پاشيدن، پس با دل خود گفتم:
حريف سفله در پايان مستي

نينديشد ز روز تنگدستي
درخت اندر بهاران برفشاند

زمستان، لاجرم، بي برگ ماند
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ديزي و گربهديزي و گربه
باز هم دوشنبه آمد و دَرِ ديزي هنوز باز است!

و  مي رود  و  مي آيد  دوشنبه  كه  نيست  عجيب 
هرچه مي آيد، مي بيند كه دَرِ ديزي باز است و هيچ 
شده  كم  آن  داخل  محتويات  فقط،  نكرده،  تغييري 
است...، كه البته نه بر ديزي و نه بر دَرِ آن ايرادي نيست...، كه هرچه 
بر  هم  شايد  بي حياست...،  هنوز  كه  است...،  گربه  بر  است  ايراد 
موش باشد كه كمي ناياب شده و گربه مجبور است به همان ديزي، 
بي حيايي كند...، و صدالبته، اين روزها، هرچند شنبه اي را كه ديزي 
بار گذاشته، مي بينيم كه از گربه ها مي نالد...، اگر بگوييم لااقل 
دَرِ ديزي را بگذاريد شايد گربه حيا كند...، مي گويد، اگر دَرِ 
مطلع  را  ديگران  عطرش  پخش  با  چگونه  نباشد،  باز  ديزي 
كنيم كه ديزي بار گذاشته ايم...، مي گوييم چرا چوب دستتان نمي گيريد شايد گربه 
بترسد و نزديك نشود...، مي گويد، نمي شود، چون ترس به جان مراجعين مي افُتد و 
خيال مي كنند ديزي با خوردن تيزي است...، مي گوييم اين ديزي كه شما مي دهيد و 
گوشتش را گربه زودتر ميل فرموده است، به كجاي ما مي رسد...، مي گويد، همينكه 
عطر و بوي ديزي را دارد، كفايت مي كند، بخوريد و حالش را ببريد...، مي پرسيم 
كنند...،  حيا  اينكه  يا  و  نشوند  مزاحم  گربه ها  كه  نمي شود  پيدا  راهي  ديگر  يعني 
مي گويد، تنها راهي كه به نظر ما مي رسد اين است كه خودتان به عشق ديزي گربه ها 
را كنار بزنيد...، مي پرسم مگر ممكن است كه هم در صف ديزي بايستيم، هم مراقب 
نه من...، و هزار  نيست، شما ديزي مي خواهيد  باشيم...، مي گويد، چاره اي  گربه ها 
امّا، سردبير جان...، كه اگر اين امّاها نبود...، دَرِ ديزي باز نبود، يا اينكه شايد هم باز 
بود، ولي، گربه اي نبود، كه اگر بود، بي حيا نبود...، هرچه بود، گذشت و مي گذرد، و 
دوشنبه هم مي  گذرد...، با ديزي هايي كه دَرِ آن باز است و عطرش، دوشنبه را بيشتر 
از پيش گرسنه مي كند و گربه ها بيش تر از پيش، سير...، فقط و فقط به يك دليل...، 

كه دوشنبه، حيا دارد، و گربه، بي حياست...!

جدّي نگيريد...!جدّي نگيريد...!
دوشنبه، ديروز، حالش عادي نبود...،

عجيب هم نبود، چون امروز، دوشنبه است نه ديروز...!
اول، سَرَم درد مي كرد، هرچه فكر كردم براي چه، توفيقي حاصل نشد...،

دليل ها و علتها بسيار بودند، و از اينكه براي خيلي  از چيزها سرم درد مي كرد 
كه  همسايه مان  براي  شايد،  بود،  آمده  خوشم  خودم  از  و  داشتم  عجيبي  احساس 
يواشكي، صبح زود، ميهمانانش را از خانه بيرون مي كرد تا صاحبخانه آنها را نبيند 
سرم درد مي كرد، شايد هم، براي يخچال خانه مان، كه از ته دل زوزه مي كشيد، ولي 
زبان بسته، هيچ قصد و غرضي نداشت و دلش خالي و صاف و ساده بود، مثل خودم، 
سرم درد مي كرد، و يا اينكه براي آن وقتي كه سرم درد نمي كرد و آن را با دستمال 
مي بستم شايد سرم درد مي كرد، خيلي چيزهاي ديگر هم بود، ولي عاقبت نفهميدم 
علت سردردم چه بود، فقط اين را مي دانستم كه اگر براي خيلي از چيزها سرم درد 
مي كند، براي يك چيز سرم درد نمي كند و آن اين است كه بدانم براي چه سرم درد 
مي كند، به همين خاطر سرم را با دستمال بستم، ولي، باز سر دردم شروع شد، و 
دوباره همان شايدها و همان علتها، بالاخره نفهميدم، هر وقت سرم درد گرفت بايد 
دستمال ببندم يا هر وقت كه درد نگرفت، عجيب بود، چون به اينجا كه مي رسيدم، 
سرگيجه هم مي گرفتم، ديگر، مشكل سه تا شده بود، حالا مانده بودم كه سرگيجه بهتر 
است يا سردرد و يا سربي درد، هرچه بود گذشت، و امروز دوشنبه است، نه سرگيجه 

دارم، نه سردرد، سرم را هم بيخود با دستمال بسته ام، جدّي نگيريد...!

خواب×خوابخواب×خواب
ديشب، از هيجان اينكه زودتر خوابم ببرد تا شايد در خواب، به چيزهايي كه در 
بيداري دست نيافتني است دست پيدا كنم، خوابم نبرد كه نبرد...، جسارتاً، هرچه به 
چشمانم فشار آوردم، ولي از قرار معلوم، آنچه كه نامعلوم بود...، خواب بود و تنها 

چيزي كه از تلاش من حاصل شده بود، باد هوا بود!
نمي دانم چه شد كه دلم به حال خودم سوخت...، بالش را رها كردم...، ايستادم، 
و آينه را چسبيدم، آهي از ته دل كشيدم و به آينه خيره شدم تا با خودم صحبت 
كنم...، ولي، در آينه هم خبري نبود...، تعجب كردم...، اين آينه، همان آينه اي بود 
كه مرا مثل آينه نشان مي داد...، صافِ صاف...، حتي از خودم هم صاف تر...، حدس 
سَرَم  كنم،  تميز  را  آينه  آن  با  بتوانم  كه  پارچه اي  دنبال  به  كثيف شده...،  آينه  زدم 
پيدا  بدرد بخوري  اتاق چرخي زدم...، چيز  با چشمانم داخل  را چرخاندم، سپس، 
نكردم...، تنها چيزي كه نظرم را جلب كرده بود، يك نفر ناشناس بود كه داخل اتاق 
من به راحتي خوابيده بود و تاريكي اتاق مانع از آن شده بود كه تا آن لحظه متوجه 
بلندتر مي شد...، به طرفش رفتم، به  او بشوم...، صداي خُر و پفش لحظه  به لحظه 
اينكه خيلي راحت خوابيده  از  بودم،  نديده  را  او  به حال  تا  صورتش خيره شدم، 
تا الان هزار  به او حسوديم شده بود...، به خودم گفتم، اگر به جاي او بودم  بود، 
جور خواب براي خودم ديده بودم...، با همين حسادت، آرام آرام دستم را به طرف 
صورتش بردم و با يك سيلي آبدار او را از خواب پراندم...، بدجوري ترسيده بود...، 
اول، چند لحظه در سكوت مرا نگاه كرد، سپس، طبق قانون عمل و عكس العمل، 
دستش بلند شد و يك چك آبدارتر حوالة صورت من نمود...، تاكنون، چكي به اين 
نقدي نديده بودم...، به چشمانش خيره شدم، ولي قبل از اينكه به علت درد ناشي 
از سيلي فرياد بزنم، او مرا غافلگير كرد و با عربده اي وحشتناك، مرا از اقدام خودم 
منصرف كرد...، يقه ام را چسبيد و گفت، خجالت نمي كشي كه بي مقدمه آدم را از 
خواب ناز مي پراني؟...، مثل اينكه حق با او بود، كنارش نشستم، دست بر گردنش 
انداختم و صميمانه خواهش كردم كه مرا ببخشد...، به او گفتم، راستش را بخواهي 
از بي خوابي كلافه شده بودم، اين آينه هم كه معلوم نيست چه مرگش شده، هر كاري 

مي كنم خودم را در آن ببينم نمي شود كه نمي شود...
شخص ناشناس نفس عميقي كشيد و گفت، هرچند كه سيلي  زدن، آن هم از نوع 
بي مقدمه، خوشايند نيست، ولي در بعضي اوقات باعث مي شود كه آدم به خودش 

بيايد و اگر خواب است از خواب بيدار شود....، 
از اينكه مرا از خواب بيدار كردي ناراحت شدم، ولي از تو تشكر مي كنم كه 
مرا از اين كابوس نجات دادي، چون من هم در خواب مي ديدم كه نمي توانم خودم 
را در آينه ببينم...، بدجوري وحشت كرده بودم، در همان لحظه اي كه ترسيده بودم، 
چشمانم را بستم و با بستن چشمانم ناگهان، خودم را ديدم، خيلي صاف تر از آينه و 
بدون هيچ پارازيت...، از اينكه خيلي راحت مي توانستم خودم را ببينم و بهتر بشناسم، 
خوشحال شده بودم، دنياي عجيبي بود، من اصلاً آن كسي كه فكر مي كردم نبودم...، 
از اين دنياي مادي بستم،  آينه فقط ظاهر مرا نشان مي داد، ولي، وقتي چشمانم را 
حتي باطن خودم را نيز مي توانستم ببينم...، همچنين، آن حسادتي كه در درونم بود 
و خودم هم نمي دانستم... و بارها و بارها، باعث شده بود به اين و آن سيلي بزنم...، 
گوشة ديگري از درونم، خودم را مي ديدم كه براي دست پيدا كردن به خيلي از دست 
نيافتني ها، به خواب پناه برده و سعي مي كند آن چيزهايي را كه مي بايست در بيداري 
با تلاش و همت بدست آورد و در خواب به دنبالش مي گردد...، از همه عجيب تر، 
با  به من حسادت مي كني...، و عاقبت،  به طرف من مي آيي و  تو را هم ديدم كه 
يك سيلي، مرا نشانه گرفتي و نتيجة آن، پريدن از خواب بود...، با حرفهاي شخص 
ناشناس، اميدوار شدم، از اينكه براي ديدن خودم راهي بهتر پيدا كرده بودم از او 
تشكر كردم...، من هم چشمانم را بستم...، راست مي گفت، همة آن چيزهايي را كه 
مي گفت مي ديدم، بدون آينه...، در همان لحظه بود كه متوجه چيز عجيبي شدم...، 
خودم را ديدم كه در اتاق خوابيده ام، بله، درست مي ديدم، آن شخص ناشناس، خودم 

بودم، همان كسي كه به او سيلي زده بودم...، و ناگهان از خواب پريدم...!

باز
عج
هررچه
تغيييري
است...، كه البته ننه بر
گگربه  بر  است  ايراد 
موش باشد كه كممي ن
بي حيايي كند...، و ص
بار گذاشته، مي بي
دَر ديزي ررا بگذ

بي مقدمه

يادداشت هاي 
استاد دوشنبه

(2)
و  نيامده  خوشت  من  از  بگو  جان؟  «الهام»  چه  يعني 
بهانه مي آوري. وگرنه اين اختلاف ها كه چيزي نيست. تو 
چهل كيلويي و من 120 كيلو، درست، تو ليسانس داري و 
من ديپلم، صحيح تو بچة تهراني و من نيستم درست... اما 
هيچ كدام از اينها كه دليل نمي شود. مرد بايد خوب پول 
دربياورد كه من مي توانم. ديگر چه مي خواهي؟ يعني چه 
ماديات برايت اهميت ندارد و دنياهايمان فرق مي كند؟ 
را  تو  اما  كنم  درك  را  تو  دنياي  مي كنم  سعي  من  خوب، 
به خدا نگو كه ما به درد هم نمي خوريم و با هم تناسب 

نداريم. آخر من چطور مي توانم تو را فراموش كنم؟

(1)
درست  بله،  نداريم.  تناسب  هم  با  ما  «آزيتا»!  ببين 
است كه هفت هشت ماهي رفت و آمد كرديم اما رفت 
بهانه  ديگر!  گذشته اند  همديگر  شناخت  براي  را  آمد  و 
مي خوريم؟  هم  به  لحاظ  چه  از  ما  بگو  خودت  نمي آورم. 
پر  جهيزيه ات  با  مرا  صدمتري  خانة  مي خواهي  چطور  تو 
كني؟ اصلاً پدرت مي تواند به تو جهيزيه بدهد؟! راست 
كور  را  آدم  عشق  اما  نبود  مهم  برايم  اوايل  مي گويي، 
مي كند. حالا هرچه فكر مي كنم مي بينم ازدواجمان امكان 
ندارد. دوست ندارم فردا پس فردا از فك و فاميلم طعنه 
بشنوي. به خاطر خودت هم مي گويم. ما بايد همديگر را 

فراموش كنيم.
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اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
اينك  هرچند  شده اند.  سياست  وارد  جواني  دوران  در  كه  سياستمدارانى 
خاطرات  اما مطالعه  را پشت سر مي گذارند،  پيري  يا  ميان سالي  دوران 
آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 توسط 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.

سياستمداران 
جوان

نام پدر:  محمد باقر
تاريخ تولد: 25 مرداد 1327 

[اگر بشود به شناسنامه اعتماد كرد!]
صادره از:  تهران

شغل پدر:  بازرگان،  واردكننده لوازم اتومبيل
شغل مادر:  خانه دار

ميزان تحصيلات: دكتراى تخصصى صلح شناسى از انگلستان
شغل همسر:  خانه دار

فرزندان :  سه دختر
اشاره:

علوم  و  حقوق  دانشكده  در  اتاقش  در  زيباكلام  صادق  ديداربا 
سياسى دانشگاه تهران انجام مى شود. در اتاقى كه عكسهاى فراوانش 
بيش از هر چيز ديگر توجهم را جلب مى كند. رابطه عكسها برايم جالب 
نلسون ماندلا،  طالقانى،  آيت االله  باكرى،  مهدى  عكس  است.  توجه 
ستارخان و باقرخان و تعدادى عكسهاى قديمى تر كه نمى شناسمشان.

صادق زيبا كلام آدم جالبى است. پيغام گير تلفن او اين گونه پاسخ 
بفرماييد  داريد  مهمى  كار  اگر  نيست،  منزل  حقير در  «اين  مى دهد: 
«روشنفكر  بر  نشانه اى  را  بگيرد.» همين  تماس  با شما  بى مايه  اين  تا 
بودن»، او عنوان مى كنم تا او در تمام مدت مصاحبه اين لقب را «انكار» 
كلام،  زيبا  كند.  ذكر  نبودنش»  «روشنفكر  بر  نشانه  صدها  و  كند 

هاشمى رفسنجانى را «اميركبير ايران در قرن 21» عنوان مى كند. 

قسمت اوّل

كه  دارد  دوست  قدر  اين  كلام  زيبا  صادق  چرا  نمى دانم 
بگويد روشنفكر است. شاهد اين موضوع دو سه تماسى بود كه 
با منزل شما داشتم. صحبت شما در پيغام گير تلفن اين گونه بود 
كه «اين حقير در منزل نيست، اگر امر مهمى داريد بفرماييد تا 

اين بى مايه با شما تماس بگيرد.»
را  خودم  اصلاً  فروتن.  هستم  آدمى  ذاتاً  من  ولى  نمى دانم. 
نمى گيرم. همكاران و دوستان و دانشجويان همه معتقدند كه داراى 
كيش شخصيت نيستم. فكر مى كنم بخشى از اينها ذاتى است. اما بخش 

ديگرش عمدى است.
تعمداً ابراز روشنفكرى مى كنيد.

براى اينكه از بدى هاى روشنفكران چپ و شريعتمدارمان، يك جور 
احساس تكبرى است كه دارند. كسان ديگر را به رسميت نمى شناسند 
و خود را وحى منزل مى دانند. نام نمى برم اما در لحن صحبت، حركت 
باد  از روشنفكران مى بينيد كه همچون طاووس عليين  نگاه خيلى  و 
در غبغب مى اندازند و هيچكس ديگر را، نه براى خودش و نه براى 
بوده، شايد  اين جورى  نمى دانم چرا  نيستند.  قائل  ارزشى  افكارش، 

باشد.  داشته  تاريخى  دلايل 
دينى  آموزه هاى  به  هم  ربطى 
ندارد. هم در اصلاح طلبان  ما 
محافظه كاران.  در  هم  مى بينيد 
ربطى به خط و خط كشى هاى 
سياسى ندارد. آدم روشنفكران 
ملاحظه  مى بيند،  كه  را  غربى 
مى كند كه «مردم دارتر» هستند 
در  مردم  با  آميزششان  و 
روشنفكران  از  بيشتر  مجموع 

ايرانى هست.
من كه الآن علت رفتارهاى روشنفكرمآبانه شما را نفهميدم. 

اين سؤال را طرح مى كنم كه در جوانى هم روشنفكر بوديد؟
روشنفكر  را  خودم  من  اينكه  آن  و  مى كنم  باز  پرانتز  يك  من 

نمى دانم.
منزل  در  حقير  اين  بگويد  تلفنش  پيام گير  در  كه  كسى  معتقدم 
نيست، اين بى مايه در منزل نيست و اين آدمى كه به درد هيچ چيزى 
نكنم  فكر  بگذاريد،  پيام  داريد  او  با  واجبى  اگر شماكار  نمى خورد، 
ديگر  جهات  از  علاوه  به  كرد.  توصيف  روشنفكر  بتوان  را  اين  كه 
هم خودم را روشنفكر نمى دانم. يادم هست كه در مصاحبه اى، طرف 
گفتم من چگونه مى توانم  بود كه شما روشنفكريد!  داده  گير  به من 
از  راه خانه گم مى شوم.  در  بعضى شبها  باشم درحالى كه  روشنفكر 
آدمها مى پرسم فلان منطقه كجاست! بنابراين كسى كه آدرس خانه اش 

را بلد نيست چگونه مى تواند روشنفكر باشد؟
ربطى دارد آقاى دكتر؟

آره. خيلى. چرا كه روشنفكر حداقل بايد آدرس خانه اش را بلد 
ندارم  ما مغرور و جاه طلب هستند اصرارى  باشد! چون روشنفكران 
كه خودم را فى الواقع با آنها عجين و در يك گروه بدانم. بنابراين از 
اين بابت خودم را روشنفكر توصيف نمى كنم. فكر مى كنم كسى به 
مستخدم محل كارش هر روز سلام مى كند، با آن معيارهاى روشنفكر 
ايرانى نمى خواند. الآن هيچ مستخدمى به ياد نمى آورد كه زودتر از 

 امبيركبير جانش 
را هم فدا كرد، 
آقاى هاشمى 

آبرويش را. چرا؟

صادق زيبا كلام
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 كسى كه آدرس 
خانه اش را بلد 
نيست چگونه 

مى تواند روشنفكر 
باشد؟

شما به شما سلام كرده باشد، فكر نمى كنم اين آدم را روشنفكر به حساب آورد. 
به علاوه نگاه فكرى من به جامعه ام، فرهنگم و تاريخ مملكتم، همه اش پر از ضد 

روشنفكرى است. با اين روند معمولى روشنفكرى در ايران همخوانى ندارد.
اين روال معمول روشنفكرى ايرانى يعنى چه؟

اين گونه  اصلاً  من  كه  درحالى  دهرند.  عالم  مى دانند.  را  چيز  همه  اينكه  يعنى 
نيستم. من در كتابهايم، در صحبت هايم، آدمى هستم كه بيشتر سؤال مطرح كرده. 
افتاده اى  عقب  جامعه  ما  دليل  آن  و  دليل  اين  به  مى دهند.  پاسخ  همه  روشنفكران 
هستيم. يك سرى افكار ماركسيست ها را از 
سرى  يك  آوردند.  ايران  به  شرقى  اروپاى 
وارد  را  سوم  جهان  و  فانون  فرانتس  افكار 
عقب  چرا  نمى دانم  من  اما  كردند.  ايران 
از  ابتدايى!  سؤالات  دارم.  سؤال  مانده ايم. 
اين  در  ما  مقام ها  قائم  زمان  از  اينكه  قبيل 
مملكت به دنبال اصلاحات بوده ايم. قائم مقام، 
خان  ميرزاحسين  اميركبير،  ميرزا،  عباس 
شاه،  رضا  امين الدوله،  مشروطه،  سپهسالار، 
محمد رضاشاه، انقلاب اسلامى و... همه و همه مى خواستند اصلاحات بكنند. سؤال 
اين است كه ما 200 سال است مى خواهيم اصلاحات كنيم. آخرين سر حلقه  من 
بوده ايم. همان  ناكام  نمى دانم چرا همواره  است.  بوده  اين سير 200 ساله، خاتمى 
را  كارها  بكند، همين  پيش مى خواست  اميركبير 150 سال  مرحوم  را كه  كارهايى 
اندازه اى  15 سال پيش، آقاى هاشمى رفسنجانى مى خواست انجام دهد. هر دو تا 
موفق بودند اما امبيركبير جانش را هم فدا كرد، آقاى هاشمى آبرويش را. چرا؟ آيا 
كسى ما را نفرين كرده است؟ طلسم شده ايم؟ كمتر جامعه اى است كه 200 سال 
سابقه اصلاح طلبى داشته باشد و اين گونه درجا زده باشد. من اين سؤالات را مطرح 
فوكو چه  كه  اين هستند  دنبال  نيستند.  بحثها  اين  دنبال  ما  اما روشنفكران  كرده ام. 
گفت.هابرماس چه گفته؟ مكتب فرانكفورتى ها چه مى گويند؟ فى الواقع دنبال زرق 
و برق بوده اند. اشكال هم از همين جاست. اين حركت با روشنفكرهاى غيرمذهبى 
شروع شد و روشنفكران مذهبى را هم دنبال خود كشاند. از بدبختى هاى بزرگ ما 

اين است كه متفكر اصيل نداريم! و نداشتيم!
كدام دوره را مى گوييد؟

چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن.
 ما قبل از انقلاب دو جريان سياسى داشتيم. چپ و مذهبى. هر دو به نوعى به 
مذهبى ها  و  بود  ماركسيست  مبلْغ  رسماً  كه  رفته اند. چپ  ماركسيستى  افكار  سراغ 
بازرگان هم همان حرفهاى شبه ماركسيستى را مطرح  امثال مرحوم شريعتى و  هم 

مى كردند. پس از انقلاب هم همينطور.
 الآن سمبل جريان روشنفكرى دينى ما كيست؟

به نظر من امام(ره).
مى كنم  بحث  دارم   81 دى  در  كه  الآن  كنار،  بگذاريم  را  روحانيت  اگر  حال 
سمبل جريان روشنفكرى دينى در جامعه ما عبدالكريم سروش است. محمد مجتهدى 
شبسترى، كديور، ملكيان و اين نحله فكرى. شما اگر الفباى فلسفه غرب و فلسفه 
ليبرال دمكراسى را بدانيد وقتى اينها دهان باز مى كنند شما متوجه مى شويد كه هيچ 
فارسى  به  را  ليبراليزم غربى  افكار و عقايد  دقيقاً همان  ندارند.  از خودشان  حرفى 
ترجمه مى كنند. منتها با اين هنر كه آيه اى، حديثى، روايتى، شعرى از حافظ و كلامى 

از مولانا را چاشنى آن مى كنند و من و شما فكر مى كنيم كه اينها 
حرف جديد زده اند. من محكم به شما مى گويم كه در روشنفكران 

مذهبى كسى را نداريم كه حرفى اصيل مطرح كرده باشد.
منظورتان «روشنفكر مؤلف» است؟

لعاب  اگر  بردم،  را  اسمشان  من  كه  آقايانى  اين  احسنت. 
است.  ژاندارك  و  روسو  حرفهاى  همان  برداريد  را  حرفهايشان 

سكولاريزم غربى.
آقاى دكتر، از سؤال من كمى دور شده ايد!

نمى دانم. براى من آيت االله مصباح بيشتر از اينها محترم است.
چرا؟

خودشان  مال  حرفشان  نيستند.  غرب  اسير  و  مقهور  اينها  نوعى  به  اينكه  براى 
است. اشتباه نشود من آن قدر كه با حرفهاى آقاى كديور موافقم با حرفهاى آيت االله 
مصباح مخالفم. منتها حرف مصباح مال خودش است. حرف امام(ره) مال خودش 
بود. حرف مرحوم شيخ  فضل االله نورى مال خودش بود. ولى حرف سروش و كديور 

مال خودشان نيست.
مال كيست؟

را  غربى  افكار  و  آراء  همان  برداريد  را  اسلاميت  لعاب  شما  اگر  غرب.  مال 

ما 200 سال 
است مى خواهيم 

اصلاحات كنيم

مى بينيد. بايد بدانيم فى الواقع زير كدام پرچم سينه مى زنيم؟ من در كل عمرم، اين 50 
ساله يك بار قرآن را از ابتدا تا انتها خواندم. آن هم ترجمه اش. در توفيقى كه دست 
داد رفتم مكه آنجا خواندم. به نظر شما اين آدم صلاحيت دارد كه به نام دين صحبت 

كند؟ من خودم در را به روى خودم مى بندم و وارد نمى شوم.
ميان سالى  مثل  نفهميدم كه شما در جوانى هم  تفاسير، من  اين  با همه 

بوده ايد؟
نه. خيلى فرق مى كرد. من اساساً در خانواده فوق العاده سياسى و مذهبى متولد 
شدم. پدرم از طرفداران دكتر مصدق بود و از فعالين جبهه ملى. در 28 مرداد، شعبان 
بى مخها مغازه او را تاراج كردند و خودش هم فى الواقع تا سالها فرارى و مخفى 
بود. اولين خاطرات دوران كودكى ام در همان سالها شكل گرفت كه چادر مادرم را 

مى گرفتم و به ديدن پدر مى رفتيم.
آن موقع چند سال داشتيد؟

فكر كنم 5ـ4 سال. گريه هاى مادرم در موقع ديدار پدر را هم دقيقاً به ياد دارم. 

پدرم كم كم آفتابى شد و از صفر شروع كرد. از تعمير كاميونها در جنوب شروع 
كرد. پس از 28 مرداد پدرم بشدت از سياست، زده شد و به 
سمت و سوى مثنوى و حافظ و عرفان رفت. اما او نگران من 
بود كه راهش را نروم. اما مشكل اين بود كه بستگان ما همه 
سياسى بودند. از همه نوع. در چنين جوى رشد كردم. پس از 
قبولى در دانشگاهها، پدرم سال 45 تصميم گرفت كه مرا به 

اتريش بفرستد.
چرا؟

سياسى  حتماً  بروم  تهران  دانشگاه  به  اگر  بودند  مطمئن 
خواهم شد. مى گويند آدم بايد هر چيزى را فقط از خدا بخواهد 
در  ما  بستگان  اين  و  نخواست  خدا  از  پدرم  كه  مى كنم  فكر 
خارج  در  مبارزات  سردمداران  از  بودند.  سياسى  هم  اتريش 

از كشور.
پس شما را به دهان شير فرستادند!

احسنت. حدس بزنيد كه بر من چه آمد. جريان مسلط فكرى در آن زمان در ميان 
مبارزين خارج ماركسيسم بود. به نوعى شستشوى مغزى شدم. بعد به دليل اتفاقات 
خانوادگى پدرم از من خواست كه در انگلستان زبان انگليسى بخوانم و برگردم. پدرم 
مترجمى داشت كه كارهايش را ترجمه مى كرد. او سكته كرد و فوت كرد و پدرم 

فكر مى كرد ديگر آخر دنياست!
ادمه دارد
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جوانان 
موفق

اشاره:
شاهد هستيم در پي وقوع 
سازمان  طبيعي،  حوادث 
ـ  صليب سرخ  ـ  هلال احمر 
طيف  و  مي شود  عمل  وارد 
از  عمليات  از  گسترده اي 
جمله بيرون آوردن مجروحين 
برپايي  اسكان،  آوار،  زير  از 
بيمارستان صحرايي، رساندن 
بيمارستانها،  به  مصدومين 
جاده  امداد  و  برداري  آوار 
 19 روز  مي شود.  عهده دار  را 
است  مصادف  ارديبهشت 
و  سرخ  صليب  جهاني  روز  با 
جمعيت هلال احمر. لذا برآن 
از  يكي  با  گفتگويي  تا  شديم 
جمعيت  جوانان  فعال  اعضاء 
توجه  باشيم.  داشته  هلال احمر 
جلب  زير  مصاحبه  به  را  شما 

مي كنيم:
* خودتان را معرفي بفرماييد.

متولد  هستم.  مصطفايي  راشل 
كارشناس   ،1361 فروردين  دوم 
رشته  ارشد  كارشناس  و  زمين شناسي 
و   18/87 معدل  با  نفت  زمين شناسي 
را  درسم  دكترا  براي  مهرماه  ان شاءاالله 
ادامه مي دهم. يك برادر كوچكتر دارم و 

تحصيلات والدينم فوق ديپلم است.
توضيح  را  فعاليت تان  حيطه   *

بفرماييد.
 ،(SPE) نفت  مهندسين  جامعه  عضو 
تهران  واحد  هلال احمر  دانشجويي  دبير 
دانشكده  ادبي  ـ  علمي  كانون  دبير  شمال، 
علوم پايه، سردبير نشريه دانشجويي طرح نو 
و دانشجوي نمونه كشور در سال 85 هستم. 
و  تقدير  لوح  جمهور  رئيس  از  همچنين 
تنديس بلورين دريافت كرده ام و مردادماه 
سال 86 نيز از سوي رئيس جمهور عازم 

سفر حج شدم.

* براي راهيابي به دانشگاه در كنكور شركت كرديد؟
بله، هم كارشناسي هم كارشناسي ارشد. دانشجويان بعد از من مي توانستند 

با شرط معدل و بدون كنكور وارد دانشگاه شوند.
* چطور و از چه سالي جذب جمعيت هلال احمر شديد؟

زلزله، بد مصيبتي است. بعد از زلزله بم و ديدن صحنه هاي دلخراش آن، 
تحولي در بنده ايجاد شد كه تصميم گرفتم به اين جمع بپيوندم. آن زمان سال 
آخر كارشناسي بودم و مهرماه 83 هلال احمر؛ فراخوان عمومي داد و عضوگيري 
تنها من  افراد، خانم هاي خانه دار بودند و  بيشتر  بنده هم ثبت نام كردم.  كرد و 
دانشجو بودم. در تاريخ 83/12/15 به عنوان «نايب  دبير» انتخاب شدم و فعاليت 
حرفه اي ام شروع شد. دو سال بعد انتخابات مجدد بود و به عنوان دبير كانون 

انتخاب شدم. 
* درباره حيطه ي كار جمعيت هلال احمر توضيح دهيد.

فعاليت  كه  است  مردمي  غيرانتفاعي  سازمان  يك  هلال احمر  جمعيت 
به  و  دارد  جوامع  و  ملت ها  بين  تفاهم  دوستي،  و  زمينه صلح  در  بشردوستانه 
شاخه ها  مي شود.  تقسيم  آزاد  و  كارگري  دانش آموزي،  دانشجويي،  شاخه ي 
از  حمايت  نوعي  به  و  مي كنند  فعاليت  هلال احمر  جمعيت  اهداف  جهت  در 
زندگي، سلامت انسانها، در جهت صلح و دوستي و تأمين احترام به يكديگر 

قدم برمي دارند.
* وظايف گروه دانشجويي جمعيت هلال احمر چيست؟

دانشجويان طرح ارايه مي دهند، طرح ها با توجه به شرايط گروه و دستورالعمل 
ارائه مي شود.  دبيركانون  به  گروه  و مدوّن  بررسي  از  پس  كانون  دبير 

دانشجويي  معاونت  براي  را  آن  تأييد، 
دانشگاه ارسال مي كند و دانشگاه آن 
مي فرستد.  هلا ل احمر  جمعيت  به  را 
يك  شد،  موافقت  طرح  با  وقتي 
دستور  كه  مي آيد  مكتوب  نامه ي 
انجام كار به بخش جوانان، بخش 
داده  نجات  و  امداد  داوطلبان، 
مي شود. هرگروه سي و سه نفر 
هستند و در زمينه هاي مختلف 
اسكان،   آواربرداري،  از جمله 
كوهستان  امداد  جاده،  امداد 
گروه  مي كنند.  فعاليت  و... 
كه  مختلف  مانورهاي  در 
به  دارند  خاص  مهارت 
اعزام  نظر  مورد  منطقه 
امداد  گروه  مي شود. 
وظيفه ي  نجات  و 
با  برخورد  اصلي اش 

سوانح طبيعي است.

گفتگو با «راشل مصطفايي» عضو فعال جوانان جمعيت هلال احمر

كار انفرادى
زهرا جهانشاهي

عكاس: مجيد شادمان نژاد

اشاره:
شاهد هستيم در پي وقوع
سازمان طبيعي،  ادث 
ـ صليب سرخ  ـ  لال احمر 
طيف و  مي شود  عمل  رد 
از عمليات  از  سترده اي 
مله بيرون آوردن مجروحين
برپايي اسكان،  آوار،  زير  ز 

ان ا تا ا

* براي راهيابي به دانشگاه در كنكور شركت كرديد؟
بله، هم كارشناسي هم كارشناسي ارشد. دانشجويان بعد از من مي توانستند

با شرط معدل و بدون كنكور وارد دانشگاه شوند.
م م

* چطور و از چه سالي جذب جمعيت هلال احمر شديد؟
زلزله، بد مصيبتي است. بعد از زلزله بم و ديدن صحنه هاي دلخراش آن،
تحولي در بنده ايجاد شد كه تصميم گرفتم به اين جمع بپيوندم. آن زمان سال

م

83 هلال احمر؛ فراخوان عمومي داد و عضوگيري 3آخر كارشناسي بودم و مهرماه
افراد، خانم هاي خانه دار بودند و تنها من بيشتر  بنده هم ثبت نام كردم.  كرد و 
ت ال ف شدم انتخاب « د «نا ان عن ه 83/12/15 خ تا د دم دانشج

ممنوع!ممنوع!

هلال احمر 

وقتي وارد 

عمل مي شود 

كه تعداد 

مصدومين 

بسيار زياد 
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موفق
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رررررررا
ااار
با

جم
شد
اعض
هلال
شما

مي كني
* خود
راشل
فرو دوم 
زمين شناسي
زمين شناسي
مه ان شاءاالله 
ادامه مي دهم
تحصيلات وال
حيطه  *

بفرماييد.
جامع عضو 
دانشجويي دبير 
كانو دبير  ششمال، 
علوم پايه، سردبي
و دانشجوي نمو

رئيس از  همچنين 
تتنديس بلورين
نيز ا سال 86
سفر حج شدم.

حوا
هلا
وار

گس
جم
از
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فعاليت  زمينه  اين  در  مي توانند  چطور  داوطلب  افراد  يا  جوانها   *
كنند؟

سه  كنند.  ثبت نام  مي توانند  فراخوان  يا  هلال احمر  جمعيت  به  مراجعه  با 
دوره ي آموزش مقدماتي، آموزش تكميلي و مربيگري دارد. دوره ي مربيگري، 

خاص افراد شاخه ي پزشكي يا پيراپزشكي است.
* شما تا چه مرحله اي پيش رفته ايد؟

دوره ي تكميلي را پشت سر گذاشته ام و مي توانم به منطقه اعزام شوم.
* تاكنون اعزام شده ايد؟

خير، بعد از زلزله بم، خوشبختانه زلزله اي رخ نداده است.
* حقوق هم داريد؟

اجراي  براي  حتي  است،  محدود  بسيار  هلال احمر  جمعيت  بودجه ي  خير؛ 
طرح ها، كمترين بودجه را درخواست مي كنيم بنابراين افراد با نيت مالي وارد 

سازمان نمي شوند بلكه نيت معنوي است. 
* به نظر شما، جمعيت هلال احمر موفق تر است يا اورژانس 115؟

اين دو دو مقوله كاملاً متفاوت هستند. هلال احمر وقتي وارد عمل مي شود 
كه تعداد مصدومين بسيار زياد است اما اورژانس 115 فعاليتش موردي است 
سيلاب،  براي  دارند.  تجهيزات  و  وسايل  به  نياز  و  اندك  مصدومين  تعداد  و 
زلزله و... اورژانس 115 اعزام نمي كنند. در اينگونه وقايع هلال احمر وارد عمل 
مي شود. هر زلزله اي كه اتفاق مي افتد به خاطر ساختمان سست و مصالح سست 

مي باشد كه رفع اين معضل مشاركت مردمي و سازماندهي منسجم مي طلبد.
* نظرتان در مورد مانور مدارس چيست؟

مانور مدارس خوب است اما بايد مانور اداري و دانشگاهي هم داشته باشيم 
تا مردم با شرايط مشابه، بتوانند سريع اقدام كنند و صدمه كمتري ببينند.

* فعاليت شما بيشتر فيزيكي است يا عملي؟
هر دو. در كلاس هاي آموزشي، مانور هم مي گذارم. مانور ركوردي، مانور 
چادرزني، مانور كوه پيمايي، مانور جهت يابي و سعي ام براين است افراد درس 
را به صورت عملي حس كنند. ضمن اينكه از بخش دفتري هم نمي شود غافل 

شد و كار دفتري هم انجام مي دهم.
* چند نفر زيرپوشش شما هستند؟

1200 نفر.
* خاطره اي از دوران فعاليت تان داريد؟

خاطرات زيادي از نحوه ي عملكرد كار با بچه ها در ذهن دارم. بعد از زلزله ي 
بم، براي اينكه عمق فاجعه را بتوان بهتر تصور كرد، همايش بحران، ايمني و 
زلزله برگزار كرديم و كليپي ساختيم كه عكس ها و صحنه هاي دلخراشي داشت. 
چنين  نبودند  طالب  اعضاء  و  بود  سخت  بسيار  من  خود  براي  كليپ  ساخت 
تصاويري نشان داده شود، اما بايد نقش هلا ل احمر در اين زلزله به تصوير كشيده 
مي شد. در پايان همايش ديدم همه كساني كه شركت  كرده بودند چشم هايشان 
پر از اشك شده است و اين انگيزه اي شد براي آن هايي كه عضو نبودند تا به 

عضويت هلا ل احمر درآيند.
* تاكنون مأموريت رفته ايد؟

در دوره ي تكميلي هلال احمر براي آموزش آواربرداري، ما را به مكان هاي 
و  امدادرساني  شدم  متوجه  و  بود  دوره ها  سخت ترين  از  يكي  بردند.  مختلف 

آواربرداري مبحث بسيار مشكلي است و بايد برآن كار كرد.
* دانشجو بودن و امدادرساني، چطور اين دو را هماهنگ مي كنيد؟

تنظيم وقت بسيار اهميت دارد. بسياري از مواقع تا ساعت چهار صبح مشغول 
كار اداري  ـ نامه نوشتن، تهيه گزارش، پياده كردن طرح ها و...-  هستيم. دانشگاه 
هر مانوري كه پياده مي كند؛ مسووليتش برعهده بنده است و تنها كليد موفقيت، 

نيفكندن كار امروز به فرداست.
* بعد از اتمام فعاليت، چه احساسي داريد؟

اعماق  وليكن در  مفرط مي ماند  ارايه طرح و كار سخت؛ خستگي  از  بعد 
وجودم خوشحالم كه طرحم خوب اجرا شده است و از نظر معنوي هم هرزمان 
تا  گذاشته  وجودم  در  قوي  بسيار  نيرويي  خداوند  كرده ام  برخورد  مشكلي  به 

بتوانم طاقت بياورم و تا به حال هرچه از خداوند خواسته ام، به من داده است.
* وقتي بچه بوديد دوست داشتيد چكاره شويد؟

دوست داشتم دكتر شوم اما در دبيرستان درس زيست شناسي، معلم به تشريح 
كبوتر پرداخت و من توانايي ديدنش را نداشتم، به نظرم بيرحمي تمام بود لذا 

ممنوع!
سراغ زمين شناسي رفتم و بعد به اين نتيجه رسيدم كه بايد به افراد كمك كرد و 

وارد نيروي امدادي هلال احمر شدم.
* چيزي كه شما را به وجد مي آورد؟

شعر، من شاعر هم هستم.
* شعرهايتان را به صورت كتاب درآورده ايد؟

خير، به همايش هاي مختلف شعر فرستاده ام و مقام كسب كرده ام، همايش 
مناسبت  به  برتر شناخته شد.  به عنوان شعر  پارسي سال 86 و 85 شعرم  شعر 
سال پيامبراعظم(ص) شعر سرودم و شعرم شعر برتر شناخته شد. پارسال براي 
سال اتحاد ملي، انسجام اسلامي شعر فرستادم كه هنوز نتايج اعلام نشده است. 
برتر  باز شعرم شعر  و  ارسال كردم  مقدس شعر  دفاع  براي جشنواره  سال 84 

شناخته شد.
* شما شاعر هستيد و روحية لطيفي داريد، اما امدادرساني صحنه هاي 

دلخراشي دارد، چطور جور درمي آيد؟
توانايي خودم  و  قدرت  به  كار گروهي  با  كنم.  ايجاد  تعامل  سعي مي كنم 
بايد ديد معقولانه داشت و  اتفاق مي افتد كه  مي افزايم. در گروه خيلي مسائل 
مشورت را سرلوحه قرار داد و نظرسنجي كرد. هنگام شعر سرودن هم به آرامش 

خاصي مي رسم كه وصف ناپذير است.
* چه پيامي براي مردم داريد؟

انفرادي  با  انفرادي است و تصور مي كنند  ما، كارها  متأسفانه در جامعه ي 
كارگروهي  در  من  نظر  به  اما  مي آورند  به دست  بيشتري  موفقيت  كردن  عمل 
و  است  موفق تر  گروهي  فعاليت  رسيد.  شكوفايي  و  رشد  تعالي،  به  مي توان 
احساسي  و  بكاهيم  «منيتّ»  از  اندكي  بايد  است.  تعامل  فقط مشكل  راحت تر، 
عمل نكنيم و به نظر ديگران نيز اهميت بدهيم؛ با اين روش در هر كار گروهي 
موفقيت كسب مي كنيم لذا از همين لحظه انفرادي عمل كردن را كنار بگذاريم 

و گروهي عمل كنيم.
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گزارش

خالي  خالي  سالن  رنگ  سورمه اي  صندلي هاي  نيامده،  كسي  هنوز 
است. ساعت چهار و بيست دقيقه را نشان مي دهد. صداي پاي چند 
مي نشينند،  اول  رديف  در  زود  خيلي  مادرش.  و  دختر  مي آيد؛  نفر 
خوراكي هم با خودشان آورده اند. آرام آرام صداي موسيقي هم بلند 
مي شود، طنينش آرامبخش و پرانرژي است. صداي پاي چند نفر ديگر 
هم مي آيد، مخلوطي از آدم ها آمده اند. همه مي خواهند در رديف هاي 
جلو جايي براي خودشان پيدا كنند. يك به يك مي نشينند. دختر جواني 

بلندبلند از تجربه هاي جلسة قبلش 
ذهنش  طور  چه  كه  اين  و  مي گويد 
ميانسال  زن  است.  آمده  قلقلك 
ديگري هم كه كيسه خوراكي هايش 
و  آب  با  مي كند  خش خش  مدام 
تابي كه بعضي ها را به لبخند زدن وا 
كه  مي گويد  كلاس هايي  از  مي دارد 
اگر  كه  است  گرفته  ياد  آنها  در  او 
مشكلات  همه  باشد  مثبت انديش 
گذشته  ساعت  نيم  مي شود.  حل 

درهاي  از  است.  باقي  وقت  جلسه  شروع  تا  ديگر  دقيقه   10 است، 
و  آمده اند  خانوادگي  بعضي ها  مي شوند،  وارد  سيل وار  مردم  سالن 
بعضي هم تنها. آنان كه تنهايند مدام در و ديوار را بالا و پايين مي كنند 
انداخته  تازه صحبت هاي دو زن گل  به دنبال سرگرمي مي گردند.  و 
است. آنان مرتب به هم نان قرض مي دهند و گوي تعريف و تمجيد 
از هم را مي ربايند، اما درد دلشان زياد است. يكى كه از ديگرى مسن 
ول كنش  است  سالي  چند  كه  مي گويد  حواس پرتي هايش  از  تراست، 
نبوده است. مثل اين كه اينجا درد همه مشترك است، صداي زن كه 
بلند مي شود آناني كه صحبت هايش را شنيده اند به حلقة بحثش وارد 
است.  نمانده  برايشان  حواسي  ديگر  كه  مي گويند  اين  از  و  مي شوند 

ساعت 5 بعدازظهر است. كلاس بايد شروع شود اما فعلا 
خسته  را  خيلي ها  كشيدن  انتظار  ساعت  نيم  از  بيش  نيست.  خبري   ً
كرده است. ساعت پنج و ده دقيقه است. مردي در رديف دوم كه 
و  پهلو مي شود  به آن  پهلو  اين  بازي مي كند مدام  با ماشين حسابش 
به  تأخير گله مي كند  از  با همسرش آمده در حالي كه  زن جواني كه 
مي گويد.  افُ  و  مي كند  خارج  دهان  از  سرعت  به  را  باد  خشم،  نشان 
حوصله ها از كف رفته و خوراكي ها هم تمام شده است. بعضي ها براي 
اين كه طاقتشان بيش از اين طاق نشود براي قدم زدن بيرون مي روند. 
ناگهان صحنه نوراني مي شود، نورهاي رنگارنگ روي صحنه مي رقصند 

مريم خباز

بازي با 
سلول هاي 
خاكستري
در كلاس هاي تقويت حافظه چه مي گذرد؟

مغز اگر بيكار بماند 
كار دست خودش 

مي دهد
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چرت  از  كه  را  آنها  و  مي كند  پرُ  را  سالن  ملي  سرود  نواي  سكوت.  و 
بيدار شده اند روي دو پا مي ايستاندَ. سيل جمعيت فرو مي نشيند و بعد 
از مدتي بي خبري مجري روي سن مي آيد. البته نه او توضيحي دربارة 
علت تأخير مي دهد و نه حضار توضيحي از او مي خواهند. مجري، قطار 
تحسين و تعريف از «استاد» را به راه مي اندازَد تا با جذبه كلمات به 
مردم بفهماند كسي كه تا چند لحظة ديگر مي آيد همان كسي است 
با  زود  خيلي  البته  او  است.  پرورانده  را  بي شماري  برتر  ذهن هاي  كه 
تشويق حضار جايش را به كسي مي دهد كه استاد مي خواندَش. استاد 
روي سن مي آيد با ظاهري آراسته و بي هيچ ساز و برگ. لحنش گيرا 
نيست و دائم يك جمله را تكرار مي كند. او حتماً خيلي چيزها در چنته 
دارد اما سعي مي كند با دواندنِ احساسِ تواضع در كلامش خود را هم 
سطح حضار نشان دهد. او مي گويد كه هيچ فرقي با ديگران ندارد حتي 
با زني كه معتقد است حافظه اش را دارد از دست مي دهد. او يكسره 
تأكيد دارد كساني كه بيشتر از مغزشان استفاده مي كنند حتماً آرام تر 
و بانشاط ترند؛ همان كساني كه ياد گرفته اند چطور كارآيي ذهنشان را 
دو برابر كنند. او خيلي زود به حكم غريزه مي فهمد كه تسلسل كلمات 
خسته كننده شده است، يكي از حضار را فرا مي خواندَ و رو به روي تخته 
مي خواهند،  جمعيت  انبوه  كه  را  كلماتي  است  قرار  او  مي ايستاندش. 
مي گويند:  دري  هر  از  مردم  مي شود.  شروع  كار  بنويسد.  تخته  روي 
نظاره  استاد  و  مي نويسد  مرد  تفاهم...  آرامش،  خوشبختي،  زندگي، 
به مسخره  كار   ... تعامل  الاغ، رشد،   نمناك،  ماهي،  مي كند. گل، دريا، 
هم كشيده مي شود و كلمات قلمبه از دهان ها مي پرد. مرد ديكته اين 
كلمات را نمي داند، حضار مي خندند و استادهم. 39 كلمه كافي است. 
استاد مرد را به نشستن و حضار را به سكوت دعوت مي كند. صداها 
فرو نشسته اما زمزمه ها هنوز باقي است. استاد روي كلمات متمركز 
مي شود. بعضي مي گويند او تباني كرده و از قبل كلمات را حفظ كرده 
و  مخالفان  بين  پنهان  جدالي  مي دانند.  محال  را  اين  ديگر  بعضي  اما 
از  تقريباً  مي خواند.  سكوت  به  را  آنها  استاد  اما  درمي گيرد  موافقان 
از  را  نگاهش  واستاد  ثانيه مي گذرد   60 هيچ كس صدايي درنمي آيد. 
تخته مي گيرد. قرار است او اين 39 كلمه را از اول و به ترتيب بگويد. 
مي كند:  شروع  او  منتظرند،  همه 
تفاهم،  آرامش،  خوشبختي،  زندگي، 
، رشد،  الاغ  نمناك،  ماهي،  ، دريا،  گل 
ولي  مي شود  منفجر  جمعيت  تعامل. 
است.  ايستاده  بي تفاوت  همچنان  او 
بعضي مي خواهند او كلمات را برعكس 
بگويد تا اگر اشتباهي كرد بمب خنده 
او  اما  بروند.  ريسه  و  بتركانند  را 
مي گويد محال است دست كسي آتو 
الاغ،  رشد،  تعامل،  مي گويد:  و  بدهد 
نمناك، ماهي، دريا، گل، تفاهم، آرامش، خوشبختي، زندگي. او درميان 

شعف حضار لبخند مي زند.
***

پرورش حافظه شعبده بازي نيست، فقط كافي است حافظه را هم 
مثل بدن ورزش بدهي. مغز اگر بيكار بماند كار دست خودش مي دهد 

اما اگر ورزشكار باشد شاهكار مي كند. البته تقويت حافظه اگر در محضر 
استاد باشد كمي خرج برمي دارد و چيزي حدود 40 هزار تومان براي 10 
ساعت تمرين آب مي خورَد. اما هميشه هم نياز به استاد نيست، كافي 
است با ذهن، خودماني شوي و او را از خودت بداني. مغز براي اين كه 
قوي شود و همه چيز را در خودش نگه دارد بايد نيمكره هاي راست 
و چپش نيرومند شود. البته اين كار ساده اي نيست ولي شدني است. 
مي تواني بعضي وقت ها اگر راست دست هستي با دست چپ بخوري 
براي  مي توان  است.  ممكن  هم  برعكسش  كني،  كار  همه  و  بنويسي  و 
تقويت نيمكرة چپ، سمت راست بدن را به كار گرفت. حتي مي شود 
به حالت درازكش خوابيد و وزنه را با پايي كه ضعيف تر است بالا آورد. 
نيمكرة خوابيده مغز  با يك وزنه كوچك مي شود  اين كليدِ كار است، 
را بيدار كرد ولي براي اين كار روش هاي ديگري هم وجود دارد، مثلاً 
كسي كه مي خواهد كلمات زيادي را پشت سرهم به ذهن بسپارد يك 
راه آسان برايش هست. او بايد در حافظه اش ثبت كند كه 1 «چوب 
راست» است، 2 «عينك»، 3 «چراغ راهنما»، 4 «چهارپايه»، 5 «ستاره»، 
6 «مكعب»، 7 «هفت تير»، 8 «پرگار»، 9 «پيپ» و 0 «توپ». با اين كار 
توپ،  كه  روايتگر داستاني مي شود  اعداد پشت سر هم  قرار گرفتن 
و مكعب، ستاره اش هستند. جدول حل كردن  پرگار، چوب  هفت تير، 
هم  مطالعه  و  تفكر  مي دهد،  مالش  را  مغز  هم  كردن  شطرنج بازي  و 
حرف ندارد. آدمي اگر بي حال و غيرفعال باشد مغزش كُند مي شود اما 
اگر سعي كند در عين كلافگي و پريشاني در ذهنش از اسم ها، شماره 
ببيند آن وقت مسأله حل  قرارهاي ملاقات، سان  يا  قيافه ها  تلفن ها، 
مي شود. ولي در همه اين حالت ها تمركز حرف اول و آخر را مي زند. 
اما  نمي شود.  جور  حافظه  تقويت  جورچين  نباشد  تمركز  و  دقت  اگر 
تا  كنجد  مصرف  با  مي اندازد؛  كار  از  را  ذهن  خستگي،  وقت ها  بعضي 
حدي اين نقيصه رفع مي شود ولي آرامش و اعتماد به مغز چيز ديگري 
بازتري  ذهنِ  مي كند  آزاد  تنش ها  قيد  از  را  خودش  كه  كسي  است. 
دارد. فشار رواني نفس حافظه را مي برَُد اما شايد نفََسي عميق حلاّل 

مشكلات باشد. بايد با ذهن دوست بود.

كساني كه بيشتر از 
مغزشان استفاده 

مي كنند حتماً آرام تر و 
بانشاط ترند
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خنده جام

*با توماس تلويزيون نگاه مي كنم. چندتا گاو نشون مي ده، بعد يه مزرعه، دوباره 
چند تا گاو، باز يه مزرعه... و بعد لونه يك پرنده روي زمين در دشت كه چند تا 

تخم توشه. توماس باهيجان مي گه: «مامان نگاه كن، تخم گاو!» 

*براي مارك (4) موسيقي كلاسيك گذاشته ام. سمفوني با همنوازي شيپورها شروع 
مي شه و خيلي پر قدرت و بلنده. مقدمه كه تموم مي شه، مي پرسم: «از اين موزيك 

خوشت اومد؟» مارك جواب مي ده: «آره، توش صداي فيل داشت!» 

*دانيل در فيلمي سوراخ بالاي سر يك نهنگ رو مي بينه: «اين جاي آنتنشه؟»!

*يوش(4) توي دستشوييه زنبوري از پنجره به داخل پرواز مي كنه و بعد از يك 
دور كوتاه دوباره مي ره بيرون. يوش پيروزمندانه مي گه: «نتونست بوي گند اينجا 

رو تحمل كنه!» 

*باپسرم لئون (5) به رستوران رفته ايم. لئون از سبزيجات متنفره و يه شنيتسل با 
سيب زميني سرخ كرده سفارش داده. پيشخدمت يك بشقاب سيب زميني مي آره و 
يه بشقاب شنيتسل با يك قاچ ليمو ترش و يكي دوبرگ جعفري براي تزيين. لئون 

اعتراض مي كنه: «من اين سبزي مبزي ها رو سفارش ندادم!» 

*براي ميز ناهار خوري يك روميزي خريده ام و پسرم (3) براي اولين بار موقع غذا 
خوردن مي بينه كه روي ميز رو روميزي پوشونده: «مگه ميز سردشه؟!» 

*استفان(7) بستني مي خواد. بهش مي گم نه. اعتراض مي كنه: «اما من امروز هنوز 
اصلاً هيچي نليسيده ام!» 

*من و شوهرم يك نارگيل مي خريم و به بچه ها توضيح مي ديم كه توش شيرداره 
سانه (6) با تعجب مي پرسه: «شير رو چه جوري از گاو مي كنن توي نارگيل؟»!

*دخترمون ملينا(4) هر روز صبح از باباش مي خواد كه براش روي نون مربا بماله. 
ملينا براش مربا روي نون  بار  اين  به شوخي ازش مي خواد كه  يك روز پدرش 
بماله. ملينا با عصبانيت جواب مي ده: «ببينم، تو چند سالته بابا؟ ديگه بايد يواش 

يواش تنهايي از پسش بربياي!» 

*معمولاً از شير كم چربي استفاده مي كنيم. يك بار شير طبيعي مي خرم و به پسرم 
تيم توضيح مي دم كه اين شير از گاوهاي خوشبخت و راضي دوشيده شده و خيلي 
خوشمزه است. تيم شير رو امتحان مي كنه و با انزجار صورتش رو در هم مي كشه: 

«انگار گاوها زياد هم خوشبخت نبودن!» 

*آب نبات هاي فينيا(4) زير نور خورشيد داغ و نرم شده اند. بهش مي گم: «زودباش 
بذارشون توي سايه!» فينيا يكيشون روبر مي داره مي ذاره تودهنش و مي پرسه: «توي 

شكمم هم سايه هست؟»! 

*مچ پسرم سيلاس(6) رو در آشپزخانه مي گيرم، درست موقعي كه دستش رو تا 
مچ توي ظرف كرم شكلاتي كرده. سيلاس يكه مي خوره و با عجله مي گه: «دستم 

يهو افتاد توي ظرف!» 

*در مهد كودك از اميليا (5) مي پرسن كه آيا مي خواد صبحانه بخوره؟ مي گه: «نه، 
من ديروز صبحانه خوردم!» 

*در بعضي از كشورها براي بچه ها تعريف مي كنند كه اگه دندون شيري افتاده شون 
رو زير متكا بذارن، شب «پري دندون» اون رو به يك سكه تبديل مي كنه. دندون 
پري  مامان،  مي پرسه:  من  از  و  متكامي ذاره  زير  رو  اون  افتاده. شب  آلنا(5)  شيري 
دندون واقعاً وجود داره؟ جواب مي دم: «بله، البته» مي گه «باشه، اما وقتي بزرگ شدم 

بهم مي گي كه پري دندون خودت هستي، مگه نه؟!» 

دختر  ليوان.  نصف  فوقش  كرده،  ممنوع  مامان  براي  نوشابه رو  نوشيدن  *پزشك 
كوچولوش راه حل خوبي بلده: «مامان، يه ليوان خيلي  گنده بخر!»

*شوهرم به حنا(4) اخطار مي كنه: «لطفاً با قاشق بخور!» حنا: «لطفاً نگاه نكن!» 

*گرهارد (5) براي اولين بار در دريا شنا مي كنه. وقتي تصادفي كمي از آب دريا 
مي چشه، مي گه: «آها... پس بگو چرا ماهي شور اين قدر شوره!» 

بيهوشي  داروي  بهش  و  بگيره  قرار  جراحي  عمل  تحت  بايد   (4) دوستم  *دختر 
داده اند. وقتي دارو شروع به اثر مي كنه، به متكا تكيه مي ده و ناگهان با تعجب به 

مادرش مي گه: «مامان! يه بار ديگه چشمات رو سه تاكن!» 

*پسرم مريضه و سردرد و گلو درد و دل درد داره. دكتر موقع معاينه  ازش مي پرسه: 
«چي بيشتر اذيتت مي كنه؟» پسرم بي معطلي جواب مي ده: «خواهرم!» 

*دنيس (5) مي دونه كه پدربزرگش يك دندون طلا داره. حالا كه پدر بزرگ براي 
عمل جراحي زانو در بيمارستانه، «دنيس از من مي پرسه: «بابا، حالا براي بابا بزرگ 

پاي طلا مي ذارن؟» 

*بعد از شيمي درماني مامان بزرگ بايد مدتي از كلاه گيس استفاده مي كرد. يوليان 
(2) اسمش رو گذاشته بود موي جادويي. وقتي موهاي مامان بزرگ دوباره در اومدند 
و كلاه گيس رو كنار گذاشت، يوليان از من پرسيد: «موهاي مامان بزرگ دوباره در 
اومدن؟ يعني ديگه موي جادويي رو لازم نداره؟» گفتم نه، نداره. گفت: «فكر مي كني 

براي كچلي بابا بزرگ هم فايده داشته باشه؟!» 

*آيلين خيلي ماهي دوست داره بعد از ناهار به دنبال بابا مي ريم و سر راه براش يه 
ساندويچ ماهي مي خريم. 

آيلين يك لقمه از ساندويچ باباش هم مي خواد. وقتي بابا اعتراض مي كنه كه: «مگه 
تو ناهار نخوردي؟ «آيلين شونه اي بالا مي اندازه و مي گه: «خوب ديگه، بچه داشتن 

يعني همين!» 

*ظهر يكشنبه خوراك خرگوش داريم و من گوشت رو قبل از پختن، پاك و خرد 
مي كنم. شب پاي تلفن، مامان بزرگ از ملينا (3) مي پرسه: «ناهار چي داشتين؟» ملينا 

جواب مي ده: «گربه!» 
وبلاگ غربتستان

                                 

در دنياى 
فرشته ها!
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دلشوخى

مدت زيادي را منتظر سليمان نماندم. هنوز چند دقيقه اي از پياده شدنم از ميني بوس 
نگذشته بود كه سر و كله پسرخاله سليمان از دور پيدا شد. راه رفتنش درست شبيه راه 
رفتن خوابگردها بود. از دور كه به او نگاه مي كردي، گمان مي كردي كه دارد يك كاميون 
10 چرخ را با دندان مي كشد. مرد گنده هميشه نيشش باز بود و دندان هاي بي قواره اش 
در معرض ديد عموم (عمويم خوانده نشود!) سليمان تقريباً در همان يكي و دو دقيقه 
اوليه، همه گفتني ها را گفت و حرفي را براي باقي راه باقي نگذاشت. البته خيال نكنيد 
كه او در ادامه راه ساكت ماند، نه! چنين چيزي از او كه هر جايش را مي بستي از جاي 
ديگرش صدا درمي آمد بعيد بود! او باقي راه در حالي كه به سختي سعي مي كرد دهان 
گل و گشادش را جمع و جور كند، با سوت زدن هاي ناشيانه اش به خرد و خمير كردن 
باقي اعصابم مشغول شد. هوا ديگر كاملاً تاريك شده بود و به غير از من و سليمان و 

چند سگ ولگرد ديگر هيچ جنبنده اي در آن حوالي ديده نمي شد.
زندگي در روستا، آن قدرها هم كه پدر مي گفت و من گمان مي كردم سخت نبود. 
لااقل در آنجا جوبي (جويي) وجود نداشت كه پدر مدام غصه مردن مرا در كنار آن 
بخورد، اگر چه نهرهاي پر آب روستا هم براي مردن امثال من (آدم هاي بي دست و پايي 
كه به اعتقاد پدرم بايد عاقبت جنازه شان را در كنار يا در درون يك جوي آب پيدا كرد!) 
بدك نبود. تنها مشكلي كه من در طي اقامتم در روستا با آن مواجه بودم مربوط مي شد به 
مستراح صحرايي منزل سليمان. مشكل از اين قرار بود كه مستراح خانه پسرخاله سليمان 
در نداشت. البته سوءتفاهم نشود اين در نداشتن به منزله باز بودن در ديزي نبود! مستراح 
ايشان به جاي در يك پرده داشت كه از بهم دوختن چند كيسه گوني تشكيل شده بود. 
مشكل اينجا بود كه گاهي وقت ها كه من در داخل دستشويي به رتق و فتق امور مشغول 
بودم(!) باد بي  موقع (در اينجا منظور از باد، جابه جايي تند هوا مي باشد!) شروع به وزيدن 
مي كرد و اين موضوع كم كم داشت به سرافكندگي من نزد سليمان كه معتقد بود بنا بر 

توصيه پدر، حتي يك ثانيه هم نبايد از من چشم بردارد منجر مي شد!
سومين روز اقامتم در روستا، براي من روز پرهيجاني بود، چون قرار بود من به يكي 
از قديمي ترين آرزوهايم يعني سواركاري با اسب، جامه عمل بپوشانم. نمي دانم شما تا 
حالا سوار بر اسب شده ايد يا خير، ولي اگر اين كار را كرده  باشيد مي دانيد كه سوار 
شدن بر اسب، يكي از مشكل ترين مراحل سواركاري است! بيچاره سليمان هرچقدر كه 
قلاب گرفت و تقلا كرد هيچ فايده اي نداشت و من نتوانستم سوار اسب شوم. آخر كار 
با بالا رفتن  هم قرار بر اين شد كه سليمان، اسب را در كنار پرچيني نگه دارد تا من 
از پرچين، بشوم همطراز اسب! و بتوانم بر روي اسب و متعاقباً خر مراد(!) سوار شوم. 
بماند كه خود بالا رفتن از پرچين هم با چه مكافاتي انجام شد. خلاصه با خراب كردن 
نصف پرچين هاي حياط و جرو واجر كردن دو دست لباس پلوخوري سليمان كه البته 
در روستا لباس ماست خوري ناميده مي شد(!) سرانجام توانستم بر روي پرچين بايستم. 
نصف عمليات با موفقيت انجام شده بود و مانده بود نصف ديگر آن يعني جلوس بنده 

بر بالاي پالان كره اسب چموش.
در حالي كه سعي مي كردم خونسردي خود را حفظ كنم يك پاي خود را بلند كرده 
بر روي پالان اسب گذاشتم ولي هر كار كردم نتوانستم پاي ديگرم را از پرچين جدا كرده 
و به طور كامل سوار اسب شوم. سليمان كه دهانه اسب را محكم گرفته بود در حالي كه 
چيزي نمانده بود از عصبانيت بتركد (و شايد هم تركيده بود و من خبر نداشتم!) فرياد 
زد كه: «بپر ديگه، داري چه كار مي كني؟!» (نگفتم تركيده بود!) و من كه با شنيدن فرياد 
او حسابي هول شده بودم نفهميدم كه چطوري و با چه جراتي خودم را از روي پرچين 
جدا كردم و روي اسب انداختم. چشمتان روز بد نبيند اسب در اثر پريدن ناگهاني من رم 
كرد و افسارش از دست سليمان خارج شد. سليمان مثل يك خرس تير خورده نعره اي 
زد و بر روي پرچين افتاد و بدين ترتيب نصف ديگر پرچين و آخرين لباس پلوخوري 
سليمان هم خراب شد و من هم سوار بر اسبي كه نمي دانستم به كجا مي رود به سوي 
سرنوشت در حركت بودم! افسار اسب بر روي زمين كشيده مي شد و من در حالي كه 
مثل يك توله خرس كوالا محكم به گردن اسب آويخته بودم از ته دل جيغ مي كشيدم. 
شانس آوردم كه اسب مستقيم به سمت طويله اش رفت و الا خدا مي داند كه بايد سر از 

كدام طويله درمي آوردم!
كره اسب وحشت زده مستقيم راه طويله را در پيش گرفته بود و من زماني به خودم 
آمدم كه در اثر برخورد با در كوتاه طويله، از اسب به زمين افتاده بودم و داشتم وسط 
فضولات حيواني كنار طويله كه براي سوخت زمستان جمع آوري شده بود دست و پا 
مي زدم و تا خرخره در لجن فرو رفته بودم (البته به اين وضعيت مي گويند از اصل افتادن!) 
بيچاره سليمان و مادرش دو ساعت تمام حوصله به خرج دادند تا توانستند بدون اين 
كه يك مو از سرم كم شود مرا به طور كامل از فضولات، جداسازي كنند! راستش را 
بخواهيد كمي دلم برايشان سوخت چون من تمام فضولاتي را كه سليمان بيچاره با مشقت 
تمام براي زمستانش جمع آوري كرده بود در يك چشم به هم زدن حيف و ميل! كرده بودم 
و اين احتمال مي رفت كه طفلكي سليمان، زمستان امسال از گرسنگي تلف شود! (چون 

آنها از فضولات حيواني، اغلب به عنوان سوخت تنورها استفاده مي كردند.)
شهر  به  فردا  كه  بود  قرار  و  مي گذشت  روستا  به  من  مسافرت  شروع  از  روز  پنج 

برگردم. سليمان هم كه گويي هنوز نيامده، دلش براي خانه ما تنگ شده بود يك سردرد 
ساختگي را بهانه كرد و در تدارك اين بود كه فردا با من به شهر بيايد. نزديكي هاي عصر 
از نزديك، مراحل  بار ديگر  تا هم يك  آنها رفتيم  به دامداري  اتفاق سليمان  به  بود كه 
دوشيدن شير گاوها را ببينم و هم از مناظر زيباي اطراف دامداري لذت ببرم. همان طور كه 
منظره دوشيدن شير را نگاه مي كردم در اين فكر بودم كه در طول مدت اقامتم در روستا، 
انجام نداده بودم تا در برگشت براي خانواده  محض نمونه هم كه شده يك كار مثبت 
و خصوصاً پدرم تعريف كنم. كمي كه به شير دوشيدن سليمان دقت كردم به نظرم آمد 
كه اين كار، نبايد كار چندان سختي باشد از اين رو ابتدا با خواهش، سپس با اصرار از 
سليمان خواستم كه به من اجازه دهد لااقل براي چند دقيقه من اين كار را انجام دهم ولي 

جواب سليمان در هر دو حالت يكي بود: نه!
نمي دانستم كه بايد چه كنم از طرفي خيلي دلم مي خواست اين كار را انجام دهم و 
از طرف ديگر انجام اين كار بدون دستور سليمان كه لااقل در داخل آن گاوداري براي 
خودش كسي بود(!) مقدور نبود. پس براي اولين بار و آخرين بار از نقطه ضعفش استفاده 
كرده و با لحني ملتمسانه گفتم: جون آبجي اعظم! گفتن اين جمله از طرف من، آن چنان 
تأثيري بر سليمان داشت كه ناگهان غنچه لب هايش(!) مثل گل شكفت و چيزي نمانده بود 
كه پرپر شود! سليمان كه حالا به سختي مي توانست لب هاي گل و گشادش را جمع و جور 

كند، رو به من كرد و گفت باشد ولي تو رو خدا دقت كن كه اين بار گند نزني!
با اين كه به طور كامل با مراحل دوشيدن شير آشنا بودم ولي سليمان كه گويي ديگر 
به هيچ وجه من الوجوه به من و كارهايم ايمان نداشت، يك كلاس 45 دقيقه اي آموزش 
شيردوشي براي من گذاشت. ناكس چنان دقيق و موبه مو، همه جزئيات را توضيح مي داد 
كه مي شد مطالبش را در قالب جزوه اي جمع و جور چاپ كرد و در دسترس علاقه مندان قرار داد!

خلاصه پس از پايان جلسه توجيهي، وارد مرحله عملي كار شدم و لبخند رضايتمندانه 
سليمان پس از ديدن اولين تجربه شيردوشي ام حاكي از آن بود كه من لااقل اين يك كار 

را به خوبي انجام داده ام!
سليمان كه ديگر به كار من ايمان آورده بود، نظارت مستقيم بر كارم را رها كرده و 
خودش به دوشيدن شير گاوهاي ديگر مشغول شد، غافل از اين كه آدم هايي مثل مرا، نبايد 
آني و لحظه اي با گاوها تنها گذاشت! شانس آوردم كه لگد گاو مستقيماً به من نخورد و 

گرنه اصلاً معلوم نبود كه جنازه ام در كنار كدام جوب مي افتاد.
سليمان يك بار ديگر هم رشادت به خرج داد و اين بار مرا از مرگي مفتضحانه در 
زير دست و پاي گاو خشمگين نجات داد. تنها چيزي كه از آن دقايق در يادم مانده، اين 
است كه سليمان در حالي كه پاهايم را گرفته بود بدن بي رمقم را مثل يك كيسه سبوس به 
دنبال خودش مي كشيد و از مقابل چشمان حيرت زده و متعجب گاوها عبور مي داد (مرد 
گنده، اين قدر عقلش نمي رسيد كه لااقل دست هايم را بگيرد و مرا به دنبال خودش بكشد 
تا لااقل تمام كثافت هاي كف گاوداري به سر و صورت و دهانم ماليده نشود!) وقتي كه 
كشان كشان به بيرون از گاوداري آورده شدم (و كف گاوداري سليمان هم پس از مدت ها 
يك تي حسابي كشيده شد!) تپش قلبم كند شده بود و نفسم به سختي بالا مي آمد البته 
بيچاره سليمان، دو سه باري سعي كرد كه به من نفس مصنوعي بدهد ولي از آنجايي كه 

من ديگر طاقت اين يك قلم مصيبت را نداشتم با آخرين رمقي كه داشتم مانع او شدم.
«آخه پسره نادون، كدوم الاغي گاو نر را مي دوشد كه تو مي خواستي اين كار را انجام 
بدي؟!» و من كه نمي خواستم در مقابل سليمان كم بياورم با لحني طلبكارانه گفتم: آخه 
من از كجا بدونم گاو نر است يا ماده؟! سليمان در حالي كه نمي توانست جلوي خنده اش 
را بگيرد سري به تأسف تكان داد و گفت واقعاً كه پسرخاله جعفر، عجب نوبري داشت و 
ما نمي دانستيم! آخه خودت بگو آدم هايي مثل تو به غير از سوراخ تر كردن لايه ازن فايده 
ديگري هم داريد؟ اولين بار بود كه سليمان، از اين حرف هاي قلمبه، سلمبه مي زد! او كه 
تا حالا از تنها سوراخي كه حرف مي زد سوراخ جورابش بود، حالا داشت از يك سوراخ 
گل و گشاد به اسم سوراخ لايه ازن حرف مي زد. غلط نكنم اقامت هاي هميشگي اش در 
شهر و آشنا شدن با بلاهاي! (بلاياي) شهري او را متوجه اين مسائل قلمبه و سلمبه كرده 
بود! خلاصه آن شب سليمان بدبخت مجبور شد كه چند بار در داخل ديگ بزرگ مسي، 
آب گرم كند تا من بتوانم در داخل مستراح، سر و تنم را بشويم. ساعت حدود 11 شب 
بود كه من احساس كردم دوباره گرسنه ام شده است، بنابراين از سليمان كه داشت براي 
آخرين بار وسايل داخل ساكش را كنترل مي كرد (قبلاً عرض كرده بودم كه سليمان هم 
قصد داشت با من به شهر بيايد. البته سوءتفاهم نشود او براي مداواي سردرد و احتمالاً 
ما  به خانه  براي دست بوسي پسرخاله جعفر، پدر من،  نيز  عيب و علت هاي ديگرش و 
مشرّف مي شد!) خواستم كه چيزي براي خوردن بياورد و او هم كه هميشه براي خوردن 
آمادگي داشت با كمال ميل اين پيشنهادم را پذيرفت و كمي نان و پنير آورد تا با آن سد 
جوع كنيم. برگشتن من از روستا، حتي از آمدنم هم فلاكت بارتر بود. چون اين بار به جاي 
دو گوسفند، من و سليمان در كف راهروي ميني بوس دراز كشيده و ناله مي كرديم! علتش 
هم اين بود كه پنيري را كه ديشب من و سليمان خورده بوديم مادرش با سمي قوي آغشته 
كرده بود تا به خورد موش هاي موذي انبار گندم بدهد، غافل از اين كه موش هايي چاق و 

چله تر و موذي تر به آن دستبرد مي زنند! واي كه چه قصه اي بود قصه سفر من به روستا.

قسمت آخر هوشنگ به روستا مي رود
عباس احمدي- سمنان
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مشاوره و 
برنامه ريزي 

تحصيلي

چند پيشنهاد براي هورمون ها
1ـ طبقه بندي هورمون ها را از لحاظ آمينو اسيدي يا استروئيدي فراموش نكنيد.

2ـ شكل صفحه ي 85 را با دقت مطالعه كنيد، ضمناً حتماً به محل توليد و اثر 
هورمون هاي هيپوتالاموس دقت كنيد.

به نكات  3ـ هنگام مطالعه ي غدد درون ريز و هورمون هايي كه ترشح مي كنند 
زير توجه كنيد:

نكته ي 1: با كشيدن يك جدول، مطالب مربوط به هورمون ها را دسته بندي كنيد.
نكته ي2: به هورمون هايي كه بر باز جذب مواد در كليه تاثير دارند دقت كرده و 
به نوع ماده اي كه باعث باز جذب آنها مي شود و همچنين تاثير آنها روي باز جذب 

توجه كنيد.
نكته ي 3: به شكل 4ـ 8 و 5 ـ 8  صفحه ي 126 كتاب سال دوم مراجعه كنيد 
و به قسمت هاي مختلف مجراي ادراري كه در باز جذب سديم نقش دارند و نيز 

نحوه ي انتقال (فعال يا غيرفعال) توجه كنيد.
نكته ي 4: هنگام مطالعه ي غده ي پا نكراس و هورمون هاي بخش درون ريز از 

صفحه ي 76 كتاب سال دوم را مطالعه كنيد و طبقه بندي كنيد.
نكته ي 5: توجه كنيد كه غده پارا تيروئيد با تاثير مثبت در باز جذب كلسيم به 

نوعي در انعقاد خون موثرند.
در هفته ي آتي به بررسي ژنتيك و خاستگاه آن و سؤالات 7 سال زيست شناسي 

پيش دانشگاهي توجهي ويژه خواهيم داشت.
براي حل تست هاي هندسه ي پايه (رياضي ـ تجربي ـ فصولي از درك 
عمومي رياضي و فيزيك در رشته هنر) به موارد زير توجه ويژه داشته باشيد:

ترسيم شكل  با  فقط  فرمول  بدون حفظ  را  پايه  هندسه  از تست هاي   ٪ 1ـ 85 
[توسط نقاله ـ پرگار ـ گونيا] مي توانيد به جواب برسيد.

پس حتماً شبي 5 تا 10 تست هندسه بدين ترتيب حل كنيد.

ني از تو حيات جاودان مي خواهم
ني عيش و تنعم جهان مي خواهم
ني كام دل و راحت جان مي خواهم
هر چيز رضاي تست آن مي خواهم

داوطلبان قدرتمند سلام، خدا قوت!
قبل از بيان مباحث، اين مطلب را متذكر شوم كه مطالب چند هفته ي باقيمانده ي 
پاسخ.  و  پرسش  بدون  و  اما بصورت جامع  است  از سؤالات شما عزيزان  كنكور 
دراين هفته، مطالب به درخواست داوطلبان ذيل بوده است كه نامه هاي اين عزيزان 

بدستم رسيد و از مهر و محبتتان كمال تشكر و سپاس را دارم.
خانم ها:

شايسته شكوفه فرد از شيراز ـ فاطمه قابضي از تهران ـ زهرا حاتم پور از اصفهان 
ـ مريم ضيغمي از شيراز ـ فاطمه منتظري از مشهد ـ زينب حميدي از تهران ـ سيده 
مرضيه جعفري از كرمانشاه ـ فرزانه آزادي نيا از سنندج ـ آسيه نوراحمدي از نورآباد 

ممسني، آرزو مختاري از اردبيل.
آقايان:

محسن عالي خاني از تهران ـ مجتبي مراديان از تهران ـ محمد كربلايي از ساوه، 
محمدعلي باقرصاد از خميني شهر ـ ساجد زارع از شيراز ـ رحيم رفيقي از خوي ـ 

محمد باقرپور از قم ـ محمدرضا وقايعي از دامغان
زيست شناسي سوم و چند پيشنهاد

خلاصه،  صفحه  رسيده ايد،  جمع بندي  دوران  به  اگر  كه  اينست  توجه  اولين 
مشكلات، نكات خط كشي زير نكات مهم و تست هاي ستاره دار خود را در دستور 

كار قرار دهيد.

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نام فصل
ژنتيك و دستگاه آن
توليد مثل گياهان

هورمون و دستگاه درون ريز
حواس

دستگاه عصبي
ميوز و توليد مثل جنسي
رشد و نمو در گياهان

ايمن بودن
ماده ي ژنتيك

توليد مثل رشد و نمو در جانداران
كروموزوم ها و ميتوز

تعداد تست
50
28
24
24
23
21
19
18
16
12
11

تعداد صفحه
45
27
23
40
40
17
27
22
17
24
25

2ـ به حفظ فرمول ها و نوشتن و مكتوب سازي فصل 4 هندسه 1 و 2 بپردازيد 
و در 10 روز سعي كنيد آن را ملكه ي ذهن خود كنيد تا بتوانيد 7 تا 8 درصد ديگر 

تست ها را پاسخ دهيد.
3ـ مفهوم ميانگين هندسي در صفحه ي 66 كتاب درسي و ويژگي ذكر شده در 

صفحه ي 67 را به دقت بخوانيد.
4ـ قضيه ي تالس و عكس آن را بدانيد و به تمرين 6 صفحه 77 كتاب درسي 

توجه ويژه داشته باشيد.
5ـ تعريف تشابه در صفحه ي 79 كتاب درسي را حتماً بخوانيد.

6ـ نكات صفحه ي 80 و 82 كتاب درسي، حالت تشابه 2 مثلث را ياد بگيريد. 
براي تسلط كافي به اين مبحث كل تمارين 2، 3، 4، 5 صفحه ي 89 را حل كنيد و 

تست سازي كنيد.
7ـ نسبت محيط با نسبت تشابه برابر است و نيز نسبت مساحت برابر مربع نسبت 
تشابه است و نكته كاربردي را فرا بگيريد و به تمرين 9 و 10 صفحه ي 97 مراجعه كنيد.

8ـ براي تسلط بر تبديل ها حتماً جدولي كلي شامل نام نگاشت، شكل ضابطه، 
به  را  نگاشت  هر  به  مربوط  نكات  كنيد.  را رسم  آنها  به  متناظر  ماتريس  و  ويژگي  
صورت تفكيك شده بنويسيد از مزاياي اين جدول اين است كه همه ي نكات مربوط 
به نگاشت ها را در يك جدول داريد و حجم كلي دارد. هم چنين مي توانيد با استفاده 

از تكنيك مقايسه نكات را بهتر به خاطر بسپاريد.
9ـ دانستن ضابطه ي بازتاب ها نسبت به محورهاي مختصات و شكل آنها در حل 

مسايل بسيار به شما كمك خواهد كرد.
10ـ روش كلي به دست آوردن معادله ي تصوير يك خط تحت يك انتقال اعم 
از بازتاب، دوران يا تجانس را از كتاب درسي بخوانيد و سپس مسايل 1، 2، 5، 6 

صفحه ي 122 كتاب درسي را حل كنيد. 
10 قانون گفته شده را به دقت اجرا كنيد تا تمامي تست هاي هندسه پايه (سال 

اول ـ دوم) را پاسخ دهيد به دليل اهميت اين 10 قانون به اين آمار توجه كنيد:
در 7 سال گذشته در كنكور سراسري از حدود 1 ميليون نفر شركت كننده فقط 4 
هزار نفر توانسته اند به تست هاي اين مبحث پاسخ صحيح بدهند، پس با رعايت 10 

قانون به راحتي 20 تا 25٪ درصد به درصد رياضيات خود اضافه كرده ايد.
بررسي سؤالات كنكور رشته ي تجربي ـ سال 1385 دانشگاه سراسري

سؤال
85 ـ 126: به صفحه ي33 كتاب سال دوم «جاي مختص هاي زوج هاي تابع F را 

عوض مي كنيم تابع ديگري مثل 1ـ F به دست مي آيد.» مراجعه كنيد.
127ـ صفحه ي 73 كتاب سال دوم / تمرين 02 در اين تست طراح جاي فكر 

كردن هم براي شما نگذاشته است و بسيار ساده است.
128ـ صفحه ي 108 كتاب سال دوم / مساله 13

129ـ صفحه ي 126 كتاب سال دوم و صفحه ي 130 كتاب سال دوم و 133 
كتاب سال دوم مساله 15.

به هر يك از سؤالات توجه كنيد:
صفحه ي 126: درستي تساوي زير را ثابت كنيد.

sin(x cos) )( x+ =+6 3 0
صفحه ي130: عبارت زير را ساده كنيد

 a مثلثاتي  نسبت  حسب  بر   را  زير  عبارت هاي  از  يك  هر   :133 صفحه ي 
بنويسيد: 

Sin (270 + a), +tan (a+540)  Cos (90-a )
اما تست كنكور سراسري: جواب كلي معادله مثلثاتي

sin كدامست؟ sin) )( (x x= +- +242 1 5
130 ـ دقيقاً مشابه تست كنكور در رشته  ي انساني سراسري سال 84 است.

كتاب   16 صفحه ي   ،15 تمرين   / عمومي  رياضي  كتاب   12 صفحه ي  ـ   131
رياضي عمومي  تمرين 23 و 26.

132ـ صفحه 22 كتاب سال سوم.
133ـ مشابه سؤالات كنكور 84 رياضي و 77 رياضي بوده است.

134ـ صفحه ي55 كتاب سال سوم تمرين 2 و مثال 3
135ـ صفحه ي 112 و 115 كتاب سال سوم. در ضمن مشابه آن در تست هاي 

كنكور سال 72، 73 و 74 آمده است.
136ـ صفحه ي133 سال سوم مثال 3 كه مشابه تست هاي كنكور سراسري سال 

72 و 77 مي باشد.
137ـ صفحه ي 136 كتاب سال سوم، مثال 4.

138ـ مساله صفحه ي 131 كتاب رياضي عمومي توجه كنيد.
139ـ صفحه 177 كتاب سال دوم، مساله 27 توجه كنيد در ضمن مشابه كنكور 

سال 81 مي باشد.
140ـ اين تست دقيقاً مشابه تست هاي كنكور سال 67، 69 ، 72  و 82 است و 

تعداد  تست هاي هر فصل در هفت سال اخير كنكور

-

و

همراه: 09122218335
مهندس پژمان
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مطابق تمرين كتاب درسي.
141ـ صفحه ي 55 كتاب رياضي عمومي

142ـ صفحه ي 99 كتاب سال دوم
143ـ مطابق مثال 5 و 7 مبحث لگا ريتم رياضي 2.

144ـ صفحه ي 102 كتاب رياضي عمومي تمرين  5. در ضمن دركنكور سال 
80 نيز تكرار شده است.

تكرار  نيز    75 سال  تست  در  كه  عمومي  رياضي  كتاب   119 145ـ صفحه ي 
شده است.

146ـ صفحه ي 123 كتاب رياضي عمومي.
147ـ صفحه ي 126 كتاب سال سوم تمرين 1 قسمت ج

148ـ به مثال خط بر يك منحني يا دو منحني بر هم مماس اند در كتاب توجه 
كنيد و همين سؤال در كنكور سال 1380 تكرار شده است.

149ـ صفحه ي 157 كتاب رياضي عمومي ـ معادله بيضي
150ـ سؤال در سال 79، 82 و 83 تكرار شده است.

151ـ مساله 29 صفحه ي 191 كتاب رياضي عمومي و تكرار در كنكور سال 83 .
152ـ صفحه ي24 هندسه تمرين 22

153ـ مثال 16 و 17 رياضي1، مثلث ها.
154ـ در كنكور 78، 84 تكرار شده است و تلفيق 3 مثال حل شده كتاب درسي 

هندسه (1) است.
155ـ در كنكور سال 73 تكرار شده است و نتيجه تمرين 11 قسمت ج فصل 

4 هندسه سال اول است.
افزايش درصد از 65٪ به ٪100

 ٪100 تا   65 بين  عددي  به  را  خود  درصدهاي  كه  مي كنند  مطرح  بسياري 
رسانده اند، اما نمي توانند به عدد 100 درصد برسانند، و مشكل نيز حل نمي شود.

در پاسخ اين داوطلبان بايد گفت:
را  مطالعه درست  مسير يك  ابتدايي  مراحل  بر شما  آفرين  و  نباشيد  1ـ خسته 

طي كرده ايد.
2ـ اگر طبق همين روش مطالعاتي پيش برويد، به هيچ وجه نمي توانيد درصدتان 

را به 100٪ برسانيد، پس طبق روش زير رفتار كنيد:
3ـ براي بالا بردن درصد در اين مرحله، زمان و حوصله، كار و وقت زيادي 

مي خواهيد كه اگر اين كار انجام نشود نمي توانيد درصد خود را 100٪ كنيد.
پس به مراحل زير توجه كنيد:

قدم اول: برگزاري يك آزمون شبيه ساز كنكور سراسري.
� درهفته هاي پيش كنكور شبيه ساز توضيح داده شده است.

� تا به حال سوالات آن را نديده ايد و يك كنكور استاندارد است.
قدم دوم: تصحيح آزمون به دقت و بدون تقلب و درصدگيري در هر درس.

فرمول درصدگيري: 
(تعداد غلط) ـ (تعداد كل ×3) 

 (تعداد درست ×3)
×100))

قدم سوم: مشخص كردن نوع غلط از لحاظ مبحث و صفحه ي كتاب درسي.
قدم چهارم: تنظيم صفحه ي مشكلات براي آن تست

نتايج  مثال ها،  تمارين،  تمامي  حل  و  درسي  كتاب  به  مراجعه   پنجم:  قدم 
فعاليت هاي مشابه اين تست خاص.

قدم ششم: نوشتن نكته ي تست از متن كتاب درسي يا صفحات خلاصه.
قدم هفتم: بررسي 4 گزينه و پيدا كردن دام تستي.

قدم هشتم: طراحي 3 تا 4 تست مشابه با گزينه توسط خودتان.
* در طراحي تست بايد براي گزينه سازي، حتماً به اين مورد توجه كنيد كه خود 
را جاي چند گروه از داوطلبان قرار دهيد و يك گزينه صحيح جامع طراحي كرده و 

3 گزينه ي غلط اما دام دار.
قدم نهم: مرور در روزهاي اول، سوم، پنجم و هفتم.

* اين مرور به دقت انجام شود.
مباحث سؤال خيز و دقيق خواني جزوه سؤال  خيز در  به  قدم دهم: مراجعه 

آن قسمت.
قدم يازدهم: حل تست هاي سؤال خيز در همان قسمت و همان نوع تستي.

اگر  به 100٪ برساند و  اين 11 قدمي است كه مي تواند درصد شما را قطعي 
تمامي مراحل ذكر شده به دقت رعايت شود، مطمئن باشيدكه درصد خوبي كسب 

نخواهيد كرد.
مثال ويژه

بسيارند دانش آموزاني كه دوره هاي تخصصي زبان را گذرانده اند ولي هيچ وقت 
نمي توانند درصدي بيش از 94٪ را در كنكورهاي جامع كسب نمايند. اگر حوصله 
كنيد و اين 11 قدم را براي هرتست غلط و نزده  انجام دهيد، مطمئن باشيد كه درصد 

خود را قطعاً به 100٪ رسانده ايد و تثبيت خواهيد كرد.
ويژه داوطلبان سوم

همانطور كه در هفته ي گذشته صحبت شد، معدل شما در كنكور 30٪ تاثير مثبت 
دارد و اين تاثير آنقدر مهم است كه اين مطلب را مهيا كرده است:

اگر به سوم و معدل نهايي توجه كنيد، مرحله ي اول قبولي خود را قطعي كرده ايد 
و براي سال بعد با زحمت كمتر مي توانيد رتبه ي بهتري كسب كنيد و به درجات 

عالي تري نائل گرديد.
اختصار  به  كرده ايم  طراحي  عزيزان  شما  براي  ما  كه  ويژه اي  برنامه  ي 

عبارتست از:
1ـ اصلاح برنامه  ي مطالعاتي فصلي و تنظيم يك برنامه ي مطالعاتي بهينه و عالي.
* در اين برنامه به علت كمبود زمان، شايد از سقف مطالعاتي استفاده شود.

2ـ تهيه ي جزوات بسيار خلاصه و سؤال خيز كه با خواندن آنها به راحتي مطالب 
را متوجه شده  و تمام زمان خود را بر مباحثي گذاشته ايد كه بالغ بر 95٪ از سؤالات 

امتحاني شما را تحت پوشش قرار مي دهد.
3ـ تهيه ي مجموعه سؤالات احتمالي امتحاني مدرسه كه در اين مجموعه با حل 

40 تا 50 سؤال در هر درس، مطمئن خواهيد بود كه امتحان مطمئني را خواهيد داد.
پرورش)،  و  (آموزش  درسي  كتاب  مولف   50 توسط  سؤال  مجموعه  اين   *
طراحان سؤالات امتحان نهايي در سال هاي گذشته و صاحب  نظران آموزشي طراحي 

وتنظيم شده است.
تنظيم شده است كه  ترتيب  به  براي هر مقطع تحصيلي  * جزوات و سؤالات 
مورد استفاده ي گروه خاصي مي باشد مثلاً يك داوطلب با معدل 13 از برنامه، سؤال، 
از   19 معدل  با  داوطلب  و  بوده  خودش  گروه  مختص  كه  كرده  استفاده  جزوه اي 

جزوات و مجموعه ي مختص خود استفاده خواهد كرد.
پس استفاده از اين مجموعه را به تمامي داوطلبان مقاطع دبيرستان، بالاخص سوم 
دبيرستان در تمامي رشته هاي تحصيلي پيشنهاد مي كنم. براي دريافت اين مجموعه با 

شماره تلفن همراه داده شده بعد از ساعت 21 تماس حاصل نماييد.
در هفته هاي آتي، روش هاي برنامه ريزي براي سال آتي را بررسي خواهيم كرد. 
كه چگونه مي توانيد با حداقل زمان و هزينه، حداكثر نتيجه و رتبه در كنكور سراسري 

را كسب نماييد.
براي يادگيري دروس محاسباتي بهترين روش چيست؟

استفاد از صفحات نوع بندي
* اگر وضعيت مطلوبي در اين مبحث نداريد، به انواع مثالي توجه خواهيد كرد 

كه از فراواني (اهميت بيشتري) برخوردار هستند.
بهتر نيست درسي يا دروسي را كه نمي فهمم كنار بگذارم؟

احتمالي  وسؤال  جزوه  سؤال خيز،  مبحث  به  فقط  دروس  دراين  هيچ وجه.  به 
مراجعه كنيد. مثلاً براي داوطلبي كه زبان را به هيچ وجه متوجه نمي شود با يك برنامه 
24 ساعته و خواندن 14 صفحه جزوه و تمركز بر 3 درس، تضمين داده خواهد شد 

كه زبان را در كنكور سال 1387 (تمامي رشته ها) حداقل 50٪ بزند.
در  درس عربي به چه ريز مبحثي، بيش ازهمه توجه كنم؟

الف: قواعد    ب: ترجمه
حتماً ترجمه و حفظ لغت و خواندن متن درس و تمرين كتب درسي.

مطمئن باشيد با خواندن قواعد حداكثر درصد شما، 15 الي 20٪ خواهد بود و 
هيچ فرمولي براي يادگيري ترجمه وجود ندارد.

شما مثل درس زبان، بايد خواندن لغت و مرور صفحات با روش كدگذاري را در 
دستور كار خود قرار دهيد تا بتوانيد درصد خوبي در اين درس كسب نماييد.

براي افزايش تمركز، كاهش اضطراب، تمرين عملي وجود دارد؟
بله، نمي دانم تا چه حدي با علم ئي اف تي آشنا هستيد ولي اگر بر نقاط گفته شده 
زير تمركز كنيد و با ضربات ممتد بر آنها بعد از گذشت 10 الي 15 روز مي توانيد 

انرژي هاي منفي را از خود دور كرده و آنها را به انرژي هاي مثبت تبديل كنيد:
1ـ ابتداي ابرو 2ـ انتهاي ابرو 3ـ زير چشم (هر 2 چشم) 1 سانت پايين تر از 
چشم، 4ـ زيربيني فاصله ي بين بيني و لپ بالايي 5ـ چانه حدود نيم سانت زير لب 

6ـ استخوان ترقوه 7ـ زير بغل (هر 2 دست).
نحوه ي ضربه زدن و انجام تمرين را در هفته ي آتي تحت بررسي قرار خواهيم 

داد.
از لحاظ علمي، روش آموزش  ئي اف تي يا ورزش ئي اف تي، جديدترين روش 
برطرف كننده ي بسياري از موارد است كه يادگيري آن را به تمامي گروه هاي سني، 
اساتيد، داوطلبان، مشاوران و اولياء گرامي پيشنهاد مي كنم. اين مطلب را حتماً در 

هفته ي بعد دنبال كنيد.
هميشه در اوج باشيد، مثل عقاب
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همراز

آقاي موسوي عزيز، سال نو شما هم مبارك. ما هم خوشحاليم كه بار ديگر همراز شما عزيزان هستيم. نامه تان به نحوي نوشته شده بود كه مطالب تنها جنبه 
اطلاع رساني دارند و از مشكلات حال حاضر شما كه براي حل آن نياز به راهنمايي داشته باشيد، مطلبي استنباط نشد. بنابراين در نامه بعدي تان اگر دوست داشتيد 

به طور مشخص تر مسأله خود را مطرح كنيد تا درباره آن صحبت شود.
برايتان سلامتي و موفقيت آرزومندم و اميدوارم چون گذشته وقايع ناخوشايند زندگي را با صبر و توكل به خداي بزرگ و مهربان پشت سر بگذاريد و از لحظات 

شاد و زيباي زندگي، مثل تولد فرزندتان با آرامش و شكرگزاري لذت ببريد.
در پناه خدا

قابل توجه همراهان گرامي صفحة همراز:
جهت راحت ارتباط برقرار كردن شما عزيزان با اين صفحه تصميم بر اين شده است كه از طريق تلفن 29993203 سه روز در هفته - 
شنبه، يكشنبه و دوشنبه - از ساعت 9 الي 12 درددل هاي خود را به طور خلاصه و واضح مطرح نماييد، تا هرچه سريعتر مشاوران گرامي 

به آنها پاسخ دهند. در ضمن از طريق ايميل مجله و يا فاكس 22221235 نيز مي توانيد نامه هاي خود را برايمان ارسال كنيد.

نوشين غريب دوست- كارشناس ارشد مشاوره

است  ماهي  چند  كه  هستم  ساله   19 پسري  سلام.  مهربان  و  عزيز  همراز 
مشكل بزرگي پيدا كرده ام. چندين سال است كسي را دوست دارم و او را براي 
از اين جريان خبر  آينده انتخاب كرد ه ام، حرفهايي بين ما زده شده اما كسي 
ندارد. فقط دختري است كه خيلي مرا اذيت مي كند. او از هم كلاسي هاي همسر 
آينده ام است. خيلي پشت سرم حرف مي زند. با آبرويم چندين بار بازي كرده اما 

من فقط صبر را ترجيح داده ام به جز يك ماه پيش كه تذكر جدي به او دادم.
امّا هر روز يك حرف بي خود و الكي مي زند. حالا از شما همراز مهربان خواهش 
مي كنم كه مرا ياري كنيد. ترسم از اين است كه بعد از ازدواج هم مشكلاتمان 
زياد با كسي  بيشتر شود. در ضمن خصوصيات اخلاقي ام به گونه اي است كه 
درددل نمي كنم. حالا از شما مي خواهم كمكم كنيد به نظر شما نياز است كه 

يكبار ديگر به او تذكر بدهم؟
م.س.غربت

عمرم تباه شد
از  از خوانندگان قديمي شما هستم كه ديگر  همراز آشنا سلام؛ من يكي 
اين زندگي جانم به لب رسيده و احساس مي كنم كه بيشتر سالهاي عمرم به 
تحصيل  در  و موفق  بزرگ  فرزند  دو  داشتن  وجود  با  است. من  گذشته  تباهي 
متأسفانه ديگر تحمل زندگي ام را ندارم. همسرم چند سال از من بزرگتر است 
وصلت صورت  اين  خانواده ام  اجبار  به  البته  كه   - ازدواجمان  ابتداي  از همان 
گرفت - مشكلاتمان زياد بود به گونه اي كه ايشان هيچ احترامي به شخصيت 
من نمي گذاشتند و كاري كردند كه اعتبار من در بين اقوامشان از بين برود و 
هيچ ارزشي در پيش آنها نداشته باشم و متأسفانه حالا هم دوران بازنشستگي 
را مي گذرانم و احساس مي كنم اگر حقوق ماهيانه ام نبود در خانه هيچ جايي 
نداشتم. البته اكنون هم با آزار و اذيت، تمام حقوق مرا تا ريال آخر مي گيرد. 
مي خواهم  شما  از  حالا  هستم.  هم  قند  بيماري  دچار  متأسفانه  عزيز،  همراز 
كمكم كنيد و راهي نشانم دهيد تا از اين شكنجه گاه روحي كه همسرم برايم 
به وجود آورده نجات يابم. باور كنيد به خاطراخلاق تند و بد او تمام دوستانم 

مرا ترك كرده اند.
علي.م.گچساران

مي خواهد آبرويم را ببرد!

از مشكلاتتان  و  دانستيد  را محرم  با سلام خدمت شما همراز عزيز كه همراز 
به  شما  به  اينكه  ضمن  خواندم.  را  شما  رنج  و  تألم  سراسر  نامه  گفتيد.  برايمان 
خاطرداشتن دو فرزند موفق و تحصيل كرده تان تبريك مي گويم كه ثمره زحمات و 
صبوري هاي شما پدر بزرگوار است. اما همان طور كه خواستيد به صراحت و روشني 
پاسخ بدهم بايد بگويم بوجود آمدن برخي از اين مشكلات به خاطر نداشتن قاطعيت 
در برخورد با ديگران است. در علم تحليل رفتار متقابل اين يك قاعده است كه اگر با 
ديگران از موضع عجز و ضعف برخورد كنيم خود به خود طرف مقابل را در موضع 

قدرت قرار مي دهيم و بالعكس.
اما روش برخورد صحيح با ديگران اين است كه نه در موضع قدرت و نه ضعف 
با واقعيت قرار بگيريم.  بالغانه، قاطعانه، منطقي  و منطبق  بلكه در وضعيت رفتاري 
در زمان انتخاب همسر احتمالاً شما در سن و سالي بوده ايد كه بايد به احترام پدر 
از ازدواج هم در موضع ضعف قرار گرفته ايد و  بعد  اما  به ازدواج مي داده ايد  تن 
اختيار زندگي را كاملاً به عهده همسرتان گذاشته ايد. در قبال رفتارهاي نامناسب او 

اعتراضي نكرده ايد و از كمك مشاور و روانشناس براي آموختن شيوه هاي صحيح 
رفتاري و ارتباطي استفاده نكرده ايد. شايد همسرتان هم به اين امر واقف نيست كه 
رفتارش چه تأثيرات مخربي در روح و روان شما گذاشته است. همين طور با وجود 
بيماريهايي كه شما را رنج مي دهد نياز داريد مقداري از حقوقتان را براي حفظ و 
ارتقاء سلامتي خودتان خرج كنيد و اين مستلزم برنامه ريزي دو نفره شما و همسرتان 

براي هزينه هاي مختلف زندگي تان مي باشد.
در مورد تحقير از طرف خانواده همسر هم بيان محكم و صريح نظرات از جانب 
شما و قاطعيت در نپذيرفتن افكار تحقيرآميز آنان مي تواند مؤثر باشد. اما با توجه 
به اينكه سال هاي زيادي اين روند مخرب در زندگي شما وجود داشته، تغيير آن، 
از طرفي مستلزم كمك گرفتن از مشاور براي اصلاح رفتارهاي مخرب در روابط و 

شيوه هاي جايگزيني مي باشد و از ديگر سو نيازمند صرف زمان است.
در پايان علاوه بر توصيه هاي قبلي، فكر مي كنم بهتر است ابتدا فقط به نكات و 
ويژگي هاي مثبت همسرتان در طول زندگي فكر كنيد و آن ها را يادداشت كنيد. سپس 
براي همسرتان نامه اي بنويسيد و ضمن اشاره به ويژگي هاي مثبت او، خواسته هايتان 
از او و نيازهايتان در زندگي مشترك را براي او در نامه بنويسيد و در مورد گله هايتان 
به جاي اشاره مستقيم به رفتار بد او، احساس ناخوشايندي كه رفتار او در شما ايجاد 
مي كند حرف بزنيد. توصيه مي كنيم در نامه تان از القاب بد و زشت استفاده نكنيد و به 
جاي آن با برشمردن صفات خوب او حرف هايتان را بزنيد تا مؤثرتر واقع شود. نامه 
را چندبار بخوانيد و اصلاح كنيد، سپس آن را به همسرتان بدهيد و از او بخواهيد 
او هم همين كار را انجام دهد، سپس در فضايي آرام درباره مسائل مطرح شده و 

راهكارهاي مناسب آن ها باهم حرف بزنيد.
برايتان سلامتي و آرامش آرزو مي كنم

همراز عزيز، نامه ات را خيلي مختصر نوشته اي، اما با توجه به مطالب گفته شده 
از شغل مطمئن و درآمد  به عوامل مهم مثل برخورداري  ازدواج  بايد بگويم، در مورد 
كافي و مناسب و همين طور اطلاع و جلب رضايت خانواده خودت و رضايت خانواده 

دختر مورد علاقه ات توجه كني.
در مورد دختري كه مزاحم تو مي شود هم بايد قاطعانه با او برخورد كني و بخواهي تا 
در امور زندگي تو دخالت نكند. افرادي كه از اين شيوه براي آزار ديگران استفاده مي كنند 
يا به دنبال جلب توجه فرد مقابل هستند يا به دليل حسادت و حقارت هاي دروني آرامش 
ديگران را به هم مي زنند يا به دليل لطمه و آزاري كه از طرف مقابل ديده اند به قصد تلافي 
چنين كاري مي كنند. در هر حال پي بردن به دلايل رفتار اين دختر و صحبت منطقي و 
جدي با او شايد به رفع مشكلاتتان كمك كند. در صورت ادامه رفتار آزاردهنده، يك راه 
برخورد با او هم بي توجهي كامل به گفته هاي عبث او و ناديده گرفتن اين افراد است كه 
عموماً به رفتارشان خاتمه مي دهد. به گمانم بهتر است در مورد او با همسر آينده ات هم 

صحبت كنيد و مسأله تان را با او در ميان بگذاريد.
موفق باشيد
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دختر خوب و همراز عزيزم، ممنون كه مرا از تنگناهاي زندگي ات 
مطلع كردي و چقدر متأسفم كه هنوز هم با وجود رشد و پيشرفت 
از  نقاطي  در  هم  هنوز  كشورمان،  در  علمي  و  فرهنگي  اقتصادي، 
ايران، پدران و مادراني وجود دارند كه با ادامه تحصيل فرزندانشان 
مخالفت مي كنند و راه رشد و كمال آن ها را سد مي كنند و چه قدر 
جاي دريغ و افسوس دارد كه با اين طرز فكر استعدادهاي زيادي 
هم  هنوز  افسوس  باز  و  مي رود  بين  از  و شكوفايي  از كشف  قبل 
بينش مخالفند چرا كه طبيعتاً دانايي  با آگاهي و  كساني هستند كه 
ناداني ها و سنت هاي  با خودش سركشي و طغياني عليه كاستي ها، 
غلط و خرافات و ... را به همراه دارد و ذهن سنتي و متعصب چنين 
با وجود سن  برنمي تابد. دوست خوبم، خدا را شكر كه  چيزي را 
به  توانستي  تو قدرتمند است و  به خدا در  اعتقاد  ايمان و  كم ات، 
وسوسه ي خاتمه دادن به زندگي ات با اتكا به لطف و عنايت خداوند 

غلبه كني.
در مورد چاپ داستان و شعرهايت در مجله با دفتر مجله تماس 
بگير، اما به نظرم علاوه بر پس انداز خرجي ماهانه ات، براي به دست 
توانايي هاي  و  خلاقيت ها  به  مي تواني  تحصيل ات  هزينه  آوردن 
ديگرت هم توجه كني. اگر امكان كار خارج از خانه برايت وجود 
ندارد، به كارهاي هنري و دستي در منزل هم مي تواني فكر كني؛ مثل 
درست كردن جعبه هاي كادويي و تزييني يا كارت  تبريك هاي فانتزي 
و خلاصه اينكه از ساده ترين چيزها و كم ترين امكانات هم مي تواني 
براي كسب و درآمد و پس انداز و رسيدن به هدفت استفاده كني. در 
مورد راضي كردن خانواده ات جداي صحبت كردن منطقي با آن ها و 
حرف زدن از علاقه و احساس قلبي ات براي ادامه تحصيل، مي تواني 
اقوام مورد قبول و احترام آن ها را هم واسطه كني. اميدوارم نااميد 
نشوي و براي رسيدن به اهدافت راه هاي درست و منطقي پيدا كني.
موفق و بهروز باشي

هيچ گونه آزادي 
ندارم!

عزيزم،  همراز  سلام 
دختري 17 ساله هستم. 
قبل،  لحظة  چند  تا 
به  آنكه شروع  از  پيش 
نوشتن كنم تصميم به 
با  اما  داشتم  خودكُشي 
صداي اذان ظهر از جايم 
را به  برخاستم و نمازم 
جا آوردم و هم اكنون از 
مي نويسم.  برايت  خود 
حق  كه  هستم  دختري 
ندارم،  آزادي  هيچ گونه 
جواب  ندارم  اجازه  مي كنند  تلفن  برايم  دوستانم  وقتي  حتي 
(بيرون  آزادي  هرگونه  از  محروم  خلاصه  بدهم.  را  تماس هايشان 
رفتن - و غيره) هستم. تا سوم دبيرستان درس خوانده ام ولي حالا 
با اينكه قبول شدم به من آزادي نمي دهند كه درس بخوانم. ولي 
من مي خواهم درسم را ادامه بدهم. حتي اگر مرا كُتك بزنند و تنِ 
پيش دانشگاهي  پول  من  عزيز  همراز  كنند.  زخم آلود  را  خسته ام 
ندارم. مي خواهم خرجي روزانه ام كه 100 تومان است را جمع كنم 
و به هدفم برسم. من هم شعر و هم داستان مي نويسم. خواهش 
بتوانم  نوشته هايم  طريق  از  كه  دهيد  انجام  برايم  كاري  مي كنم 

پول پيش دانشگاهي را جور كنم.
همراز عزيز، آيا تصميم درستي گرفته ام و به هدفم مي رسم؟ 
در ضمن در خانوادة ما هيچ كس ادامة تحصيل نداده است و تنها 
كسي كه با توكل به خدا به اين مقطع رسيده است من هستم. 

حالا از شما مي خواهم كه راهي نشانم دهيد تا به هدفم برسم.
(از ياد رفته) - رامشير

قابل توجه نمايندگان روزنامه اطلاعات، خبرنگاران افتخاري و 
خوانندگان مجله در شهرستانها

سال گذشته صفحه اي را در مجله به اخبار شهرستانها اختصاص داديم كه خبرنگاران 
مجله از سوي نمايندگان روزنامه اطلاعات خبرهايي را براي ما ارسال داشتند كه در طول 
سال كار شد. از طرفي، بعضي از خبرنگاران افتخاري و خوانندگان هم جسته گريخته در اين 

صفحه حضور داشتند.
بدينوسيله اعلام مي داريم كه اين صفحه همچنان پابرجاست و منتظر حضور پررنگ تر 
اجتماعي،  هنري،  ورزشي،  رويدادهاي  و  اخبار  مي توانيد  شما  است.  حركت  اين  در  شما 
در  انعكاسي  كه  شهرستانها  حاشيه اي  اخبار  مبتكران،  مخترعان،  برگزيدگان،  با  گفتگو 

نشريات سراسري ندارند را براي ما بفرستيد تا با نام خودتان در مجله چاپ كنيم.
استان ها،  مراكز  همه  مشكلات  و  اخبار  انعكاس  براي  است  تريبوني  صفحه  اين 

شهرستان ها و روستاها و ...
-  تقاضاي ما از همكاران در نمايندگي هاي موسسه اطلاعات، خبرنگاران افتخاري و 
همه علاقه مندان ارسال خبر اين است كه به ارسال خبرها و گزارش هايي اقدام كنند كه در 

هيچ نشريه ديگري چاپ نشده، يا براي هيچ نشريه اي ارسال نشده است.
-  خبرهاي ارسالي نبايد خبر روزنامه اي باشد.

- خبر ارسالي بايد جذابيت خبري براي خواننده داشته باشد.
پرسنلي  عكس  يا  و  مطلب  به  مربوط  عكس  ارسالي،  مطالب  همراه  كنيد  - سعي 

خودتان را هم براي چاپ ارسال كنيد.
- خبرهاي چاپ شده را در معرض ديد مسئولان شهري، روستايي و عموم مردم قرار دهيد.

-  آثارتان را مي توانيد با پست فاكس يا ايميل در اختيار مجله قرار دهيد.
قابل ذكر است، در پايان سال به خبرنگاران فعال شهرستانها جوايزي به رسم يادبود 

اهداء خواهيم كرد.
نورآباد لرستان - سيدحسينعلي حسيني - خبرنگار مجله جوانان

گله جوانان نورآباد لرستان از عدم پخش برنامه هاي شبكه 4
تعدادي از جوانان نورآبادي در استان لرستان از عدم دريافت برنامه هاي شبكه 
4 سيما طي يك ماه گذشته گله كردند. اين عده با اشاره به اين كه طي سال هاي 
گذشته در فصل زمستان و پاييز هم برنامه هاي ساير شبكه هاي سيما به دليل كمترين 
بارندگي در اين شهرستان چندين روز قطع مي شود از مسئولان خواستار رفع كلي 

اين نقص شدند.
قابل ذكر است اين مشكل چندين بار از طريق جرايد به مسئولان گوشزد شده، 

اما هيچ اقدام موثر و كارسازي در اين زمينه صورت نگرفته است.
باز مطالبات فرهنگيان لرستان پرداخت نشد

عده اي از فرهنگيان نورآبادي در استان لرستان با بيان اين كه متأسفانه پس از 
گذشت 2 ماه، هنوز مطالبات كه شامل مرخصي استفاده نشده مناطق محروم، يارانه 
مسكن، ديون سال قبل، اضافه تدريس و حقوق  حق التدريسي ها و حتي پاداش 50 
هزار توماني روز معلم سال قبل پرداخت نشده است، گفتند. حتي زمزمه كسر بند 
نيز  مي باشد  درصد حقوق   3 ظاهراً  كه  اين شهرستان  در  محروم  مناطق  به  مربوط 

وجود دارد.
رامهرمز - محمدعلي يوسفي - خبرنگار مجله جوانان

صنايع دستي رامهرمز به مكان نياز دارد
كارشناس صنايع دستي رامهرمز از نبود ساختماني مشخص براي صنايع دستي 

اين شهرستان خبر داد.
و  ندارد  مشخصي  ساختمان  رامهرمز  دستي  صنايع  كرد:  اظهار  غزنوي  نسرين 
كلاس هاي آن تا قبل از عيد در عمارت صميمي برگزار مي شد، اما به علت موزه 
شدن، اين مكان به ساختماني متعلق به ميراث فرهنگي كه در حال مرمت است، منتقل 

شد. كه اين مهم نياز به رسيدگي مسئولين امر دارد.
منبت كاري  و  مينياتور  تذهيب،  رشته  سه  در  كلاس ها  اين  است  ذكر  به  لازم 

برگزار مي شود.
عالي  و  پيشرفته  مقدماتي،  دوره  سه  در  اين كلاس ها  كرد:  خاطرنشان  غزنوي 
برگزار مي شود و در پايان از هنرجويان آزمون به عمل مي آيد و به آنها مدرك پايان 
دوره داده خواهد شد. وي آموزش رشته  هاي معرق و حصيربافي را نيز در نوروز 

سال آينده پيش بيني كرد.

چه خبر؟چه خبر؟

آثار غيرقابل چاپ
فجر....  دهه  مناسبت  به  مراسمي  جهرم.   - فرهنگي...  مجتمع  افتتاحيه 
...، لنگرود - طبخ بزرگترين  - چوار، ايلام - نخستين مرحله چيدن چاي 

ماهي... گرگان. 
با تشكر از پيشنهادات شما (نورآباد لرستان - سيدحسينعلي حسيني)



گزارش: ايراندخت صادقي وند

الحمراء؛ باغ هاي بهشت الحمراء؛ باغ هاي بهشت 
يادگار مسلمانان در اسپانيايادگار مسلمانان در اسپانيا
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تاريخ



توسط  پزشكي  علم  كه  داريم  پنهان  و   كنيم  انكار  را  نكته  اين  نبايد  ما  مي گفت: 
و  خلفا  است.  يافته  توسعه  و  كرده  رخنه  اروپا  در  اسلامي  و  ايراني  دانشمندان 
از  بودند مشوق بسياري  الحمراء و شهر كوردوبا ساكن  حكمرانان مسلمان كه در 
علوم از جمله پزشكي بوده و كتابهاي دانشمندان ايراني، مصري و ساير كشورهاي 

عربي را نشر و پخش مي كردند.
اولين كالج پزشكي اروپا در شهر كوردوبا در چند كيلومتري الحمراء پديد آمده 

است كه همه ساله سالگرد تأسيس آن در اسپانيا با غرور فراوان جشن گرفته مي شود.
بدين ترتيب اثري كه مسلمانان در اسپانيا گذاشته اند نه فقط در قصرهاي الحمراء 
مشخص است بلكه در علوم پزشكي، معماري و بسياري از علوم فلسفي و فرهنگ 
انساني پاي برجا مانده است و امروزه بسياري از جوانان مسلمان اروپا و كشورهاي 
نيز در  با گذشته غني اسلام آشنا مي شوند و  الحمراء  به گرانادا و  با سفر  اسلامي 

نوشتن مقالات و تزهاي دانشگاهي از آن استفاده مي كنند.
همانطوري كه در اوايل قرن بيستم يك نويسنده جوان آمريكايي به نام «واشنگتن 
ساله  چندين  اقامت  با  بود  آن  غني  فرهنگ  و  اسلامي  تمدن  عاشق  كه  ايروينگ» 
در الحمراء نه فقط تحقيق مفصلي درباره گذشتة اسلامي الحمراء كرد بلكه كتابي 
نوشت كه قصه ها و افسانه هاي الحمراء ناميده شده است. اين كتاب به قدري در دنيا 
محبوبيت پيدا كرد كه سياهان و توريست هاي زيادي را مجذوب و شيفته الحمراء 
باعث شده  امر  اين  ميليون توريست سرازير گرانادا شدند.  تا چند  كرد كه ساليانه 
است كه دولت اسپانيا بودجة مخصوصي براي مرمت و حفظ اين آثار مبذول  دارد 
و اخيراً در آغاز بهار امسال و سال 2008 از يونسكو خواسته كه الحمراء را جزء 
بناهاي معتبر جهان به ثبت  رساند. وقتي كه شما اين گزارش را مي  خوانيد شايد 
توسط  جهان  برجسته  بسيار  بناهاي  جزء  مصر  اهرام  و  چين  ديوار  مانند  الحمراء 

يونسكو شناخته شود.

و  باشكوهترين  جزو  الحمراء  قصرهاي  جهان،  اسلامي  تاريخي  آثار  ميان  در 
پربيننده ترين آثار تاريخي جهان است.

طرحهاي  و  معماري  از  استفاده  با  الحمراء  قصرهاي  يازده،  قرن  اول  نيمة  در 
ايراني، يوناني،  مصري و عربي و معماري اسپانيايي ساخته شده است.

زندگي  هدف  اسلام  در  كه  مي دهد  نشان  الحمراء  قصرهاي  ساختمانهاي  نوع 
است. نه نمايش ظاهري اشياء در ساختمانها.

از  بسياري  است،  الحمراء گذشته  از ساختن قصرهاي  كه  قرن  در حدود چند 
رساله هاي  و  كتابها  نوشتن  در  دانشجويان  و  دانشگاه  اساتيد  فلاسفه،  دانشمندان، 

دانشگاهي و تزها استفاده كرده  اند.
من (خبرنگار جوانان) چند سال پيش كه براي اولين بار براي شركت در يك 
كنفرانس سياسي و فرهنگي به استان گرانادا (كه با حضور دبيركل سازمان فرهنگي 
و هنري يونسكو وابسته به سازمان ملل آقاي فدريكومايور و ياسر عرفات رهبر فقيد 
فلسطين و مشاور ايراني يونسكو در پاريس برگزار مي شد) از قصرهاي الحمراء در 
گرانادا ديدن كردم قصرهاي الحمراء برخلاف شهرت جهاني آن كه دم از تجملات 
زندگي و شكوه ظاهري آنها مي زنند خانه هاي بزرگ شرقي است با تمام امكانات 

آرامش و سكون خاص زندگي روح بخش اسلامي.
ولي در در و ديوار خانه ها و سالن هاي پذيرايي با خطوط عربي و كوفي كلمات 
و نقل قولهايي از بزرگان اسلامي و قرآن مجيد ـ كتاب مقدس مسلمانان ـ به طرز 

بسيار هنرمندانه تزيين يافته است.
درون  در  در قصرها  مي باشد  پاكي  و  زندگي  مظهر  اسلام آب  در  كه  آنجا  از 
دل انگيز  و  منظره  خوش  فواره هاي  با  زيبا  حوضچه هاي  بيروني  حياط  و  اندرونها 

تزئين يافته است.
الحمراء  و خدمه كارمندان  نگه داري  بودجة كلاني صرف   ساليانه  اسپانيا  دولت 
و  شرقي  درباري هاي  لباس هاي  شبيه  متحد الشكل  لباس هاي  كارمندان  كه  مي كند 
غربي مي پوشند و ساليانه  هزاران هزار بازديدكننده از سراسر جهان با صرف مبالغ 
هنگفت از كشورهاي مختلف به اسپانيا آمده و از گرانادا و قصرهاي الحمراء ديدن 
ايوانهاي  از  اسپانيا تزريق مي كنند. وقتي  به صنعت توريسم  مي كنند و پول كلاني 
الحمراء به دره پائيني آن نگاه مي كني  محلة اسلامي البين با خانه هاي كوچك سفيد 

جلب توجه مي كند.
اين محله هزاران سال است كه به همان شكل اوليه مرمت و ساختمان  سازي شده 
و اكثريت ساكنين آن مسلمان هستند كه علاوه براسپانيايي هاي مسلمان، مسلماناني از 

كشورهاي مراكش، الجزاير، تونس و مصر در آنجا ساكنند.
من (خبرنگار جوانان) يك روز در بازار سبزي فروشي البين با يك بانوي بسيار 

نجيب مسلمان آشنا شده و به خانه آنان براي ناهار دعوت شدم.
آفتابي  و  روشن  و  كوچك  حياط  به  گذشته  تنگ  نسبتاً  قديمي  كوچة  چند  از 
بسيار ساده و  اتاق و يك آشپزخانه داشت و  آنها رسيديم و در طبقة دوم كه دو 
تميز آراسته شده بود يك ناهار ساده خوشمزه  و فوري صرف كرديم. پسر كوچك 
خانواده كه از مدرسه  آمده بود زبان اسپانيولي صحبت مي كرد، ولي تربيت كاملاً 
اسلامي داشت زيرا آن خانم و همسرش كه شغل آزاد و ساده داشت كاملاً معلوم 
بود كه مؤمن و خالص هستند. آن ها يك دعاي سلامتي و موفقيت كه از قرآن مجيد 
نوشته شده و لاي يك چرم سياه  دوخته شده بود به من هديه كردند كه براي من 
موفقيت مي آورد و من هم يك هديه كوچك به آن ها دادم، چون ماه مبارك رمضان 
آفتاب درخشان آن محله و خانه كوچك و معطر آن خانواده  بود. هميشه  نزديك 
با ديدن عكس ها و گزارشي درباره قصرهاي الحمراء و موزة   مسلمان و صميمي  
آن در خاطرم زنده مي شود. بايد بگويم الحمراء به زبان عربي يعني «سرخ» و قصر 
الحمراء يعني كاخ سرخ كه اسپانيايي ها اسم آن را عوض نكردند و ساليان سال است 
كه فرهنگ و معماري اسلامي در اين منطقه تقريباً حرف اول را مي زند. مسلماناني 
كه در آن كشور زندگي مي كنند حتي از كشورهاي ديگر خود را در خانه و موطن 

خود احساس مي كنند.
اخيراً در ديداري كه از الحمراء و محله البين داشتم در بازار البين كه كمي شبيه 
بازار پارچه و لباس فروشان تهران و تبريز بود از يك فروشنده جوان و مسلمان اهل 
مراكش پرسيدم: چطور در اسپانيا مقيم شده ايد؟ جواب داد: پدران و اجداد ما در 
اينجا حق آب و گل دارند، اينجا يك سرزمين اسلامي است و ما در اينجا احساس 

در وطن بودن مي  كنيم و هيچ مشكلي نداريم.

چگونه علم پزشكي در قصر الحمراء به ايتاليا 
و كل اروپا رفت؟

علم  كه  است  اين  مسلمانان  و  ايرانيان  افتخارات  از  يكي  بايد خاطرنشان كرد 
در  راديوتلويزيوني  برنامه  يك  در  اخيراً  داده اند.  رواج  اروپا  در  رسماً  را  پزشكي 
گرانادا  پزشكان  كالج  عضو  معروف  پزشك  يك  پزشكي،  روز  مناسبت  به  اسپانيا 
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سرگذشت 
من 

مليحه لبخند زد و گفت:
ـ شهاب! كي بريم نمايشگاه كتاب؟ دو روز ديگه تموم مي شه ها!

حس و حالي دو سويه نثارم شد. از يك طرف از ته دل خنديدم كه بالاخره او 
را مجبور كردم منت كشي كند و با حرف زدنش عملاً به قهر دو روزه مان پايان بدهد 
و از سوي ديگر…. نمايشگاه كتاب براي من يك عالمه خاطره داشت، خاطراتي كه 
روزگارم را عوض كرد، به قول شاعر «مرده بدم زنده شدم، دولت عشق آمد و من 

دولت پاينده شدم.»
*
*
*

نمايشگاه  سالها  آن   البته  كتاب.  نمايشگاه  مي روم  چرا  نمي دانستم  هم  خودم 
بين المللي كتاب در محل دائمي نمايشگاه ها برگزار مي شد كه فضاي ظاهراً مصفاتري 

داشت به خاطر باغچه ها و سبزه هايش.
انگار  نمايشگاه.  بودم  بيكاري رفته  به خاطر بي حوصلگي و  بيشتر  آن سال هم 
مد بود كه همه دانشجوها بروند نمايشگاه. البته خيلي ها هم براي نمايشگاه برنامه ي 

مفصلي داشتند اما كسي مثل من…
نتيجه اش اين بود كه يا دور و بر غرفه هاي خوراكي بپلكم، يا روي چمن ها ولو 
باشم. كه توي يكي از همين ولو بودن ها آن اتفاق به وقوع پيوست و روزگارم را 

تغيير داد.
بود، بعضي ها  خيلي ها مثل من ولو شده بودند روي چمن ها. دمدمه هاي عصر 
استراحت مي كردند و بعضي ديگر كتاب هايي را كه خريده بودند ورق مي زدند، من 
هم بيكار و بيهوده ديگران را تماشا مي كردم كه ناگهان حس كردم چيزي مثل آب به 
قسمت هايي از بدنم كه روي زمين بود نفوذ كرد. چرخيدم و پشت سرم را نگاه كردم، 
چند دختر دبيرستاني با مانتوهاي يك شكل پشت سرم بودند و با ديدن من به سختي 
جلو خنده شان را گرفتند، نگاهم افتاد به بطري نوشابه خانواده شان كه افتاده بود روي 
زمين و محتواي آن هم رفته بود زير بدنم. دخترها هنوز ته خنده اي روي صورت شان 
كردن شان سودي  نگاه  نياوردند،  به روي خودشان  كردم،  نگاهشان  طلبكارانه  بود. 

نداشت، برگشتم به حال اولم اما شنيدم كه يكي شان تمسخركنان زمزمه كرد: 
ـ به ما نيگا مي كنه…

اين حرف را كه شنيدم عصبانيتم گل كرد. نفهميدم چه شد. برگشتم بطري نيمه 
خالي نوشابه خانواده را برداشتم و آن را پاشيدم به سر و صورت و لباس همه شان. 
اين كار من انگار انفجار بمب بود چرا كه جيغ و ناله همه شان به هوا رفت و تمامي 
آدم هايي كه آنجا نشسته بودند محو صحنه شدند. در يك لحظه حس كردم محور 
تمامي نگاهها هستم، همين موضوع باعث شد اندكي خجالت بكشم. دخترها با سر 
و لباس خيس از نوشابه هنوز داشتند غر مي زدند. خيلي ها هم كه متوجه موضوع 
بودند شروع كردند به قضاوت كردن. همه هم بي خبر از آن چه به وقوع پيوسته. 
يكسويه حرف مي زدند و حق را به دخترها مي دادند غافل از آن كه ابتدا آنها توهين 

كردند نه من!
چند نفر هم به خودشان جرأت دادند و آمدند جلو. يكي شان مردي درشت هيكل 
بود كه به طرفداري از دخترها آمد سراغ من و در حالي كه تلاش مي كرد هيكل 

قلدرش را نشانم بدهد با لحني نامناسب گفت:
ـ خجالت نمي كشي آق پسر، اينا هر كدوم جاي خواهراي كوچيكتن!

همين كه خواستم حرف بزنم و كل ماجرا را بگويم، اين بار زني دنباله حرف 
مرد را گرفت و باز به طرفداري از دخترها شروع كرد به نصيحت كردن. حالم داشت 
به هم مي خورد. دخترها هم با مظلوم نمايي چنان عمل مي كردند كه تمامي آوارها 

داشت بر سر من خراب مي شد.
نفرين مي كردم كه  را  ببلعد. خودم  مرا  و  كند  باز  دهان  زمين  دلم مي خواست 
چرا باز هم با بي مبالاتي و بي هدفي ام باعث دردسرآفريني شدم. اطراف مان هم لحظه 
مرا  و  مي دادند  دخترها  به  را  حق  آدم ها  تمامي  تقريباً  و  مي شد  شلوغ تر  لحظه  به 
سرزنش مي كردند. زيرچشمي داشتم دخترها را نگاه مي كردم، خودشان را چنان به 

موش مردگي زده بودند كه خودم هم داشت باورم مي شد كه مقصر هستم.
انداختن  پايين  نداشتم جز سر  هيچ چاره اي  بود.  اوج خودش رسيده  به  غائله 

و شنيدن حرف ها و كنايه ها. خداخدا مي كردم كه لحظه ها هرچه سريع تر 
بگذرند و از آن مخمصه رها شوم. انگار خدا حرف دلم را شنيد چرا كه ناگهان 
صداي ظريف زنانه اي بر تمامي هياهوها چربيد و همه را ساكت كرد، صدايي كه 
بودند  آنهايي كه آن جا  تمامي  پرفشار خلاص كرد، من هم مثل  از آن زندان  مرا 

شنيدم كه: 
ايشون تقصيري  از اولش ديدم كه  اين آقا رو سرزنش نكنيد، من  ـ بي خودي 

نداشت، اين دختر خانم ها بودن كه ايشون رو اذيت كردن…
سرو صورت من هم مثل تمامي آنهايي كه آن جا جمع شده بودند چرخيد به 
طرف آن صدا، كه صاحبش زني بود همسن و سال من، حدوداً بيست و دو سه ساله، 
با سرو وضعي مرتب و باوقار و حجابي برازنده يك زن مسلمان ايراني. حالا كه دلم 
را براي تان سفره كرده ام بگذاريد اين را هم اعتراف كنم كه تا آن روز فكر مي كردم 
دخترها و زنهاي چادري عقب مانده و امُُّل هستند اما اين كه مي ديدم يكي از همين 
سنخ زن ها به كمكم آمد و مرا نجات داد… براي اولين بار بود كه نسبت به يك زن 

چادري احساس مثبت بودن مي كردم.
زن، آهسته و آرام و با تأمل براي همه گفت كه ماجرا از چه قرار بوده، كه ديده 
انداخته اند، كه  افتاده كه ديده و شنيده دخترها به من تكه  نوشابه خانواده دخترها 

شنيده تمامي سرزنش كنندگان من بي خبر از قضايا قضاوت كرده اند و …
زن، انگار كه اين حس دلم را از نگاهم خواند چرا كه وقتي حسابي همه چيز را 

گفت، رو كرد به من و خواهرانه و مهربانانه زمزمه كرد:
ـ البته شما هم خوب بود كه حرمت اين ها رو نگه مي داشتيد، اين كه ته مانده 

نوشابه رو ريختيد به سرو صورت و لباس اينا. كار درستي نبود!
و  يكي  يكي  بودند  كرده  تجمع  كه  افرادي  پايين.  انداختم  از خجالت  را  سرم 
دسته اي پراكنده شدند، دخترها هم در حالي كه به زن مدافع من بدجور نگاه مي كردند 
از معركه گريختند، من ماندم و آن زن، كه ديدم نشست همانجايي كه ايستاده بود و 

در كنار انبوه كتاب هايي كه اطرافش بود غرق ورق زدن يكي شان شد.
حيران  كنم،  تشكر  زن  از  و  جلو  بروم  مي خواستم  گذشت.  گونه  اين  لحظاتي 
بودم و سرگردان، مثل هميشه ي روزگارم، شايد همان دانشجو شدنم هم بيشتر در 
اثر تب كنكور بود وگرنه خودم هم نمي دانستم چرا رفتم دانشگاه. پدرم آنقدر پول 
داشت و آنقدر كاسب شناخته شده اي بود كه به قول خودش هزار تا استاد دانشگاه 

را نان بدهد.
مات و مبهوت وقار و آرامش زن بودم، او، نجاتم داده بود، براي اولين مرتبه در 
عمرم حسي زيبا جهت قدرداني از تلاشي انساندوستانه در وجودم موج مي زد. دلم 
مي گفت بروم جلو و از او تشكر كنم، اما عقلم هشدارم مي داد كه خودم را لوس 

نكنم، زني با آن همه كتاب نمي تواند در حد و اندازه من باشد.
هرچه من در تب و تاب بودم زن انگار هيچ دغدغه اي نداشت و اصلاً انگار مرا 
و ماجرايم را فراموش كرده بود، چرا كه سرش و چشمانش لابه لاي ورق هاي پرشمار 

كتاب ها در رفت و آمد بود.
بايد كاري مي كردم. دلم داشت بر عقلم فشار مي آورد، خواستم قدم بردارم كه 
دلم به تب و تاب افتاد، تلاش كردم خونسرد باشم، آب دهانم را به سختي قورت 
را  انگار كوهي سنگي  كنار زن،  برسم  لرزان  و  آهسته  تا  و  برداشتم  قدمي  دادم و 

متلاشي كردم، از بس عرق ريخته بودم در هواي مطبوع ارديبهشت.
ايستاده بودم كنار زن اما او هنوز سرگرم ورق زدن كتاب بود. نشستم. زن براي 

اولين بار اعتنايي كرد و با نيم نگاهي، خودش را جابه جا كرد. من من كنان گفتم:
ـ خيلي … لطف … كرديد… شما … من رو… نجات داديد… 

تاييد  نشانه  به  معمولي سري  خيلي  باشد،  شنيده  كه حرفي  انگار  نه  انگار  زن 
تكان داد و حرفي نزد و باز مشغول كارش شد. من منتظر بودم كه او حرفي بزند اما 
سكوتش هيچ نشانه اي از تمايل او براي ادامه ي ماجرا نداشت. باز هم متحير بودم و 
سرگردان. زني، مرا از بي تفاوتي بيرون آورده بود، حس مي كردم گمشده ام را يافته ام 

و نمي خواستم به اين سادگي ها او را از دست بدهم.
بر  نيازم  بود، وقتي  ما  ميان  نياز من و سكوت سه اصل اساسي  او،  بي توجهي 

بي توجهي او غلبه كرد، خودم هم نفهميدم چگونه اين حرف نشست روي زبانم:
ـ شما امروز يه شوك بزرگ به من وارد كرديد، مي خواستم…

زن اين بار انگار به جبران تمامي آن بي تفاوتي هايي كه نثارم كرده بود وارد ميدان 
شد و در حالي كه لبخندي محجوبانه بر چهره اش نشانده بود، باز هم با همان لحن 

زيبا و خواهرانه گفت:
ـ كاري نكردم، فقط به عنوان يه بنده ي خدا تلاش كردم عدالت جاري بشه، اين 

كار وظيفه من بود، همين!
جراتي پيدا كرده بودم، ديگر كمتر اضطراب داشتم، اين بار آرام و شمرده زمزمه 

كردم:
ـ نه، كار شما براي من يه دنيا ارزش داشت…

زن باز هم با همان حالت قبلي اش، اين بار حرفم را بريد و مثل كودكي معصوم 

نوشته: امير حاج ابوالقاسم
يكشنبه هاي 

دوست داشتني
داستان زندگي 

شهاب ـ ن
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دستش را دراز كرد و خنده كنان گفت:
ـ خب بديد من اون دنيا رو…

سرم را تكان دادم و گفتم: 
ـ كاش متوجه مي شديد من چي مي گم…

زن اين حرفم را شنيد و اندكي جدي شد و گفت:
ـ باشد برادر من، متوجه مي شم اما دلم مي خواد شما هم اين رو خوب متوجه 

بشيد كه من كار مهمي انجام ندادم…
دلم مي خواست فرياد بزنم و به او بفهمانم كه مرا تكان داده است. باور كنيد باز 

هم نفهميدم چگونه اين حرف نشست روي زبانم:
ـ مي شه يه كمي با هم حرف بزنيم… 

زن خيلي راحت و معمولي گفت:
ـ تا درباره ي چي باشه، چون من همسر يه مرد و مادر دو تا بچه هستم، شايد اونا 

اجازه ندن من در مواردي با يه مرد نامحرم غريبه صحبت كنم…
انگار تمام نمايشگاه كتاب بر سرم آوار شدوقتي زن اين حرفها را گفت. تمامي 

اميدهايم رنگ يأس و پژمردگي گرفت، خيلي زود دنياي آرزوهايم رنگ باخت.
دهانم خشك شده بود به خاطر حالي كه نصيبم شده بود، سرد و يخ زده گفتم:

ـ خوش به حال اونايي كه با شما زندگي مي كنن…
زن باز هم برگشت به همان حالت خواهرانه قبلي و گفت:

ـ البته من هر هفته با حدود دويست تا دانشجو كلاس دارم، معلم شون هستم، اگه 
شما مايليد مي تونيد با هماهنگي من تشريف بياريد سر يكي از اين كلاس ها…

هيجان زده و سرشار از شوق، فرياد گونه گفتم:
ـ جدي مي گيد…

و با حالتي متعجبانه ادامه دادم:
ـ اما اصلاً به قيافه ي شما نمي آد كه استاد دانشگاه باشيد.

هنوز حرفم تمام نشده بود كه چند دختر چادري از راه رسيدند و در حالي كه 
مرا برانداز مي كردند يك نفرشان گفت:

ـ استاد… ما كارمون تموم شد، در خدمتتون هستيم!
زن سري تكان داد و با نشان دادن من به آن دخترها گفت:

ـ با اين آقاي محترم آشنا بشيد و برنامه ي كلاس تون را بهشون بديد كه از اين 
هفته تشريف بيارن كلاس…

يكي از دخترها گفت: «چشم استاد» و رو به من گفت:
ـ هر هفته روزهاي يكشنبه از هشت تا يازده صبح توي دانشكده ي روان شناسي 

دانشگاه… خانم دكتر كلاس دارن، مي تونيد تشريف بياوريد…
كلمه ي خانم دكتر را كه شنيدم صورتم رنگ باخت. من كجا بودم و آن زن كجا. 
دخترها مثل پروانه گرداگرد استادشان حلقه زدند و رفتار آنها مرا به غبطه واداشت، 
چقدر افسوس مي خوردم كه هيچ وقت نتوانسته بودم در زندگي ام ارتباطي مثل ان 

دخترها با استادشان را تجربه كنم.
لحظاتي گذشت و وقتي خانم دكتر مرا هم به جمع خود و دانشجويانش راه داد، 
احساسي مطبوع از پذيرفته شدن در يك جمع نصيبم شد، احساسي كه هميشه حاضر 

بودم به هر قيمتي آن را به دست بياورم.

آن روز دوشنبه بود و من از همان لحظه اي كه به كلاس دعوت شدم لحظه شماري 
را شروع كردم تا اولين يكشنبه از راه رسيد و …

به  نوبت  تا  شد  تكرار  هم  سر  پشت  هفته  سه  من  داشتني  دوست  يكشنبه هاي 
مي فهميدم،  بايد  كه  را  چه  آن  جلسه  سه  همان  در  اما  رسيد،  ترم  پايان  امتحانات 
فهميدم. خانم دكتر خيلي هم غريبه نبود و دانشجويان بسياري را در اطراف خود 
داشت، بيشترشان هم دانشجويان دختر. سن و سال او هم خيلي نزديك به سن و سال 
من نبود و ظاهرش او را شبيه به من نشان مي داد. تابستانها هم با توجه به امكانات 
دكتر شد  خانم  ندهم…  درد سرتان   … و  داشت  دانشكده كلاس هايي  فوق برنامه 

چراغ زندگي ام، به حدي كه احساس مي كردم تازه متولد شده ام.
روز و روزگار گذشت و من شدم يك پاي ثابت تمامي جلسات خانم دكتر، و 
هنوز به يك سال نرسيده بود كه ديگر بيشتر دانشجوهاي شركت كننده در كلاس هاي 
ايشان مرا جزء لاينفك كلاس ها قلمداد مي كردند. من از هر فرصتي استفاده مي كردم 
تا از رهنمودهاي خانم دكتر استفاده كنم در حالي كه ايشان همواره تلاش مي كرد 
تمامي حاضران در كلاس هايش را دعوت كند به آشتي كردن با خودشان. تكيه كلام 
خانم دكتر اين بود: «هر كدام از ما دو چهره داريم يا دو شخصيت، هرگاه اين دو 
شخصيت دروني ما با هم كنار بيايند ما موفق هستيم، ساده ترين راه كار هم اين است 

كه با خودمان روراست باشيم و راحت.»
من آموخته بودم كه با خودم روراست باشم، و اين مهم، باعث ايجاد تحولي 
عظيم در وجودم شده بود، به حدي كه تمامي دوست و آشنا و حتي خانواده ام پي 

برده بودندكه من آدم ديگري شده ام.
كار  هيچ  و  باشم  داشته  هدف  كنم،  زندگي  انگيزه  با  كه  بودم  گرفته  ياد  من 
بيهوده اي انجام ندهم. بر همين مبنا بود كه وقتي مليحه را كه او هم يكي از همان 
دانشجوهاي همراه دكتر در روز نمايشگاه بود خوب شناختم با راهنمايي خانم دكتر 
به او پيشنهاد ازدواج دادم . راستش، مليحه از همان روزي كه با خانم دكتر آشنا شده 
بودم به دلم نشسته بود اما چون طي مدت همراهي با كلاس هاي خانم دكتر مسائل 

بسياري را آموخته بودم لذا چشمانم را باز كردم تا انتخابي شايسته داشته باشم.
حالا فكر نكنيد زندگي من و مليحه در اين مدت حدود چهار سالي كه زير يك 
پيش  اختلاف نظرهايي  نه، گهگاه مسائلي و  سقف هستيم يكسره در خوشي است، 

مي آيد كه معمولاً مليحه پا جلو مي گذارد و آن را حل مي كند.
حالا چرا سرگذشتم را براي شما نوشتم… به چند دليل، يكي اين كه مي خواستم 
به نوعي قدرداني كرده باشم از مليحه كه اين بار هم او يخ ميان مان را آب كرد، 
نكته ديگر اين كه يادآور بشوم به هر حال نقطه ي تحول من از حضور در نمايشگاه 
بين المللي كتاب، آن هم پس از آن ماجرا و حضور خانم دكتر شروع شد، وانگهي، 
باشد،  به  داشته  رودربايستي  با خودش  نبايد  آدم  كه  است  اين  هم  اصلي ام  حرف 
نظر من كه نه، به عقيده خانم دكتر بيشترين ناهنجاري هاي آدمي از آن جايي ناشي 
مي شود كه يك فرد با خودش راحت نيست! همين! نگاهي به مسائل روزگار خودتان 
بيندازيد… خدا وكيلي بسياري از مشكلات موجود در زندگي تان با درايت خودتان 
قابل حل نيست؟! هست! باور كنيد هيچ كس به اندازه خود شخص نمي تواند چراغ 

راه خودش باشد!
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زنگ خطر

مي شويم  نزديك  ظهر  اذان  وقت  به 
بيرون  و  وسايلم  كردن  جمع  حال  در  و 
آمدن از كانون هستم كه حاج آقا سلطاني 
مسؤول امور فرهنگي كانون، اطلاع مي دهد 
يكي از پسران بند (مددجويان) از زماني كه 
مطلع شده براي گفتگو به آنجا رفته ام؛ اصرار 
چگونگي  و  خودش  ماجراي  تا  دارد  شديدي 

دستگيري و جرمي را كه مرتكب شده، برايم بازگو كند.
من هم از اين قضيه استقبال كردم. و از او مي خواهم وارد شود. جوان به آرامي 
در مي زند و با سلامي كوتاه وارد مي شود، قدي متوسط، موهايي صاف و مشكي 

نگاه كردم حلقه اي  به چشمانش  از همان لحظه ورود وقتي  دارد، 
از اشك ديدم كه مرا به شنيدن ماجرا راغب كرد، از او دعوت به 
نشستن مي كنم تا آنچه را بر او گذشته شرح دهد، هنوز كلامي را 
شروع نكرده، گويي لبانش خشك شده و انگار چيزي راه گلويش را 
بسته، آب دهانش را به سختي قورت مي دهد و مي گويد: من اشتباه 

كردم و گول خوردم، جاي من اينجا نيست.
از او مي خواهم ماوقع را از اول و به طور كامل توضيح دهد و 

او اينگونه شروع مي كند:
17سال دارم و يك برادر كوچكتر از خودم و پدر و مادري كه چيزي برايم 
كم نگذاشتند. زندگي ساده اي داشتيم، نه ما با كسي كاري داشتيم و نه كسي با ما، 
مخصوصاً من كه سرم حسابي توي درس بود. مي رفتم مدرسه و برمي گشتم خانه 
اما حالا به جرم قتل اينجا هستم. باورم نمي شود. من بايد الآن  مشغول تحصيل و 
درس بودم ولي... نزديكي هاي عيد سال 86 بود كه همسايه جديدي وارد ساختمان 
ما شد و به خاطر اينكه تازه وارد بودند زن همسايه چندباري به دلايل مختلف به 
خانه ما آمد و با مادرم صحبت هايي كرد. چندبار هم من را تنها ديد و با وجود 
داشتن شوهر به من پيشنهاد دوستي داد و من هم متاسفانه و احمقانه دوستي او 

به  واقعاً  كه  جايي  تا  شد  بيشتر  و  بيشتر  ما  ارتباط  و  پذيرفتم  را 
با هم  نبود  ما  منزل  بهانه هاي مختلف وقتي كسي  به  بستم.  او دل 
ملاقات مي كرديم، يا وقتي شوهرش سركار مي رفت من به خانه آنها 
مي رفتم. گلايه هاي او از شوهرش زياد شد و مي گفت: «شوهرم مرا 
اذيت مي كند و كتكم مي زند، اگر بتواني شوهرم را سربه نيست كني 
30ميليون تومان پول به تو مي دهم و بعد از آن با هم فرار مي كنيم 
و در خارج از كشور زندگي قشنگي را شروع مي كنيم.» من از همه 

جا بي خبر و ساده گول حرفهاي ربابه را خوردم كه فكر مي كردم دوستم دارد و 
خام حرفهايش شدم و براي نابودي همسرش گفتم: باشد، خودم به تنهايي از پس 
اين كار برمي آيم و تو را از دست او خلاص مي كنم. «ولي او گفت: نه، شوهرم 
قوي تر از اين حرفهاست. تنهايي نمي تواني، بايد يك نفر ديگر را هم پيدا كني.» 
و چنين شد كه من به پسر دايي ام زنگ زدم و ماجرا را گفتم و او مخالفت كرد 
و گفت: «با اين كار خودت را به دردسر مي اندازي و گير مي افتي.» اما من اصرار 
كردم و گفتم: «تو اين كار را بكن پول خوبي گيرت مي ياد». او هم روي حساب 
بود كه ربابه فوراً يك چك 6ميليون  فاميلي قبول كرد و آمد. مردادماه سال 86 
توماني به پسر داييم داد و به شوهرش كه بيرون بود تلفن زد و به بهانه اي او را 
با  به خانه آورد، من پشت در قايم شده بودم كه به محض ورودش، پسر داييم 
چوب چند ضربه به او زد و وقتي به زمين افتاد همچنان فرياد مي كشيد. من سريع 
پريدم و با چاقو حدود 18ضربه به او زدم كه همانجا فوت كرد. در يك لحظه ربابه 
افتاد پاي جسد شوهرش و شروع به گريه و زاري كرد كه با كمك همديگر جسد 
را داخل حمام انداختيم. ربابه با يكي از اقوام شوهرش تماس گرفت و به بهانه 
ميهماني رفتن تقاضاي ماشين كرد كه او قبول نكرد و من به پسرعمه ام زنگ زدم و 
گفتم خيلي سريع ماشين لازم دارم و او گفت: «اگر گواهينامه داري بيا و ببر» من 
هم رفتم و فوراً ماشين را آوردم و با كمك پسر دايي ام جسد را داخل آن گذاشتيم. 
نيمه شب بود كه در نزديكي يكي از روستاهاي اطراف شهرمان او را داخل چاهي 
انداختيم كه زمين كشاورزي آن هم متعلق به خود مقتول بود و كمي روي چاه را 
پوشانديم. فردا صبح زود دوباره من و ربابه همراه با يك كارگر، آژانس گرفتيم و 
رفتيم تا بقيه چاه را پر كنيم. بعد از اتمام كار و تهيه پول توسط ربابه رفتيم به طرف 
شهرهاي غربي كشور. وقتي به مسافرخانه رسيديم يك دفعه ربابه تصميمش عوض 
شد و گفت: «همين حالا برگرديم و من هم مخالفتي نكردم و برگشتيم. آخر ربابه 
را خيلي دوست داشتم و به خاطر او هر كاري مي كردم. 18 روز بعد از حادثه گويا 
مادر مقتول از غيبت پسرش نگران مي شود و از عروسش شكايت مي كند كه حتماً 
بلايي سرش آورده است. وقتي ربابه با پدرش به كلانتري احضار مي شود عنوان 
مي كند كه شوهرش آدم كشته و پول جعل كرده و به همين دليل فراري است و از 
ايران به عراق رفته است. خلاصه بعد از اين ماجرا چندين بار ربابه سرچاه مي رود 

غافل از اينكه ماموران آگاهي او را زير نظر دارند و تعقيبش مي كنند لذا به منطقه و 
چاه مشكوك مي شوند اينگونه راز برملا مي شود و مأموران آگاهي جسد مقتول را 
داخل چاه پيدا مي كنند و بلافاصله همسرش (ربابه) را دستگير مي كنند و او هم اول 
اسم مرا و بعد نام پسر دايي ام را مي آورد و هيچ چيز را گردن نمي گيرد و مرا مقصر 
اصلي و قاتل مي داند، ولي مادر مقتول همچنان از عروسش شاكي است و مي گويد، 

او باعث مرگ پسرش شده و بايد اعدام شود.
به اينجاي كلام كه مي رسد چندبار سرش را تكان مي دهد و با تأسف مي گويد: 
خيلي اشتباه كردم. او 25 سال سن داشت و متاهل بود و من فقط 17 سال داشتم. 
نمي دانم از سادگي خودم بود كه از من سوءاستفاده كرد يا... خلاصه اينكه هيچي 
ندارم بگويم، واقعاً به پدر و مادرم بد كردم، الآن  هفته اي يك بار به ديدنم مي آيند 
ولي من روي نگاه كردن به آنها را هم ندارم از همين جا به آنها 
مي گويم: «من شرمنده شان هستم كه حرفشان را گوش نكردم حتي 
چندبار به خاطر همين قضيه قصد مجروح كردن آنها را با چاقو 

هم داشتم.»
باور كنيد اين زن بدجوري روي مخ من راه رفته بود. من واقعاً 
قصد ازدواج با او را داشتم، ولي نمي دانستم تمام حرفهاي او پوچ 
به او داشتم به  و بي اساس است. آن موقع به خاطر علاقه اي كه 
اين چيزها فكر نمي كردم و هدفم فقط رسيدن به او بود چون به نظرم با همه فرق 
خودم  دست هاي  با  مي بينمش  دادگاه  توي  وقتي  مي خواهد  دلم  الآن   ولي  داشت 
براي من  اينكه  اگر قصاص  براي  به خاك سياه نشاند؛  خفه اش كنم. چون من را 
در نظر گرفته شود به خاطر اوست. الآن  مددجوياني كه اينجا هستند همه به خاطر 
دعوا، سرقت، مواد و... خلافهايي است كه خودشان خواستند اما من به خاطر فرد 
ديگري اينجا هستم. هم خودم و هم پسر دايي ام و دو خانواده را هم بدبخت كردم 

و به دردسر انداختم.
قطره اي اشك از چشمانش جاري مي شود و من متاسف از اينكه جواني و دوران 
شور و شعف اين پسر با ندانم كاري به هدر رفته از وي مي پرسم: چه تقاضايي از 

خانواده مقتول داري؟
ريختم  خون  يك  من  مي گويد:  بي روح  و  سرد  نگاهي  با  او 
مرا  اولياي دم  ندارم كه  انتظاري  بدهم پس  بايد يك خون هم  و 
البته من تقاضاي بخشش كردم ولي آنها قبول نمي كنند.  ببخشند. 
نمي كنند.  قبول  مرا  زده حرفهاي  با حرفهايي كه عروس آنها  زيرا 

دوست دارم هرچه زودتر سزاي اعمالم را ببينم.
احساس مي كنم در اين صورت آرام مي شوم؛ بلاتكليفي آزارم 
مي دهد، حداقل اينكه پدر و مادرم را خسته نمي كنم براي اينكه خيلي زياد پيگير 

كارهايم هستند و من از آنها خجالت مي كشم.
به روزهاي قبل  از خدا مي خواهم  ادامه مي دهد: هر روز  بلند مي كشد و  آهي 
از آشنايي با ربابه برگردم، به روزهاي درس و مدرسه، به روزهاي خوبي كه براي 

آينده اي روشن نقشه مي كشيدم... افسوس كه دوران گذشته برنمي گردد.
با تشكر از همكاري مديركل و روابط عمومي اداره كل زندانها و كانون 

اصلاح و تربيت استان گلستان

دوست دارم 
زودتر به 

سزاي اعمالم 
برسم!

گرگان ـ فيروزه شيخ ويسي ـ خبرنگار جوانان

دلم مي خواهد با 
دست هاي خودم 

خفه اش كنم

با 18 ضربه چاقو 
مرد را از پاي 

انداختم
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قصه هاي 
جدايي

بايد از جايي شروع مي كردم. آنقدر دست 
روي دست گذاشتم كه عاقبت سرنوشتم به اينجا 
چهار  اين  تمام  مي دادم.  انجام  كاري  بايد  بود،  زندگي ام  اين  شد.  ختم 
سال برايم همچون يك شب سياه گذشت. برايم باور كردني نبود كه به 
اين سرعت همه چيز تمام شود. اما هر روز اين چهار سال مثل يك سال 

گذشت.
چون دخترخاله و پسرخاله بوديم و نسبت داشتيم بايد عاقبت به خير 
مي شديم، ولي اين اتفاق نيفتاد چون اصلاً علاقه اي ميانمان وجود نداشت. 
حامد مرا نمي خواست. اين را همان روزهاي اول ازدواجمان به من گفت 
و در طول اين چهار سال از رفتارش به حرف هايش ايمان آوردم. شايد 
نه ماه فقط در كنار يكديگر زندگي كرديم. هميشه مي آمد و مي رفت، من 
اين زندگي اي بود كه ديگران ـ بزرگترهايمان ـ  نبودم،  انتخاب خودش 

برايمان رقم زده بودند و ما بايد مجازات مي شديم.
زندگي در كنار يكديگر برايمان مجازات بود و اين را هر دو نفرمان 
قبول داشتيم، برايمان عذاب آور بود، وقتي چيزي را به اجبار بپذيري ديگر 
تحملي برايت نمي ماند تا استقامت كني، اما باز من بيشتر تحمل مي كردم، 
به هر ترتيبي  بود مي خواستم خودم را به اين زندگي سازگار كنم. اما حامد 

به هيچ وجه نمي توانست كنار بيايد.
همه كارهايم برايش غيرقابل تحمل بود. حتي محبت هايم را هم قبول 
مي كردم،  سعي  اما  بود  عذاب آور  برايم  برخوردهايش  آنكه  با  نمي كرد. 
خودم را نبازم، نمي خواستم كم بياورم، تصميم گرفته بودم كه او را وابسته 
خود و زندگيمان كنم. اما موفق نشدم، هرچقدر بيشتر تلاش مي كردم، نتيجه 
كمتري مي گرفتم. مي دانستم آمدنش به خانه هم بر سر اجبار است. اولين 
بار كه خانه را ترك كرد و رفت، فقط چهار ماه از ازدواجمان مي گذشت، 
كه  دادند  اميد  من  به  كردند.  منصرفم  همه  برگشتم،  پدرم  خانه  به  وقتي 
حتماً همه مشكلات حل مي شود و ما آنقدر عاشق يكديگر مي شويم كه 
اتفاق  اين  اما  كنيم،  تحمل  نتوانيم  را  يكديگر  از  متحمل دوري  لحظه اي 
هيچ وقت نيفتاد. اولين بار كه از خانه رفت بعد از دو هفته غيبت دوباره 
حتي  مي كردم،  تحملش  بناچار  اما  نداشت.  ارزشي  برايم  ديگر  برگشت. 
ديگر نمي توانستم به او محبت كنم. هر دو نفرمان حق داشتيم، اين زندگي 
نبود كه انتظارش را مي كشيديم اصلاً تقديرمان اين نبود، ما خودمان، اين 

نه  باشم،  برادر حامد  بود همسر  قرار  كار را كرديم. من 
همسر خودش.

با «حسام» پسرخاله ام، نامزد بوديم. اما هنوز نامزديمان 
رسمي نشده بود و فقط دو خانواده از ماجرا باخبر بودند. 
تا اينكه دو سال قبل از ازدواج من و حامد، حسام در اثر 
يك حادثه تصادف از دنيا رفت و خانواده ها به اين نتيجه 
رسيدند كه برادر كوچكترش، حامد با من ازدواج كند. و 

به اين ترتيب ما با يكديگر ازدواج كرديم.
اما لحظات شادي را در كنار يكديگر نداشتيم، كم كم 
گذاشت،  تاثير  هم  خانواده  دو  روابط  روي  ما  مشكلات 

من  بدبختي  باني  را  او  و  مي كرد،  قلمداد  مقصر  را  مادرم  دائم  پدرم 
مي دانست.

مادرهايمان با يكديگر اختلاف پيدا كرده بودند. حالا ديگر خاله ام كه 
خودش اصرار داشت كه حامد با من ازدواج كند، از من متنفر شده بود و 
مرا باعث بدبختي خانواده اش مي دانست، مي گفت من قدم خوبي نداشتم. 

باعث مرگ پسر اولش شده ام و روزگار پسر دومش را هم سياه كرده ام.
ديگر ادامه اين زندگي برايم دشوار شده بود، بعد از گذشت چند سال 

پدر و مادرم هم به اين نتيجه رسيده اند كه اين زندگي را در همينجا به پايان 
برسانيم، بهتر است.

بخواهم  اگر  مي دانم  ببخشم.  را  مهريه ام  مي خواهم 
مهريه را بگيرم، بايد دردسر بيشتري بكشم اما اين زندگي 
بخورد.  دردم  به  مهريه اش  كه  نداشت  برايم  چيز  هيچ 
مهريه  درخواست  با  بايد  مي گويد  است.  مخالف  پدرم 
آن ها را ادب كنيم اما من دوست ندارم اختلافات بيشتر 
اينكه  از  مي كشد،  عذاب  هم  مادرم  ميان  اين  در  شود. 
مي بيند زندگي با خواهرزاده اش اينطور مرا آزرده است، 
و از طرفي همه او را مقصر مي دانند، برايش دشوار است. 
را  كسي  است  قرار  اگر  نمي دانم.  مقصر  را  او  من  اما 
مقصر  بدانيم اين هر دو خانواده بودند كه اصرار به انجام اين كار داشتند 
و حالا همه مي خواهند خودشان را كنار بكشند و دنبال كسي مي گردند كه 

او را متهم كنند.
بكشم.  اين عذاب  از  بيش  نمي خواهد  دلم  ديگر  فنا شد.  زندگي ام  من 
او هم  از  باشم، حتي  داشته  به حامد  نسبت  تعهدي  نمي خواهم هيچ  ديگر 
دلگير نيستم چون او هم مقصر نبود. شايد اين قسمتمان  بود كه اين طور 

شد. به هر حال عروس خاله شدن مرا آتش زد و جزغاله كرد.

عروس 
خاله 

همه مي خواهند 
خودشان را كنار 

بكشند و دنبال كسي 
مي گردند كه او را 

متهم كنند

سهيلا مؤدبي
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كامى نت

فرعي  و  مزاحم  آن صداهاي  در  كه  داريد  نياز  آرام  اتاق  يك  هيپنوتيزم  براي 
در حداقل باشد و بهتر است اصلاً صداي اضافه نباشد. از نظر نور هم بهتر است 

كه  راحت  يك صندلي  شود،  انجام  كار  اين  نور  كمترين  با  كه 
سر فرد را نيز در بر بگيرد و يا مبلي كه بتواند كاملاً در آن لمَ 
دهد. البته هپينوتيزم  را به دو شكل مي توان انجام داد؛ فرد كاملاً 
روي تخت درازكش باشد يا نشسته ولي كاملاً راحت. البته مورد 
درازكش را بيشتر براي كساني انجام مي دهيم كه نمي توانند روي 
صندلي راحت باشند. حالا يا سنشان بالاست و دچار بيماريهاي 
علت  هر  يا  و  هستند  آرتروز)  شايع   (بطور  استخوان  و  مفاصل 
ديگري كه روي مبل يا صندلي نتواند بنشينند سپس مهم است كه 
براي  بگيرد.  قرار  پايه هاي صندلي  يا  و  رانها  دست هايشان روي 
را  موهايشان  آن  با  كه  چيزي  هر  يا  و  گيره  سر،  كش  خانمها 
شكلي  به  كرده،  باز  را  بسته اند  سر  پشت  قسمت  در  بخصوص 

كه هيچ مزاحمتي براي تكيه دادنشان به صندلي وجود نداشته باشد، البته بهتر است 
ساعت، دستبند و هر چيز ديگري كه مزاحم تمركزشان مي شود را از خود دور كنند. 

حالا همه چيز آماده است تا هيپنوتيزم را شروع كنيم:
چطور هيپنوتيزم كنيم؟چطور هيپنوتيزم كنيم؟

مي باشد.  خودتان  خانوادة  از  كنيد  تمرين  آن ها  با  مي شود  كه  كساني  بهترين 
و  ندارد  وجود  خطري  هيچ  كه  بگوييد  آن ها  به   ... و  مادر  پدر،  همسر،  فرزندان، 
مطمئن شان كنيد كه مورد تمسخر و يا خنده قرار نخواهند گرفت. خيلي جدي باشيد 
و اين جدي بودن را در رفتارتان به طرف مقابل خود حتي اگر نزديكترين فرد به 
 EYE شما باشد، نشان دهيد. اكنون همه چيز آماده است و شما مي توانيد با روش
Fidation كار خود را شروع كنيد. از شخص بخواهيد همانطور كه روي صندلي 
به آرامي تكيه داده، بدون آنكه سرش را تكان دهد به سقف نگاه كند و دورترين 

(خلفي ترين) نقطه اي را كه مي تواند به آن روي سقف نگاه كند؛ 
به آن خيره شود. يعني با فشار چشم هايش را باز كرده و انگار 
نگاه  امتداد  در  و  كند  نگاه  سرش  فرق  به  يا  و  ابرو  مي خواهد 
حداكثري و با فشار زياد به فرق سر به يك نقطة فرضي نگاه كند. 
شما سعي كنيد روبروي مورد قرار نگيريد. بهترين حالت راستاي 
نگاه شما با نگاه فرد زاوية 90 مي باشد؛ يعني در كنار او باشيد 
و به كنار او نگاه كنيد (اگر شما نيز نشسته ايد و اگر سرپا هستيد 

سعي بكنيد با حركت آرام و منظم به او دور و نزديك شويد.
صداي طبيعي، بهترين نتيجهصداي طبيعي، بهترين نتيجه

اكنون نكتة مهم ديگر لحن و تن صداي شما مي باشد، نيازي 
نيست كه مصنوعي صحبت كنيد. شما با صداي طبيعي خود مي توانيد بهترين نتيجه 

را بگيريد.
فرد  به  نقطة سقف  خلفي ترين  در  فرضي  نقطة  به  ثابت  نگاه  به  شروع  از  قبل 
بگوييد كه ارتباط كلامي اش را با شما قطع كند. حالا اين جملات را براي هيپنوتيزم 
شونده به آرامي و با مكث هايي كه من آن ها را براي اختصار با (م) نشان مي دهم و 

اگر منظورم 2 ثانيه مكث است (2 ثانيه م) و اگر 5 ثانيه مكث (5 ثانيه م) و ... نشان 
مي دهم، تكرار كنيد. جهت شروع سعي كنيد متن زير را موبه مو و از روي نوشته 
براي هيپنوتيزم شونده تكرار كنيد. بعداً به شما ياد خواهم داد كه بعضي لغات و به 
كار بردنشان در زمان خود بسيار مهم و كليدي است. پس از تمرينات گوناگون و 
انجام هيپنوتيزمهاي فراوان كم كم خودتان ياد خواهيد گرفت كه با دانش و آگاهي و 
تجربه، بخصوص در نظر گرفتن نوع و تفاوتهاي فرد مورد نظر و خلاقيت خودتان 
متن هاي متفاوت و حتي بهتري را براي شروع عمل هيپنوتيزم كردن خود بكار ببريد. 
به او بگوييد: لطفاً سعي كنيد همان طور كه آرام روي مبل يا صندلي خود لمَ داده ايد، 
و بدون بالا بردن سرتان به دورترين نقطه در سقف نگاه كنيد (2 ثانيه م). سعي كنيد 
نزنيد (3  ثانيه م). مي دانيد اصلاً خداوند چشم هاي ما را طوري  امكان پلك  تا حد 
نيافريده كه ثابت باشند، همواره بايد در حركت و چرخش باشند و اگر آن را به زور 
ثابت نگه داريم، مثل كاري كه الان شما انجام مي دهيد چيزي نمي گذرد كه خسته 
مي شوند، از آنها اشك مي آيد، قرمز مي شوند و نيز دردناك(5  ثانيه م). حالا هر كدام 
از اين ها براي شما اتفاق افتاده و تحمل باز نگه داشتن چشم براي شما تقريباً سخت 
و غيرممكن شده، مي توانيد آرام پلكهايتان را روي هم بگذاريد تا چشم هايتان آرام 
ادامه دهيد؛) مي دانيد!  اينطور  ثانيه م) (اگر چشم هاي موردتان بسته نشد،  شوند (2 
انسانها نسبت به اين عمل تحملشان متفاوت است بعضي 10 ثانيه بعضي 20 ثانيه 
و بعضي حتي يك دقيقه تحمل دارند اما به هر حال به زودي تحمل شما هم تمام 
اگر  و  نزنيد  پلك  كنيد  سعي  ثانيه م).  مي شوند(2  بسته  چشم هايتان  و  شد  خواهد 
نمي توانيد و ديگر خيلي اذيت شده ايد و چشم هايتان اشك آلود، قرمز و يا دردناك 
شده، آرام چشم هايتان را ببنديد و يك نفس عميق بكشيد و همچنان به صداي من 
گوش كنيد. - خوب، تا اينجا بالغ بر 90 درصد موردها چشم هاي خود را مي بندند 
و اگر باز هم مقاومت داشت به او گوشزد كنيد -: من از حالا به بعد سكوت مي كنم 
به هر حال مورد  پلكهايتان را روي هم بگذاريد.  و شما هرگاه خسته شديد، آرام 
شما چشم هاي خود را خواهد بست و اگر به دلايلي (خيلي به 
او  بسته نشد، ممكن است حالت كاتالپسي در  باز هم  ندرت) 
ايجاد شده كه شما پس از حدود 20 ثانيه سكوت (كمي كمتر 
يا بيشتر)، ادامه دهيد؛ خوب حالا من با دست هايم كمك مي كنم 
كه شما پلك هايتان را روي هم گذاشته و چشم ها و تمام بدن 
خود را به آرامش برسانيد. به او نزديك شويد و با كف دستتان 
آرام از بالا به پايين چشمهايش را ببنديد. يادتان نرود در هيچ 
مرحله اي از هيپنوتيزم قبل از اينكه تذكر دهيد، به موردتان دست 
و  تذكر  موردتان  به  را  آن  تماسي،  يا  لمس  هر  از  (قبل  نزنيد 

گوشزد بفرماييد). 
سه نفس عميقسه نفس عميق

در هر مرحله اي كه چشم ها بسته شد. شما ديالوگ خود را پايان داده و به اين 
به  پايان  نفس عميق كشيده و در  لطفاً سه  ادامه مي دهيد. خيلي عالي، حالا  شكل 

صداي من گوش دهيد.
شما صبر كنيد تا هيپنوتيزم شونده سه نفس عميق خود را بكشد. حالا بلافاصله 
ادامه دهيد: همانطور كه چشم هاي شما آرام شد و احساس خوبي در آن ها داريد 
بيشتر خواهد  بيشتر و  اين آرامش  نيز آرام شده و هر لحظه  بدنتان  اندازه  به همان 

شد(3 ثانيه م).
لطفاً سعي كنيد فقط به صداي من گوش كنيد، صداهاي اضافه زيادند، اگرچه 
سعي شده شما را در اين مكان آرام با كمترين صدا قرار دهم، ولي شما ذهن تان به 
راحتي مي تواند انتخاب كند و به صداهاي ديگر به جز صداي من بي تفاوت باشد؛ 
پس آن ها را حذف كنيد و فقط به صداي من گوش كنيد. خيلي 
ثانيه م). راستي تا يادم نرفته به شما مي گويم كه هر  خوب(1 
وقت خسته شديد مي توانيد جابه جا شويد، هرگاه بدنتان خارش 
پيدا كرد مي توانيد آن را بخارانيد و اگر آب در دهانتان جمع 
شد مي توانيد آن را قورت بدهيد، (1 ثانيه م). هيچ كدام از اين ها 
باعث برهم خوردن خلسة شما كه نمي شود هيچ؛ آن را عميق و 

عميق تر نيز خواهد كرد (3 ثانيه م).
در  صورت  (در  ملايم  موسيقي  از  مي توانيد  جا  اين  در 
دسترس بودن)، استفاده كنيد. البته نوع آن بايد هماهنگ با نوع 
هيپنوتيزمي كه مي كنيد باشد. مثلاً در يك هيپنوتيزم سمپاتيكي 
بايد ريتم موسيقي شما كمي تند باشد و بالعكس اگر هيپنوتيزم 
باشد و تن صداي  بايد ريتم آن آرام  پاراسمپاتيكي است  شما 
شما با قدم زدن شما و آهنگي كه پخش مي كنيد هماهنگ باشد. هرچند به شما توصيه 
تمرين هاي  از  بگذاريد پس  را  آن  نكنيد.  استفاده  آهنگ  و  موزيك  از  فعلاً  مي كنم 
خود  هيپنوتيزم  براي  نيز  آهنگ  از  مي توانيد  شديد،  مسلط  كاملاً  وقتي  و  متفاوت 

استفاده كنيد.
ادامه دارد

هيپنوتيزمهيپنوتيزم

دكتر موسي شباكقسمت چهارم

  در هيچ مرحله اي 
از هيپنوتيزم قبل 

از اينكه تذكر 
دهيد، به موردتان 

دست نزنيد

 در هيپنوتيزم خيلي 
جدي باشيد و اين 
جدي بودن را در 
رفتارتان به طرف 
مقابل خود، نشان 

دهيد
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كامى نتكامى نت
بدون اتصال به اينترنت سايت باز كنيد!! 

مگه ميشه؟؟
بله، اين كار شدني هست! بايد حتماً يك بار سايت مورد نظر را در هنگام اتصال 

به اينترنت باز كرده باشيد.
براي مثال: در هنگام اتصال به اينترنت سايت !Yahoo باز كرده ام. حالا ديگه 
به اينترنت يا شبكه وصل نيستم مي خواهم بدون اتصال به شبكه سايت ياهو رو باز 
از  بايد  باز كنيد.  را   Internet Explorer برنامه ي  اول  بايد  اين كار  براي  كنم. 
منوي File گزينه ي Work Offline را انتخاب كنيد. حالا مي توانيد بدون اتصال 

به شبكه، سايت مورد نظر را باز كنيد.
Paint ويندوز را دست كم نگيريد! چرا؟؟

خوب، اول بايد برنامه ي Paint را اجرا كنيد... خوب چه جوري؟
اول بايد از منوي Start و سپس All Programs وارد Accessories شده 

و Paint را انتخاب كنيد.
پس از باز شدن برنامه، از منوي File، گزينه Open را انتخاب كنيد. سپس در 
 Open پنجره جديد باز شده يك عكس را براي نمونه انتخاب كرده و روي دكمه

كليك نماييد. حالا عكس مورد نظر شما در برنامه باز شده است.
مهر زدن قطعه اي از عكس

در Paint قابليت مخفي وجود دارد كه با استفاده از آن مي توانيد قطعه اي از 
عكس را همانند مهر كردن تكرار كنيد، چه جوري!! در داخل  نوار ابزار برنامه (نوار 
مستطيلي شكل)، ابزار Select را انتخاب كنيد (مستطيل نقطه چين). سپس بر روي 
قسمتي از عكس با استفاده از موس يك مستطيل ايجاد كنيد. اكنون دست خود را 
روي دكمه Ctrl نگه داريد و مستطيلي را كه ايجاد كرده ايد جابه جا كنيد و رها كنيد. 
همواره دستتان كه روي دكمه Ctrl است اين عمل را ادامه دهيد تا قطعه عكس 

انتخاب شده همانند عمل مهر زدن تكرار شود.
ساييدن قطعه اي از عكس

عمل  همانند  را  عكس  از  قطعه اي  مي توانيد  مخفي،  قابليت  اين  از  استفاده  با 
ساييدن روي كل عكس بكشانيد.

براي اين كار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب كنيد (مستطيل 
نقطه چين). سپس بر روي قسمتي از عكس با استفاده از موس يك مستطيل ايجاد 
ايجاد  نگه داريد و مستطيلي را كه   Shift اكنون دست خود را روي دكمه  كنيد. 
كرده ايد جابه جا كنيد. تا زماني كه دستتان روي دكمه Shift باشد. اين عمل تكرار 

خواهد شد.

كوچك و بزرگ كردن قطعه اي از عكس
قابليت مخفي ديگري كه در Paint وجود دارد كوچك و بزرگ كردن قطعه اي 

از عكس به شكلي است كه ديگر اجزاي عكس تغيير نكند.
براي اين كار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب كنيد (مستطيل 
نقطه چين). سپس بر روي قسمتي از عكس با استفاده از موس يك مستطيل ايجاد 
كنيد. اكنون دست خود را روي دكمه Ctrl نگه داريد و يكي از دكمه هاي + و – را 
بزنيد. دكمه هاي Ctrl و + عكس قطعه انتخابي را بزرگ و دكمه Ctrl و ـ قطعه 
اجرا  نيز  نقاشي  ايجاد  ابزارهاي  تمامي  روي  مي توانيد  مي كند.  را كوچك  انتخابي 
كنيد. به فرض مثال در نوار ابزار (Brush) قلم مو را انتخاب نماييد. اكنون دست 
خود را روي دكمه هاي Ctrl و + نگاه داريد تا نقطه بزرگتر شود. حالا ديديد چرا 

نبايد دست كم نگيريد!!

مشاهده سايت هاي اينترنتي از طريق ماشين 
حساب ويندوز!

احتمالاً گذر شما نيز تاكنون به ماشين حساب موجود در ويندوز افتاده است. يك 
ماشين حساب تقريباً پيشرفته كه كار آن انجام عمليات رياضي است. با اين كار به 
نوعي ماشين حساب را تبديل به يك مرورگر صفحات اينترنتي كرد! براي اين كار: 

اول به اينترنت وصل شويد، برنامه Calculator را از طريق 
start > all programs > accessories اجرا كنيد.

پنجره  ديد  كنيد. خواهيد  Help Topics كليك  برنامه روي   Help منوي  از 
جديدي و مربوط به Help برنامه باز مي شود.

به چشم   Calclulator عبارت  كه  محلي  پنجره، سمت چپ  بالاي  از  اكنون 
مي خورد، بر روي آيكون علامت سوال زرد كليك كنيد.

پنجره  كه  ديد  كنيد. خواهيد  كليك   Jump to URL روي  بر  منو  داخل  در 
كوچكي باز مي شود.

اكنون كافي است در فيلد مخصوص Jump to this URL، آدرس سايتي كه 
مي خواهيد به آن وارد شويد.

مثلاً http://Yahoo.com را وارد كنيد و روي دكمه OK كليك كنيد.
حالا چند ثانيه صبر كنيد تا پنجره سمت راست، صفحه اينترنتي شما لود شود. به 
اين ترتيب شما يك مرورگر مخفي در اختيار خواهيد داشت. لازم به ذكر است براي 

وارد كردن آدرس اينترنتي، وارد نمودن  http ://  الزامي است.
!YAHOO

خوب حالا مي رسيم به يكي ديگر از روش هاي ياهو مسنجر. اين بار مي خواهم 
يك سايت معرفي كنم كه بتوانيد بفهميد كه آيا واقعاً دوستان آفلاين هستيد يا نه!! 

بريم سر اصل مطلب:
كافي است به سايت اينترنتي http://www.xeeber.com برويد.

پس از ورود به صفحه كافي است به جاي عبارت Yahoo ID، آيدي شخص 
مورد نظر را تايپ كنيد و روي دكمه ذره بين كليك كنيد يا Enter بزنيد.

پس از چند ثانيه سيستم براي شما مشخص مي كند كه آيا فرد مورد نظر آنلاين 
است يا آفلاين.

امير سرتيپ زاده
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يادداشت هاي
 يه آدم 

معلوم

* دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد
مي دوني چند صفحه شد؟  يه جا خوندم،  رو  همه  كه  داشتم  ازت  نامه  چندتا 
تعجب نكني 250 صفحه! آره 250 صفحه رو با هم يه جا خوندم و چيزي حدود 
هشت ساعت زمان برد، در حين خوندن، موسيقي «موتزارت» و «سمت خيال» رو 

گوش مي كردم...
خدا رو شكر كه عيد كلي جاهاي ديدني رفتي و حسابي بهت خوش گذشت. 
بعد از اين يه ماموريت از طرف من داري، هر وقت رفتي حرم و زيارت امام رضا(ع) 

حتماً دو ركعت نماز براي حل مشكلات تموم بچه هاي صفحه بگزار، يادت نره.
از اين كه با انرژي داري درس خوندن رو دنبال مي كني خيلي خوشحالم، تو 
و  برادر  كه  خونواده اي  تو  بايد  چرا  حالاشم شدي،  تا  بشي.  موفق  مي توني  حتماً 
خواهرات درس خونن تو ترك تحصيل كني؟ تو هم بايد اول به خودت بعد به همه 
ثابت كني چيزي از كسي كمتر نداري. لطفاً تو يه نامه برام مفصل بنويس و تشريح 
كن كه چرا وضعيت مامان اون جوري شد. خيلي مختصر گفتي و من همين جوري 

مات و مبهوت موندم.
يه فال حافظ براي تو، نيت كن: «طاير دولت اگر باز گذاري بكند/ يار باز آيد و 

با وصل قراري بكند/...»
اميدوارم تموم لحظات زندگي ات سرشار از اميد و شادماني باشه.

* اسما ـ تنكابن
دو نامه ازت خوندم كه در دو تاريخ جدا نوشتي ـ اجازه مي دي از دست تو و 
دوتا آبجي هات ناراحت باشم؟ برخوردتون با داداش تون اصلاً مناسب نبود! اميدوارم 
تا امروز همه چي رو فراموش كرده باشين و بازم مث قديم باهاش برخورد كنين. 

شما سه تايي با هم فكر كردين تا بهش كم محلي كنين؟ واقعاً متاسفم...
شما سه تا فكر مي كنين هيچ وقت خطايي نداشتين يا نخواهيد داشت، اون وقت 

چه انتظاري از داداش تون دارين؟
* خانم گل از شهر عشق

نامه ات يه جورايي نامه خداحافظي بود اما چرا اين جوري؟ خداحافظي ات يه 
حال و هواي خاصي داشت، ممكنه يه تماس با دفتر مجله بگيري؟ خيلي نگران شدم.

* Psn6 ـ رپستان
با وفارو از دست دادي،  نامه جديدت همه چي رو فهميدم، تو يه دوست  تو 
بود و  بي وفايي كرد و رفت پيش خدا... گفتي دريا  دوستي 10 ساله كه آخرش 
آخرش دريا اونو از تو جدا كرد، مي دونم چقدر سخته و تو چه روزاي سختي رو در 
نبودن اون تجربه مي كني. اما خودت به نتيجه قشنگي رسيدي: «... آن گونه كه شيطان 
مي خواست شكستم و آن گونه كه خدا مي خواهد دوباره خود را مي سازم!» آفرين 

كه به اين نتيجه رسيدي.
اما دريا چگونه در دفتر خاطرات خود از معلوم نوشت در حالي كه براي من 
نامه اي ننوشت و حتي خواننده مجله ما هم نبود؟ واقعاً تعجب آوره... براي آرامش 

روح بلندش فاتحه مي خونيم و آرزو مي كنيم خدا به تو دوست خوبش صبر بده.

معلوم هنر دوست
رو  معلوم  صفحه  مطالب  داشت  دوستام  از  يكي  روز  يه   *
مي خوند، آخرش يه حرفي زد كه يه خورده به من برخورد. مي دونين 

چي گفت؟ 
گفت: «بعضي از بچه هاي صفحه چرا اسامي شون اين جوريه؟»

گفتم: چه جوريه، اسم مستعاره ديگه.
گفت: «چرا اين قدر بد، چرا بعضي از اسامي اين قدر بار منفي داره؟...» بعد 

چندتا اسم نشونم داد.
انتخاب  دارم ولي خب  اسامي مشكل  از  بعضي  با  منم  دادم كه  براش توضيح 
بچه هاست. حرفاي ما تموم شد، ولي بعدش وقتي فكر كردم ديدم من بايد زودتر 

اقدام مي كردم تا شما هم اسامي قشنگ تري رو براخودتون انتخاب كنين.
از اين به بعد لطفاً هنگام نامه نوشتن به من، اگه اسم تون خيلي بار منفي داره يا 
همين جوري بدون مناسبت يه اسمي برا خودتون انتخاب كردين، يا معني اسم تون 
زياد جالب نيست، يه اسم توپ برا خودتون انتخاب كنين تا شناسنامه شخصيت تون 

هم باشه.
تو  از  كلام شون  و  شخصيت شون  انرژي  جا  اين  بچه هاي  تموم  مي خواد  دلم 
اسامي شون فوران كنه. اگه نمي دونين چه اسمي رو انتخاب كنين، چندتا اسم بنويسين 
تا اگه سليقه منو قبول دارين، خودم يكي رو براتون انتخاب كنم. همه موافق هستن؟... 

يه قدري بلندتر... بلندتر... اي ول به شما خوبان، مي دونستم قبول مي كنين.
* راستي دوستان، اگه مي خواين اشعار و نوشته هاتون با دست خط خودتون تو 

صفحه چاپ بشه، لطفاً تو يه ورق بي خط باشه و عرض كاغذاتون به اندازه عرض 
ستون هاي مجله مون باشه تا بتونيم به طرز شايسته تري تو صفحه چاپش كنيم.

قطعات ادبي كوتاه، اشعار قشنگ، گفته هاي بزرگان همراه با نقاشي مي تونن به 
زيبايي اين صفحه كلي كمك كنن.

* يه توصيه ديگه، اگه كسي نامه اش خط خطي شده نره با لاك غلط گير پاكش 
كنه، عيبي نداره راحت باشين. بعضي ها نامه هاشون رو پاكنويس مي كنن، اين قدر 
زحمت نكشين، فقط طوري باشه كه من بتونم بخونم. اگه چيزي از يه خط نفهمم يهو 

ديدين اسم طرف رو هم اشتباه نوشتم، اون وقت من مقصر نيستم، يادتون باشه.
* بعضي ها پرسيدن وقتي به بعضي از بچه ها مي گم با مجله تماس بگيرين، خودم 

باهاشون حرف مي زنم يا كس ديگه؟
نه، يا مسؤول روابط عمومي مجله يا همكاران ديگر پيغام منو به بچه ها مي رسونن. 
گاهي وقتا بچه ها يه آدرس مي خوان، يا عنوان كتابايي رو مي خوان، يا جواب شون 
خيلي طولانيه، مي گم شفاهي بهشون بگن، خلاصه چيزايي كه ترجيح مي دم تو مجله 

چاپ نشه رو براشون پيغام مي ذارم.
* زندگي يعني جست و جوي دايم

                                    لامارتين
* ز غمزه بر دل ريشم چه تيرها كه گشادي

ز غصه بر سر كويت چه بارها كه كشيدم
                                           حافظ

* دختري كه زير نور آبي ماها قدم مي زد
مي دوني چ يه جا خوندم،  رو  همه  كه  داشتم  ازت  نامه  چندتا 
250 صفحه رو با هم يه جا خوندم  صفحه! آره

مم
تعجب نكني 250

هشت ساعت زمان برد، در حين خوندن، موسيقي «موتزارت» و «
ك گ

* مريم از شهر مردمان بي محبتمعلومستانمعلومستان
خيلي دل مان مي خواست كاراي بزرگتري انجام بدهيم اما افسوس كه نتوانستيم، 

خوشحاليم كه خوشحال تان كرديم...
* مجتبي ـ قم

گفتي اين شعر سهراب رو براتون چاپ كنم:
«صدا كن مرا

صداي تو خوب است
صداي تو سبزينه آن گياه عجيبي است
كه در انتهاي صميميت حزن مي رويد.»

بازم به ما سر بزن آقا مجتبي،
* سپيده برگ بيده ـ مراغه

دوتا نامه ازت داشتم، دستت درد نكنه، لطف كردي... هر وقت دوست داشتي 
برام نامه بده و هرچه هم دلت خواست بنويس. راستي خيلي خوش خط مي نويسي، 

معلومه دستي تو كاراي هنري هم داري، درسته؟ سبز باشي سپيده.
baran 20 baran *

چه جالب! درست همون روزي كه داشتم فكر مي كردم چرا ديگه از تو خبري 
نيست، يه نامه ازت داشتم. گفتم شايد تو انتخابات مجلس شركت كردي و به عنوان 
نماينده رفتي مجلس و مارو هم بي خيال شدي. خوشحال شدم دوباره اومدي، هر جا 

هستي سلامت باشي، حتي در «بي بالان» نزديكاي خونه تون!
* اسماء ـ خواف

تو نامه ات يه چيز نوشتي كه شديداً دلخورم، واقعاً چنين انتظاري ازت نداشتم... 
فكر كن چي برام نوشتي.

«حسنا» كوچولو برام نقاشي كشيده، دستش درد نكنه، بايد حتماً نقاشي اش رو 
چاپ كنم. اما فكر كن ببين چرا تو رو اون ور كشيده، ازش بپرس. جالبه كه حسنا 
منو سبز كشيده و تو رو كه استقلالي هستي آبي. آفرين به دقتش، به هري پاتر سلام 

برسون، بگو بخونه برا پزشكي. سبز باشين.

* نسيم بي غم K 57 ـ هشتپر
گفتي با خوندن كتاباي «پيام پيامبر» و «معرفت ديني» تغيير و تحولات بزرگي 
در تو ايجاد شده. خدارو شكر كه اين تغييرات خيلي هم مثبت بوده و حتماً باعث 

دگرگوني زندگي ات مي شه. دست سونيا درد نكنه كه اون كتابارو بهت داد.
نسيم بي غم، بي غم بموني
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* يخ در بهشت از گيلان زمين
خوش اومدي يخ دربهشت، به خصوص كه حالا هوا خيلي گرم شده، حضور تو 
مي تونه به اين صفحه جلايي بده. نمراتت رو برام نوشتي، ولي قول دادي تو خرداد 
ماه جبران كني. تو انتخاب رشته ات بيشتر دقت كن و با مشاوران مدرسه مشاوره 

كن. موفق باشي.
* بشارت سبز ـ اصفهان

تا  كردم  سردبير  آقاي  تقديم  مطالعه  از  بعد  رو  نامه ات  اجازه،  با  كه  بگم  اول 
ايشون هم مطالعه كنن.

تو  قول  به  و  بذاريم  بيشتري  احترام  بزرگان مان  به  بايد  موافقم،  حرف هات  با 
«اسطوره  كُش» نباشيم...

نمي دونم قبلاً بهت گفتم يا نه، ولي چند روزي به مناسبتي در مهمانسراي دانشگاه 
امتحان فوق  اميدوارم در  باشه.  بايد خيلي سرسبز شده  بودم، حالا اون جا  اصفهان 

ليسانس هم موفق بشي، به تو كه بشارت سبزي حتماً بايد گفت سبز بموني تا هميشه.
* بهشاد نديمي ـ مازندران (محمودآباد)

به به آقا بهشاد، عجب خط قشنگي داري، آفرين. معلومه چند وقتيه حسابي اين 
هنر رو دنبال مي كني، بازم از آثارت برام بفرست.

بازم پيشنهاد مي كنم نوشتن داستان كوتاه رو ياد بگيري، بايد از داستان كوتاه شروع 
كني تا قلم قويي پيدا كني. موفق باشي. راستي براي مجلات قبل هم با روابط عمومي 

مجله تماس بگير.
* Absentee ـ سلمانشهر

بدون هيچ كم و كاستي نامه اي رو كه برام نوشتي چاپ مي كنم:
«سلام معلوم، نمي تونم مقدمه اي بنويسم. فقط مي گم منو ببخش، توي اين چند 
تو رو نخوندم.  سالي كه مجله ي جوانان امروز رو مي خرم حتي يه بار هم صفحه ِ 
نمي دونم از كي تأسيس شد  اين صفحه، فقط بي هيچ دليلي از اين صفحه خوشم 
نمي اومد. اما وقتي شماره ي 2020 رو خوندم وقتي صفحه ي تو رو خوندم به قول 
خودت چشمام باروني شد. نمي دونم به خاطر اينه كه كسي كه دوستش دارم حالش 
خوب نيست يابه  خاطر نوشته هاي تو. دلت صاف و ساده است. ببخش كه بي دليل از 
تو و صفحه ات بدم مي اومد. واقعاً شرمنده ام. به خدا انقدر گريه كردم سردرد گرفتم. با 

خودم گفتم بهترين كار در حال حاضر عذرخواهي از توئه. اميدوارم منو ببخشي.»
چي بگم؟ خوشحال شدم كه بعد از مطالعه صفحه برام حقيقت رو نوشتي. خدا، 

دوستت رو هم شفا بده، سبز باشي.
* سحر عقرب سياه

اول از همه بگم كه ديگه با اسم سحر عقرب سياه برام نامه نده، چرا عقرب سياه؟ 
خب حالا بگو چرا اين همه دير نامه دادي؟ نگفتي بعد از اون نامه منو بچه ها كلي برا 
تو و خونواده ات نگران مي شيم؟ از همه بچه هايي كه برات دعا كردن تشكر كردي، 
خيلي ها تو نامه هاشون از تو مي گفتن. خدارو هزار مرتبه شكر كه بعد از اون سختي ها 

حالا همه چيز خوب شده  و آرامش به كشتي زندگي تون برگشته.
باشي  سبز  برسي.  خودت  خوندن  درس  به  بيشتري  باآرامش  هم  تو  اميدوارم 

سحر.
GLADIATOR *

ممكنه بعد از اين نامه من و مجهول رو تو يه ورق ننويسي؟ نمي گي من و مجهول 
دعوامون مي شه؟ بازم برام نامه بنويس اما جداگانه، باشه؟

* فرزانه تفقدي نظريان ـ بشرويه
خدايا وجودمان را پر از اقيانوس بي كران مهرباني خود گردان تا بتوانيم در حريم 
اين جمله  از  فرزانه، غير  را سر كنيم.  تو، روزهاي سخت زندگي  پرمهر  نگاه  امن 

چيزي ديگر نمي توانم برايت بنويسم...
* چوچانگ ـ خواف

پرسيدي من كي هستم؟ مگه نمي دوني من معلوم هنر دوستم ديگه، لطفاً سعي 
نكن منو كشف كني چون راه به جايي نمي بري. بازم برام بنويس.

* رابرت استرانگ ـ ناكجاآباد
اگه بچه هايي كه مي آن تو صفحه و چند وقتي اين جا هستن، موقع رفتن خبرمون 

كنن خوبه ديگه بقيه هم با خبر مي شن. اما بعضي ها همين جوري ناپديد مي شن...
گفتي برات فال بگيرم: «هزار شكر كه ديدم به كام خويشت باز / زروي صدق و 

صفا گشته با دلم دمساز /...» بازم برام بنويس.
* bade dilwala ـ تبريز

آغاز سال جديد با درگذشت عمه ات همراه بود، خدارحمتش كنه. تو نامه ات 
نوشتي از اشعار «شيوا فرازمند» از آستارا كه تو مجله چاپ مي شه خيلي خوشت 

مي آد. يه شعر هم نوشتي كه چند بيتش اينه:
«طرح دلي به وسعت دريا كشيده اي/ آن را فقط براي من، منِ تنها كشيده اي؟/ از 

راه دور آمده ام سمت باغ تو / طرح گريان مرا، بهر چه اينجا كشيده اي؟...»
* لارس ـ رودهن

نوشتي: «وقتي به كسي دست دوستي بده كه وجود نگه داشتن دست دوستي رو 
داشته باشه، لارس قديمي ديگه مُرد!»

اين يعني چي؟ با من مشكل داري؟ كسي اذيتت كرده؟ برام توضيح نمي دي؟

* زهرا ـ كلارآباد
اميدوارم نمايشنامه اي كه نوشتي تو استان هم رتبه بياره و بعد از اون بري برا 
كشوري، آفرين... يه هورا برا تو... راستي آدرس روي پاكت رو اشتباه نوشته بودي، 

دقت كن. موفق باشي.
* گلي از سه راه جهنم!

باور مي كني از نامه ات چيزي نفهميدم، چرا اين قدر گنگ نوشتي؟ ممكنه يه نامه 
ديگه برام بنويسي؟

* سوگل ـ صومعه سرا
بهار و هواي خوب شمال  جون مي ده برا درس خوندن، يادت باشه مي خواي 

تو كنكور موفق بشي.
چندين دو بيتي قشنگ برام نوشتي كه يكي از اونا اينه: «يارب دل دوستان پر 
ازغم نكني / با تير قضا قامت ما خم نكني / اي چرخ تو را به حق قرآن سوگند / يك 

مو زسر عزيز ما كم نكني» به سپيده سلام برسون و سبز باشين.
* نگين انگشتري از بهشت گمشده

براي  نگين خانوم به جمع بچه هاي صفحه معلوم خوش  اومدي. گفتي هرهفته 
خوندن مجله ما با داداش و خواهرت دعوا داري، لطفاً اجازه بده اول اونا بخونن 
بعد خودت سر فرصت بشين بخون.كاري نكن تا خوندن مجله جوانان تو خونه تون 

تحريم بشه، سبز باشين.
* روياي خيس از دهكده باراني

خوشحالم كه امسال رو يه جور ديگه اي شروع كردي،اميدوارم اين يه جور ديگه 
همش توش موفقيت، شادي و اميد باشه تا بتوني حق خودت رو از زندگي بگيري.

اميدوارم ديگه مشكلي برا خريدن مجله نداشته باشي، فكر كنم اين جوري خيالت 
جمع مي شه كه همه شماره ها به دستت مي رسه... راستي به مريم هم بگو خيلي سخت 

نگيره، من به زيبايي و زشتي خط ها كار ندارم، فقط بتونم بخونم همين. سبز باشي.
* 456 روز حبس كشيده

هي كاكو حالت خوبه؟ همسايه تون خوبه؟ آقاي حافظ رو مي گم، سلام ما رو 
برسون. آخرش تو نمي  خواي اين اسم رو عوض كني؟ دستت درد نكنه، وقتي به 

زيارت مزار حافظ مي ري به ياد منم هستي؟
* ققنوس طلايي از سرزمين جادو

سه چهار تا نامه ازت خوندم كه توش از داستان نويسي گفتي و اين كه مي خواي 
داري. خيلي خوبه كه  در سر  بزرگي  آرزوهاي  و  كني  انگليسي تحصيل  تو رشته 
حتماً:  بگيرم،  فال  برات  گفتي  برسي.  بهش  مي خواي  و  كردي  ترسيم  رو  آينده ات 
«روضه خلدبرين خلوت درويشان است / مايه ي محتشمي خدمت درويشان است /...» 

* جوهي چاولا ـ گنبد 
كاووس

اميدوارم سال جديد مث سال 
قبل برات پر از سفراي خوب و 

كاراي خوب باشه.
ازت پرسيدم كه اين نقاشي 
خودت  چهره  از  خودت  كه 
كشيدي رو چاپ كنم كه تو هم 

اجازه دادي. بهاري باشي.
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گفت وگوى 
هنرى

«احمد يارعلي» از بازيگران جوان و جوياي نام عرصه هاي بازيگري كشور است 
كه اين روزها سخت تلاش مي كند تا به قله هاي رفيع بازيگري برسد. بازي در تئاتر 

و سريال هاي تلويزيوني از جمله فعاليت هاي اوست. 
در سريال " روزگار قريب " ( كيانوش عياري )  كه در حال حاضر از سيما در 
حال پخش است ، ايفاگر يكي از نقش هاي اصلي است . گفت وگوي ما را با اين 

هنرمند جوان بخوانيد: 
* از احمد يار علي بگو .

ساعت يك بامداد روز سوم بهمن سال انقلاب زاده شدم. پدرم مي گفت: وقتي 
پزشك تو را سر و ته آويزان كرد باران مي آمد و خون را از سنگ فرش خيابان ها 
مي شست. هنوز در خاطرم هست كه در لحظه ميلادم، پزشك با ضرب  دست هاي 
سنگينش چنان تازيانه بر پشتم زد كه فرياد كشيدم و دانستم كه از بهشت بطن مادر، 

به وانفسايي پا گذاشته ام. سجلم، هنوز بوي جنگ و نفت و خرما مي دهد.
به گواهي كاغذهايش بزرگ شده ام، عاشق شده ام، زخم برداشته ام و دردي در 

دلم رخنه كرده... و به شهادت  آينه موهايم يكي يكي سپيد شده اند. 
از پدر تنها خاطره اي در دل دارم و خوني مردانه در رگ هايم و مادر كه بوسه بر 

دستانش كوچكترين قدرداني از اوست. 
بدر ماه و بوي كاج هاي باران خورده را بسيار دوست مي دارم و خانه هاي آجر 
قرمز، سقف شيرواني را... و آرزو دارم همه راستي راستي عاشق باشند... تا جهان 

گل افشان شود. سلام! من احمد يارعلي هستم. 

*  چرا  در دانشگاه اول سراغ روانشناسي رفتي بعد بازيگري ؟ 
البته كه با خوندن يك كتاب نبود. سال چهارم دبيرستان، علي رغم تحصيل در رشته 
علوم تجربي، در كنكور دانشگاه ها، در مجموعه علوم انساني يعني رشته روانشناسي، 
قبول شدم. به خاطر فعاليت هاي تئاتري كه در آن زمان داشتم، كمي به روانشناسي 
علاقه مند شده بودم و يكي از رشته هاي انتخابي من در دانشگاه بود، اما بعد از دو 
ترم به دلايل شخصي منصرف شدم، تئاتر خواندم و بازيگري برايم جدي ترين مقوله 
زندگي ام شد. ما ترك پدر؛ كتابخانه پر و پيماني بود كه براي من به من ارث رسيده 
بود و همين كتابخانه بود كه چراغ سبز هزار راه زندگي من به سوي بازيگري شد. از 
زماني كه خواندن و نوشتن آموختم، هميشه  اين كتابخانه جلوي چشمم بود. هميشه به 
كتاب هاي غيردرسي كه در كتابخانه پدر بود بيشتر از درس هاي مدرسه علاقه داشتم، 
دقيقا يادم هست كه سال دوم دبستان بودم كه نمايشنامه «برادران من خاموش»، از 
نمايشنامه هاي يونان باستان را خواندم و پدر هيچ ممانعتي نمي كرد، حتي وقتي كه 
هنوز پنجم دبستان نرفته بودم و از خواندن «وغ وغ صاحاب» صادق هدايت از خنده 
ريسه مي رفتم و بوف كور را تمام كرده بودم. راستي شازده كوچولو و با صداي 
گرم احمد شاملو حيفم مي آيد كه از قلم بيندازم. به زعم معلم هايم شاگردي بودم 
باهوش، اما با نمره هايي متوسط؛ آن قدر كه به فلسفه و ادبيات و هنر علاقه داشتم؛ 
روي خوشي به رياضي و شيمي نشان نمي دادم. چه از ژني كه از پدر و مادر به من 
رسيده بود محيط زندگي ام هم در انتخاب رشته هنر و به ويژه بازيگري موثر بود. پدر 
كه صداي خوشي داشت و دستي برقلم، خود يك بازيگر استخوان تركانده تئاتر بود 
و مادر يك معلم و دوستان كودكي و خانوادگي مان همه و  همه از همين قماش و من 
خود آگاه و ناخودآگاه پا به وادي هنر تئاتر و بازيگري گذاشتم. البته امروزه روز هم 
به عنوان بازيگري كه فوق العاده كار خود را جدي دنبال مي كند مطالعات فراواني در 
زمينه روانشناسي، جامعه شناسي و حتي پزشكي(فيزيولوژي بدن) در كنار مطالعاتي 
در زمينه فلسفه، عرفان، ادبيات و ديگر هنرها از معماري گرفته تا گرافيك و نقاشي 

دارم و هر چه بيشتر مي خوانم در مي يابم كمتر مي دانم.
روزي از يرژي گروتفسكي- يكي از بزرگترين و بدعت آورترين كارگردانان تمام 
تاريخ تئاتر مي پرسند: آقاي گروتفسكي به نظر شما كاملترين بازيگر چه بازيگري 
است؟  ايشان پاسخ داده بودند : بازيگري از نظر من كامله كه آنقدر كه به بيانش 
مسلط است به بدنش مسلط باشد و همان قدر به موسيقي، همان قدر به معماري، 
ادبيات، فلسفه، نقاشي و... مسلط باشد. به همين خاطر است كه به نظر من بازيگري 

سخت ترين كار دنياست. چرا كه روزي شايد نقش يك كارگر معدن را هم بازي كني!
*اولين كار حرفه اي صحنه ات «دندون طلا» بود، چه شد به گروه آنها پيوستي؟ 
اگر منظورتان از كار حرفه اي، داشتن درآمد از شغلي خاص باشد، دندون طلا 
اولين كار حرفه اي من نبود، خيلي پيش تر در اهواز، انجمن نمايش اهواز و صدا و 
سيماي مركز خوزستان كارهايي كه درآمد مالي هم برايم داشت انجام داده بودم. 
ولي اولين كار تئاتري كه در تهران به صورت حرفه اي انجام دادم همين كار بود. 
پيش از دندون طلا هم حدود 8 ماه در سالن خورشيد و با گروه تئاتر نرگس سياه و 
به سرپرستي و كارگرداني حامد محمد طاهري نمايش «سياها» نوشته «ژان ژنه» را 
براي اجرا در جشنواره اي در پارماي ايتاليا و پس از آن در آلمان، تمرين مي كرديم 
به  متأسفانه  بود كه  تئاتر  با يك گروه حرفه اي  اولين همكاري من  واقع اين  كه در 
علت مشكل خدمت سربازي موفق به خروج از كشور نشدم. در واقع من و محسن 
تنابنده (برندگان سيمرغ بلورين بهترين بازيگران مكمل جشنواره امسال) در همراهي 

گروه بازمانديم. 
و اما دندون طلا، فريد سجادي حسيني از دوستان قديمي پدر و از كساني بودند 
مرحوم سيدعلي سجادي حسيني، رضا خندان،  مانند:  ديگر  دوستاني  همراه  به  كه 
رضا فياضي، عزت ا... مهرآوران و .... در اداره فرهنگ و هنر سابق اهواز مشغول 
فعاليت هاي تئاتري بودند، رفت و آمد خانوادگي ما با برادران سجادي حسيني بعد 
از انقلاب و در تهران هم ادامه داشت و نتيجه  اين معاشرت ها و دوستي ها، در كنار 
تلاشها و پي گيري هاي خودم منجر به نقش كوچكي در تئاتر دندون طلا شد كه خود 

مقدمه اي بود بر كارهاي ديگر.
*بعد از « دندون طلا» چند كار تئاتر انجام دادي؟

 شيخ صنعان ( مهدي شمسايي)،يك سمفوني ناكوك (آتيلا پسياني)، كنيزك من 
(مهدي شمسايي)،

نمايش ويتسك و نمايش لرس كه اولي به كارگرداني دكتر « مسعود دلخواه» 
و دومي به كارگرداني سركار خانم « پري ناز آل آقا » بود، هم جز كارهاي ديگري 
بود كه متأسفانه به خاطر تداخل هاي كاري علي رغم تمرين ،  موفق به مشاركت 

در اجراي آنها نشدم.
*كارهاي تصويري ات چي بود؟

(جواد  سكوت  سايه  (محمدضرغامي)،سريال  دم  سپيده  سوي  آن  فيلم  تله 
افشار)،سريال روزگار قريب (كيانوش عياري)،سريال سال هاي برف و بنفشه (سعيد 

سلطاني) و...

   گفت وگو با «احمد يارعلي» بازيگرسريال « روزگار قريب» 

الهي مرا الهي مرا 
آن ده، كه آن ده، كه 

آن بهآن به

ران
:مه

گو
گفت
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*كدام يك از كارهايي را كه تا به حال بازي كردي دوست داري؟
از تئاترها: سياها (حامد محمد طاهري)، يك سمفوني ناكوك (آتيلا پسياني) را 
خيلي خيلي دوست دارم، چرا كه تجربه هاي بسيار متفاوتي بودند كه به ايده آل من 

از تئاتر نزديكترند.
وحيد  (سيد  ناقابل  سال  چند  و،  عياري)  كيانوش   ) قريب  روزگار  سريال ها: 

حسيني) را بسيار دوست دارم. 
*دوست داري با كدام يك از كارگردان ها كار كني؟

با  بسيار دوست دارم، همچنين كار كردن  را  با آتيلا پسياني  تئاتر:كار كردن  از 
جلال تهراني كارگردان فوق العاده اي كه متاسفانه بسيار كم كار است و در وادي 
با  همكاري  به  مشتاق  بسيار  نفر  سه  خاص اين  سبك  خاطر  به  تلويزيون  و  سينما 
كيانوش عياري، داريوش مهرجويي و رضا عطاران  هستم، مخصوصاً كيانوش عياري 

كه حق بزرگي برگردن من دارند.
*بازي كدام يك از بازيگران داخلي و خارجي را مي پسندي؟

از  بيشتر  بهداد و گلشيفته فراهاني را  بازي حامد  از جوان هاي هم نسل خودم 
بقيه مي پسندم و از قديمي ها بازي هاي بزرگواراني چون: عزت ا... انتظامي، خسرو 

شكيبايي،رضا كيانيان، آتيلا پسياني، پرويز پرستويي و مهدي هاشمي را دوست دارم.
از خارجي ها هم واقعاً نمي توانم انتخاب كنم . از براد پيت و  راسل كرو گرفته تا 
آل پاچينو و ... واقعاً انتخاب كردن از اين همه غول بازيگري خيلي سخت است، اما 
هستم،  براندو»  مارلون   » چراي  و  چون  بي  عاشق  همه اينها  از  فاصله اي  يك  در 

اسطوره اي كه ديگر تكرار نخواهد شد.
*مرز پيشرفت خودت را تا كجا مي داني؟

اگر سيستم كار كردن و نگرش به مقوله بازيگري در  ايران داراي نظام مشخص 
و بر اساس شايسته سالاري بود و اگر ضابطه جايگزين بر حق رابطه مي شد، آينده 
روشني را براي خودم متصور بودم، اما... افسوس كه اين گونه نيست .  با اين حال من 
هم كسي نيستم كه به همين راحتي ميدان رقابت را خالي كنم . اگر حامد بهداد،حامد 
بهداد شد علت اين بود كه توانست بعد از سالها زحمت خودش را به سينماي اين 
مملكت تحميل كند من هم معتقدم با زحمت و كار بسيار بالاخره جايي براي بروز 
استعداد و توانايي هاي خودم پيدا خواهم كرد و آن روز دور نيست، مانند پلنگي كه 

در كمين شكار نشسته منتظر يك فرصت كوچكم.

شههش
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دددددددد

از  تبريزي    كمال  ساخته ي  شهريار"    " سريال  پخش 
ويژه  به  مخاطبان  مخالف  و  موافق  نظرات  با  تلويزيون  
كارشناسان  ادبي همراه بود . بر همين اساس شبكه دوم اقدام 

به كار جالبي هنگام پخش اين سريال كرد.
در حالي كه شش قسمت تا پايان سريال « شهريار» باقي 
اين  قسمت هاي  پخش  با  همزمان  پس  اين  از  است،  مانده 
مجموعه، گفت وگوهاي كوتاه درباره اين شاعر ايراني به روي 

آنتن مي رود. 
كه  شهريار»   » سريال  نوزدهم  قسمت  پخش  با  همزمان 
جمعه 13 ارديبهشت ماه به روي آنتن شبكه دو سيما رفت ، 
با شاعران و كارشناسان ادب هم  گفتگو كوتاه انجام گرفته 

بود .  
روي  به  سريال،  پخش  از  پيش  كه  گوها  و  گفت  اين 
آنتن مي رود، 5 الي 6 دقيقه به طول مي انجامد و مباحثي در 

خصوص زندگي و شخصيت شهريار را شامل مي شود. 
منوچهر  تجليل،  جليل  دكتر  گرمارودي،  موسوي  علي 
اساتيد  راكعي  فاطمه  و  عبدالملكيان  محمدرضا  اكبري، 
مدت  كوتاه  گوهاي  و  گفت  اين  در  كه  هستند  شاعراني  و 

شركت كرده اند. 
همچنين قرار است دو ميزگرد تخصصي با موضوع « شهريارشناسي» در گروه 
ادب و هنر شبكه دو سيما ضبط شود كه تمامي كارشناسان بالا به اضافه چند تن 

ديگر در آن ها هنوز خواهند داشت. 
اين دو ميزگرد تخصصي كه پس از پخش آخرين قسمت از سريال « شهريار» به 
روي آنتن مي روند، مطالب جديدي را درباره زندگي و شخصيت اين شاعر ايراني 

به بحث مي گذارند. 
تهيه كنندگي اين دو ميزگرد به همراه گفت و گوهاي كوتاه مدت را قاسمعلي 
فراست بر عهده دارد و هنوز ضبط برخي از اين گفت و گوها و همچنين ميزگردها 

*چه قدر براي رسيدن به نقش هايت مطالعه مي كني؟
مطالعه كردن در كار، فقط كتاب خواندن نيست. كار بازيگري كاريست علمي- 

تجربي و تمام وقت. 
به  دانستنيهاي وابسته  بازيگري و علوم و  به علم  احاطه داشتن  بر  يعني علاوه 
آن مثل ادبيات، فلسفه،پزشكي، روان شناسي و ديگر هنرها... بايد تجربه هم داشته 
باشي، تجربه هم شامل خوب نگاه كردن، خوب گوش دادن و تمرين هاي سخت و 
طولاني است. گاهي اوقات كليد موفقيت در اجراي يك نقش را بايد در ميان مردم عادي كه هر 

روز در ميدان انقلاب در حال رفت و آمدند جستجو كني و نه در هيچ كجاي ديگر.
 از همين رو مطالعه روي نقش در كار بازيگري شامل جمع آوري مفهوم وسيع از 
اطلاعات است كه بعد از جستجو، تازه مرحله خودي كردن اين تجربيات و اطلاعات 
است. مرحله سختي كه بايد هر آنچه را كه آموخته اي چنان در خود حل كني كه 
گويي همه اينها از وجود خود تو نشأت گرفته كه اين مهم بدون داشتن اصلي ترين 
اصل بازيگري يعني استعداد ذاتي و خلاقيت دروني امكان پذير نيست و آب در هاون 
كوبيدن است. قبل از هر نوع مطالعه اي بايد ايمان داشته باشي كه خون گرم و بي نظير 

يك بازيگر در رگ هاي تنت جاري  است.
*آخرين كتابي كه خواندي؟

"بازيگري در مقابل دوربين سينما " كه مجموعه اي جالب از مصاحبه هاي بزرگترين 
بازيگران تاريخ سينما و تئاتر دنياست كه هنوز كمي از آن باقي مانده و «عشق صوفيانه» 

جلال ستاري كه براي دومين بار در حال مطالعه آن هستم. 
*اوقات فراغتت را چگونه مي گذراني؟

از تغيير مدام دكوراسيون منزلم بگير تا آشپزي ، از گوش دادن به موسيقي و فيلم 
ديدن  تا حل جدول و تماشاي مسابقات فوتبال،مطالعه و به ويژه خواندن شعر.

ولي اصل ترين بخش را به ورزش كردن اختصاص مي دهم چرا كه معتقدم يك 
بازيگر بايد هميشه بدني آماده، منعطف و خوش فرم داشته باشد. مگر براي نقش هاي 

خاص كه بايد لاغرتر از حد معمول يا چاق تر از آن شوي.
*حرف آخر؟

 ممنون كه پاي درد دل يك بازيگر نشستيد... آرزو مي كنم كه خدا بر اين كره 
خاكي و بر سر همه مردم دنيا فارغ از هر رنگ و نژاد و كلامي و  فارغ از هر مرزي 

، باران سلامتي با صلح و آزادي و عشق بباراند.
و اين دعا هميشه ورد زبانم است: الهي مرا آن ده، كه آن به.

به اتمام نرسيده است. 
تبريزي محصول مركز سيما فيلم است كه  به كارگرداني كمال  سريال شهريار 
روزهاي جمعه ساعت 21 و 10 دقيقه از شبكه دو سيما پخش مي شود. اين سريال 
در قسمت نوزدهم روايتگر خواستگاري شهريار از عزيزه بود . مادر عزيزه به شهريار 
مي گويد كه دخترش مايل به ازدواج با او نيست. پس از رفتن شهريار مادر عزيزه از 
او علت جواب منفي اش را جويا مي شود و عزيزه بي سوادي خويش و مطرح بودن 
شهريار به عنوان شاعر آذربايجاني را دليل اين امر عنوان مي كند. مادر عزيزه نزد 

شهريار مي رود و موضوع را با او در ميان مي گذارد... 
 

ت ككماال لل ااز ز زز سااخته ي  ا  ا  يزيزي     تبريري شهرياار""    " سسرياااالللل  پخش 
مخاطب مخالف  و  موافق  نظرات  با  ژژژژژژيژژيژيژيژيژيژژيژيژههههه ه هتلويزيون   و و  ووووو  بهبه با نن 
ققاققاقاقاققدداداداادادادادادادادادداداداداامممممممممممم مممممم مممكارشناسان  ادبي همراه بودد . بر همين اساسس شبك كه دودددودودوم مم 

به كار جالبيي هنگام پخش اين سريال كرد.
قاقققاقققاققاقاقاقاقاقييييييييييي ي در حاليي كه شش قسممت تا پايان سرييال « ش بب ب ب بب شهرهريايايار»ر»
قسم پخشش  با  همزمان  پس  اين  از  است،  ييييييييياياااياياياياينننننننننن ن مانده  مت ت هاهاهاي يي ييي 
ووورورووورووروويييي يي يييي ي ي ي ي مجموعه، گگففت وگوهاي كووتاه درباره اين ششاعر اير يينييني بب بههههه  رارا

آنتن مي روود.
 » سرريال  نوزدهم  قسممت  پخش  با  ككههه ه ه هههههههه ههمزمانن  كككككككك  كك  كككك  ك  كك  ايايايايارر»»رر»»ر»ر»ر»ر» ششهرهرر

رررررفرفرفرفرفرففرفرفرففرفففت  ت تتتتتت تتت ت تتتتتت تتتتتتتتت ت ت ت ت ،،،،،، ،،، ، ،،،،،،، اررديبهشت ماه بهه روي آنتن شبككه دو س ممميميميمااااا ا اا سس
م

جمعه 13
ررگرررررگرگررگگرگرگرگرگرگگرگرگرگرگرگرگگگگرگگگگگگگگرگرفتفتفتففتفتفتفتففتفتفتتتتفتفتففتفتتتفتتفتففتفتفتففففتفتفتهههههههههههههههههههههههههههههههه با شاعران وو كارشناسان اددب هم  گفتگو كوتاه  اناننجااججاجاجاجاجاجاجاجاامممم مممممممممم 

پخش سريال» پخش سريال» شهريارشهريار « به شيوه جديد  « به شيوه جديد 
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گفتگوهاي 
فاطمه سهرابيكوتاه هنري

* سلام خانم عجميان،  مزاحم شدم، الان سر كاري هستيد؟
** سلام خانم، اختيار دارين، بله الان سركار آقاي «حميد لبخنده» هستم به 

نام «كارآگاهان».
* نقش شما در اين فيلم چيست؟

** من در اين كار كه به صورت اپيزوديك است، نقش يك زن خلافكار را 
دارم. 

* ويژگي نقش چه بود كه آن را پذيرفتيد؟
** چون نقش منفي داشت نسبت به بقيه  نقش ها متفاوت تر بود. 

* تا به حال نقش منفي كار نكرده بوديد؟
** در تلويزيون نه، ولي در تئاتر بازي كرده بودم. 

* با چه كساني همبازي هستيد؟
** مهدي هاشمي، كامران تفتي، شهروز ابراهيمي و رضا خندان. 

* چه قدر حضور در تئاتر به نقش تان كمك كرد؟
تئاتر  تقريباً آزادي عمل در  به در آوردن نفش خيلي كمك مي كند ولي   **

ندارد. 
* كار آماده پخش داريد؟

** فيلمي از «مازيار ميري» كه فعلاً به نام موقت «كتاب قانون» است كه به 
ازدواج و اختلاف فرهنگ ها در مقوله ازدواج مي پردازد. 

* با چه كساني همبازي بوديد؟
** پرويز پرستويي، فريده سپاه منصور، نگار جواهريان و فريبا جدي  كار. 

* نقش شما چيست؟
** من در اين كار نقش خواهر پرويز پرستويي را دارم. 
* تجربه حضور در كنار پرويز پرستويي چگونه بود؟
** بسيار عالي و بي نظير و اصلاً قابل توصيف نيست. 

چهره»  هزار  در«مرد  نقش تان  به  راجع  پاياني،  سؤال  عنوان  به  و   *
بگوييد؟

آقاي  كار  با  كارم  داشتم چون  كار خيلي حضور كمي  اين  در  متأسفانه   **
مازيار ميري تداخل داشت و كاملاً نقشم عوض شد و حضورم به صورت افتخاري 

بود. 
* ممنون از اين كه وقت تون را به من داديد. 

** من هم از شما متشكرم و موفق باشيد. 

* سلام خانم مهين ترابي، مدتي است كه حضورتان كم رنگ شده.
** سلام خانم، بله قبول دارم. دو سالي بود كه به دليل گرفتاري هاي شخصي 
و يك سري مسائل كم كار شده بودم. ولي الان اوضاع شكرخدا بهتر شده است و 

تصميم دارم جدي تر كار كنم. 
* پس الان سركاري نيستيد؟

** نه فعلاً كه نه.
* كار آماده پخش داريد؟

** فيلم «پاتو زمين نذار» به كارگرداني ايرج قادري. 
* با چه كساني همبازي هستيد؟

** خود آقاي ايرج قادري و خانم شيلا خداداد.
* نقش شما چيست؟

** نقش يك زن خانه دار را دارم. 
* آيا نقش تان ويژگي خاصي داشت؟

را  نقش  كه  بود  طوري  خودم  شرايط  و  كاري  شرايط  مجموع  در  نه،   **
پذيرفتم. 

تنگ  شما  مثل  توانايي  و  خوب  بازيگر  براي  دلمان  ما  حال  هر  به   *
مي شود.

** شما به من لطف داريد. من هم از شما و از همكارانتان تشكر مي كنم. 

مي دانم كم كار شده اممي دانم كم كار شده ام

خلافكار مي شوم!خلافكار مي شوم!

مهرانه مهين ترابي:مهرانه مهين ترابي:

روشنك عجميان:روشنك عجميان:
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دوستاني كه چند سال پيش هم با مجله ما همراه بودند، حتماً  به ياد دارند 
كه  خوانندگان  نقد  عنوان  با  داشت  وجود  صفحه اي  هنري،  صفحات  در  كه 
اختصاص به چاپ نقدهاي هنري شما از موسيقي، سينما و تلويزيون كشورمان 
كه  خوشحالم  ولي  بود  شده  گذاشته  كنار  دلايلي  به  بنا  صفحه  اين  داشت. 
اين نويد را به دوستان اهل قلم بدهم كه اين صفحه فعاليتش را آغاز كرده و 
هم اكنون به انتظار مطالب شماست. با ارسال نقدهاي هنري تان در اين صفحه، 
حضور داشته باشيد. در پايان هر فصل به نويسنده بهترين مطلب، هديه اي به 

رسم يادبود اهداء خواهد شد. 
بيان اين نكات ضروري به نظر مي رسد كه مطالب خود را طولاني ننويسيد، 
حتماً  در يك طرف كاغذ نوشته شده باشد و لزومي ندارد تنها در مورد فيلم ها 
و سريال ها مطلب بنويسيد، دغدغه هاي هنري تان هر آنچه باشد مي تواند در اين 

صفحه جايگاهي داشته باشد. 
منتظر آثارتان خواهم بود. 
دبير سرويس هنري 

پاسخ صحيح مسابقه هنري شماره 73،  «ماهايا پطروسيان» بود. بازيگر جواني 
كه حضور خوبي در عرصه هاي نمايش، سينما و تلويزيون داشته و اين روزها قدري 

گزيده كارتر شده است. 
نوشتند، ولي پس  پاسخ هاي درستي  اكثر كساني كه در مسابقه شركت كردند 
سامره  تهران،  ـ  انصاري  فرزانه  شدند:  مسابقه  برنده  نفر  سه  اين  قرعه كشي  از 
كاس آقايي ـ سنگررشت و پروانه عربي ـ تبريز. جوايزي به رسم يادبود از سوي 

روابط عمومي مجله براي اين عزيزان ارسال خواهد شد. 

لطفاً خوب به اين تصوير نگاه كنيد، نه، قدري بيشتر دقت كنيد، حالا حدس بزنيد 
اين هنرمند كيست؟ چقدر به چيزي كه گفتيد اطمينان داريد؟ اگر اين قدر مطمئن 
هستيد كه اين هنرمند همان كسي است كه شما تصور مي كنيد پس همين پاسخ را 

براي ما بفرستيد تا شما هم در قرعه كشي اين مسابقه شركت داده شويد. 
تا پايان ارديبهشت فرصت داريد نامه هاي خود را به آدرس ما: تهران ـ ميرداماد 

ـ روزنامه اطلاعات ـ مجله جوانان امروز ـ مسابقه شماره 74 بفرستيد. 

پاسخ مسابقه هنري 73

مسابقه هنري 74

اين اين 
هنرمند هنرمند 
كيست؟كيست؟

براي «نقد خوانندگان» نقد بنويسيد

«حسين رضازاده» به سردي فولاد،به 
گرماي آتش

فولاد،به  سردي  «به  مستند  فيلم 
با  قدكچيان)  آتش»(حميد  گرماي 
با  و  رضازاده  حسين  زندگي  محوريت 
مشاورت «مهدي فخيم زاده» كليد خورد 
و قرار است بعد از المپيك پكن به روي 
آنتن برود.    ساخت اين مجموعه مستند 
طريق  از  المپيك  بازي هاي  از  بعد  كه 
 6 از  ايران پخش خواهد شد  تلويزيون 
ماه پيش (شهريور ماه1386)تا به امروز 
مرحله پيش توليد را طي كرده و از روز 
نيز تصوير برداري آن  26 فروردين ماه 
آزادي  مجموعه  وزنه برداري  سالن  در 

آغاز شده است 
مايه  خمير  دو  با  متضاد  جوهر  دو 
و  گرم  مايه  خمير  با  دو  هر  متفاوت 
حيات بخش. اما فولاد با گذر زمان سرد 

بس  انسان»  و  «فولاد  دو  اين  مبارزه  كه  آبديده  و  گرم  انسان  عوض  در  شود  مي 
ديدني است. در همين زمينه فيلم مستند سلطان كه درباره زندگي علي پروين بود به 

كارگرداني مجيد توكلي ساخته شد. 
كارگردان و تدوين و نويسندگي متن فيلم فوق توسط حميد قدكچيان انجام مي 

شود و عوامل اين مجموعه نيز به شرح زير است: 
مشاور كارگردان : مهدي فخيم زاده، دستيار كارگردان و مترجم : دكتر سياوش 
سرتيپي، تصوير بردار : شير مراد گودرزي، صدابردار صحنه : مازيار شيخ محبوبي،  
دستيار نور و تصوير : محمد اميري ، مدير توليد : امير مرتضوي ،  مالي و پشتياباني : 

سيد كرم االله محمدزاده، تهيه كننده : حميد حسينعلي. 

بالاخره "آن مرد آمد" يا نيامد؟
 

فيلم سينمايى "آن مرد آمد" به كارگردانى حميد بهمنى كه در ژانر دفاع مقدس 
ساخته شده، بالاخره قرار است در خردادماه اكران شود .

اين  در  بهمنى 
باره گفت: "آن مرد 
و  بيست  در  آمد" 
جشنواره  ششمين 
نمايش  به  فيلم فجر 
اساس  بر  و  درآمده 
با  كه  صحبت هايى 
على اكبرى  محسن 
فيلم  تهيه كننده 
است  قرار  داشتيم، 
اكران  به  خرداد 

عمومى درآيد.
"آن مرد آمد" دومين فيلم بهمنى پس از "آخرين نبرد" و اولين فيلم او پس از 
10 سال دورى از سينماست كه هر دو در ژانر دفاع مقدس قرار مى گيرند. بهمنى 
فارغ التحصيل دانشكده سينما -  تئاتر دانشگاه تهران است و بر اساس طرح اوليه 

خودش، نگارش فيلمنامه "آن مرد آمد" را به شادمهر راستين سپرد.
اين فيلم داستان پدر و دخترى است كه با هم اختلاف دارند. اما با وخامت حال 
پدر اتفاقى جديد مى افتد. جمشيد هاشمپور، آتنه فقيه نصيرى، كورش تهامى، على 
فيلم سينمايى  اين  بازيگران  دهكردى، عبدالرضا زهره كرمانى و كاوه سماكباشى 

هستند كه در شركت سينمايى هفت آسمان توليد شده است.
هم گفت: فيلمنامه اين فيلم براى  بهمنى درباره ساخت فيلم "گلوگاه شيطان" 
"گلوگاه  هستيم.  آنها  پاسخ  منتظر  و  ارائه شده  فارابى  سينمايى  بنياد  به  مشاركت 
با توجه به نگاه تازه به جنگ براى ساخته شدن به هزينه هاى سنگين نياز  شيطان" 

دارد و اميدوارم بنياد سينمايى فارابى حمايت خود را به زودى اعلام كند.
نگارش  به   74 سال  عاقل زاده  عليرضا  و  بهمنى  را  شيطان"  "گلوگاه  فيلمنامه 
درآورده اند كه همان سال نيز پروانه ساخت گرفته است. بهمنى دو بار فيلمنامه را 

بازنويسى كرده و داستان فيلم درباره ماجرايى قبل از عمليات والفجر 8 است.
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گلبانگ 
ماهي گيري را مي گيرند، چون فكر مي كنند ماهي هاي ساردين از آن به آب انداخته هنر

مي شوند!»
سال 1997 كانتونا براي هميشه كفش هاي خود را آويزان كرد.

او وقتي فوتبال هم بازي مي كرد، بارها و بارها از علاقه خود به سينما گفته بود 
و هنگامي كه از فوتبال خداحافظي كرد راه سينما را در پيش گرفت.

او تاكنون در چندين فيلم به ايفاي نقش پرداخته كه دو فيلم «اليزابت» (شكار 
كاپور) و «نفس دوباره» (آلن كورنو) از آن جمله اند.

كانتونا جدا از بازيگري، سراغ تهيه كنندگي هم رفت!
تازه ترين فعاليت هنري اين ياغي دنياي فوتبال، تهيه كنندگي و بازي در فيلمي 
است كه كارگرداني آن را «كن لوچ» بزرگ به عهده دارد. كارگردان معروف انگليسي 

كه بارها و بارها با فيلم هايش در جشنواره هاي معتبر دنيا درخشش داشته است.
همكاري اين دو درباره فيلمي است كه موضوع آن طرفداران باشگاه منچستر 
يونايتد هستند. آيا كانتونا مي خواهد خاطره زد و خورد خود را با طرفدار منچستر 

در اين فيلم زنده كند؟
اين فوتباليست معروف دهه 90 از معدود كساني است كه استعداد حضور در 
عرصه بازيگري را دارد. او تاكنون بازي هاي قابل قبولي در فيلم ها از خود به نمايش 

گذاشته است. بايد به انتظار همكاري كن لوچ و اريك كانتونا باشيم.

زيرآب زني به شيوه شان پن!
اين آقاي «شان پن» آدم عجيبي تشريف دارند! اين آقا تا پنبه آقاي «جرج بوش» 
را نزند دست از انتقاد برنمي دارد! برادر من چه خبر است تا تقي به توقي مي خورد و 
يك ميكروفن پيدا مي كني زيرآب پرزيدنت بوش را مي زني؟ اين همه اعتراض كردي 

به كجا رسيدي؟
 ،2002 سال  مي آيد  يادت 
تا  كردي  هزينه  دلار   56000
سؤال  زير  را  بوش  سياست هاي 
چقدر  كردي؟  كاري  آيا  ببري، 

موفق شدي؟
 2002 سال  آمد،  يادم  آها 
تا  كردي  سفر  هم  عراق  به 
بوش  جنگ طلبانه  سياست هاي 
كه  خودت  ببيني.  نزديك  از  را 
متوجه شدي چقدر اوضاع خراب 
اين  بهانه  بدون  و  بي جهت  بود، 
و  شدند  كشته  عراق  مردم  همه 
مثلاً  تا  آمريكايي  سربازان  حتي 
سياست  كند  ثابت  بوش  آقاي 
خارجي اش درست است و از اين 

حرفها.
كه  بود  آمده  خبرها  در 
مي خواهي 300 نفر از مردم عراق 
آمريكا  سراسر  در  اتوبوس  با  را 

بگرداني، حتي گفتي: «اين يك تصفيه حساب محسوب مي شود!»
مي خواهي از دل مردم عراق در بياوري كه اگر شما را كشتيم در عوض 300 
نفر از شما را در آمريكا پذيرايي كرديم؟ به تازگي هم در جشنواره موسيقي و هنر 
قرباني  نفر  به خاطر 3000  «ما  به بوش حمله كردي و گفتي:  «كوچلاولي» دوباره 
حادثه 11 سپتامبر، 4000 نفر را در اين جنگ از دست داديم و اين تنها آمار كشته هاي 

آمريكايي است!»
انجام  با هماهنگي خود جرج بوش  اعتراض ها را  اين  تمام  نكند  آقاي شان پن 
اجرا  تمام  معناي  به  را  دموكراسي  شما  آمريكاي  بگويند  ديگران  مثلاً  تا  مي دهي 

مي كند؟
نمي دانم ولي اميدوارم اين گونه نباشد، زيرا به خاطر همين نگاه انتقادي به بوش، 
كلي طرفدار در دنيا داري. يادت مي آيد وقتي سال 2005 به ايران آمدي، چقدر مورد 

لطف قرار گرفتي؟
راستي رياست داوران شصت و يكمين دوره جشنواره بين المللي كن را به تو 

تبريك مي گوييم.
(كلينت  مرموز»  «رودخانه  فيلم  در  بازي  به خاطر  بگويم كه  را هم  اين  بگذار 

ايستوود) اسكار بازيگري گرفتي.
«ضايعات جنگ»، «خط قرمز باريك»، «21 گرم»، «مترجم»، «من سام هستم»، و... 

از جمله فيلم هاي مطرح تو در عرصه بازيگري است.
اميدوارم بتواني همچنان به اين مبارزه ادامه بدهي تا هنگامي كه مردم آمريكا و 

جهان از سياست هاي جنگ طلبانه آقاي جرج بوش راحت شوند.

مجيد شجاعي

ان
هر

ر ت
ن د

ن پ
شا

قورمه سبزي و «جرج كلوني»!
«جرج كلوني» بازيگر، تهيه كننده و كارگردان سينماي هاليوود در سينماي جهان 
آدم كمي نيست. او مي تواند به تنهايي با حضورش فيلمي را نجات دهد. آن قدر 
در سينماي جهان مطرح است كه حرف هايش مي تواند مورد توجه دوستداران سينما 
در جهان باشد. اين بازيگر برنده اسكار به تازگي در گفتگو با راديو صداي آمريكا 
گويا  است.  گفته  جالبي  حرف هاي 
جرج يك رفيق ايراني دارد، دوستش 
دلش  خيلي  جرج  و  است  شيرازي 
برود  و  كند  ايران سفر  به  مي خواهد 

شيراز را ببيند.
هم  خوبي  اطلاعات  حتي  او 
گفته:  باره  اين  در  و  دارد  شيراز  از 
شهرهاي  مهم ترين  از  يكي  «شيراز 
ايران با شاعراني فرهيخته و ستودني 
شعرهاي  در  شاعران  اين  كه  است 
خود از زيبايي شيراز الهام گرفته اند، 
اين شهر همچنين در بردارنده اماكن 
تاريخي بسيار قديمي و زيبا از جمله 

بناي تاريخي پرسپوليس است.»
جرج در مورد غذاهاي ايراني هم 
اطلاعات داشت و گفت كه از غذاها 
آش رشته، قورمه سبزي و باقلاپلو را 

دوست دارد!
حالا آقاي كلوني كجا اين غذاها را نوش جان نمودند را نمي دانيم! آيا آن دوست 
شيرازي اين غذاها را برايش پخته؟ يا برايش تعريف كرده و دهان جرج آب افتاده يا 

نه با رفت و آمد به خانه دوستش موفق به خوردن اين غذاها شده؟
اما چرا جرج كلوني به غذاهاي ديگر ايراني اشاره نكرد؟ او چگونه مي تواند از 
فسنجان، آبگوشت، خورشت اسفناج، قيمه و... دل بكند؟ شايد كوتاهي از دوست 

شيرازي او باشد.
به همين زودي پيدايش شود چرا كه  بيايد و شايد  ايران  به  كلوني آرزو دارد 
او سفير صلح سازمان ملل است. البته اميدواريم اگر مي آيند، تشريف ببرند شيراز، 
داريم.  پرافتخاري  كشور  چه  ما  بدانند  تا  و...  خوزستان  و  يزد  همدان،  كرمانشاه، 
وقتي برگشتند به دوستان ديگرشان بگويند چه ديدند. البته هرچقدر هم مي خواهند 

مي توانند از غذاهاي ايراني بخورند.
از  جهان  سينماي  تواناي  بازيگر  اين  فيلم هاي  تازه ترين  از  يكي  امسال  نوروز 

تلويزيون كشورمان پخش شد.
«مايكل كلايتون» محصول سال 2007 اثري است كه كلوني در آن ايفاگر نقش 

اول فيلم بود.
در پايان بايد به اين نكته اشاره داشت كه حضور شخصيت هاي معروف جهان در 
ايران، مي تواند برحقانيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشورمان در جهان صحه بگذارد.

از «منچستريونايتد» تا «كن لوچ»
تيم  به  مارسي، سال 1992  بزرگ شده  و  پاريس  متولد 1966  كانتونا»  «اريك 

فوتبال منچستر يونايتد رفت و آن قدر آن جا ماند تا دوران بازي اش سرآمد.
در  بازي  دوران  در  شد.  انگلستان  ليگ  قهرمان  بار  چهار  منچستر  با  كانتونا 
يك  كانتونا  فوتبال، 
بود.  عيار  تمام  ياغي 
خاطر  به  را  او  بارها 
تيم  به  تندش  اخلاق 
دعوت  فرانسه  ملي 
كانتونا  اما  نكردند 
نيامد  كوتاه  گاه  هيچ 
معذرت  كسي  از  و 

خواهي نكرد.
آخر  روزهاي  در 
تيم  در  بازي  دوره 
داور  وقتي  منچستر 
او را از زمين اخراج كرد، با يك تماشاگر درگير شد و با ضربات كونگ فو از او 

پذيرايي كرد!
قايق هاي  رد  دريايي  «مرغان  گفت:  بازي  همان  مطبوعاتي  جلسه  در  اريك 
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سينماى جهان

جكي چان و جت لي بازيگران برجسته سينماي رزمي دنيا  هر كدام به تنهايي مي 
توانند باعث فروش فيلم ها شوند . شهرت آنان از سينماي چين و آسيا فرا تر رفته و در 

هاليوود هم از فيلم هايشان استقبال مي شود .
فيلم فانتزى -  ماجرايى "امپراتورى ممنوعه" با بازى جت لى و جكى چان در اولين 

روز اكران در چين حدود 2/29 ميليون دلار فروخت و ركورد شكست. 
فروش  دلار  ميليون   2/14 ركورد  نمايش  اول  روز  در  چان  و  لى  جديد  فيلم 
"جنگ سالاران" ساخته پيتر چان در دسامبر گذشته، همين طور "نفرين گل طلايى" ژانگ 

ييمو در سال 2006 را جا به جا كرد.
"امپراتورى ممنوعه" در عين حال ركورد گسترده ترين اكران را در چين شكست و با 
نمايش در 683 سينماى عادى و 545 سينماى ديجيتال تا پايان روز يكشنبه هفته گذشته  به 
فروش 11/43 ميليون دلار دست يافت. گرچه اين فيلم نتوانست ركورد 12 ميليون دلارى 
را در سه روز اول اكران بشكند. اما  تا اينجا پرفروش ترين  فروش "نفرين گل طلايى" 

فيلم چين در سال 2008 است.
"امپراتورى ممنوعه" در دومين هفته نمايش در آمريكاى شمالى نيز 11/2 ميليون دلار 
فروخت و سومين فيلم پرفروش هفته شد. كل فروش اين فيلم در آمريكا به 38/2 ميليون 
دلار رسيده است. "امپراتورى ممنوعه" راب مينكوف داستان يك نوجوان آمريكايى شيفته 
كونگ فو است كه در سفرى فانتزى به چين مى رود و آنجا براى نجات يك پادشاه زندانى 

با گروهى جنگجو رزمى كار همكار مى شود.
نخستين همكارى چان و لى كه هر دو از چهره هاى سرشناس فيلم هاى رزمى هستند، 
بر مبناى يكى از معروفترين قصه هاى چينى به نام شاه ميمون ساخته شده و مايكل آنگارانو 
بيشتر براى  ديگر بازيگر اصلى اين فيلم است. مينكوف كارگردان "امپراتورى ممنوعه" 

ساخت دو فيلم كودكانه "استوارت ليتل" و "استورات ليتل 2" شهرت دارد.

"پس  سينمايى  فيلم 
به  بسوزان"  خواندن  از 
كارگردانى جوئل و ايتن 
افتتاحيه  كوئن در مراسم 
دوره  پنجمين  و  شصت 
فيلم  بين المللى  جشنواره 
ونيز به نمايش درمى آيد. 
فيلم  تازه ترين  اينكه 
برنده  فيلمساز  برادران 
مسابقه  بخش  در  اسكار 
به  ونيز  معتبر  جشنواره 
نمايش درمى آيد يا صرفا 

افتتاحيه ، هنوز مشخص نيست و برنامه دقيق آن در يك نشست خبرى اعلام  در شب 
خواهد شد.

"پس از خواندن بسوزان" كه تجربه تازه جوئل و ايتن كوئن پس از فيلم برنده اسكار 
به شمار مى رود، در يك مراسم رسمى در  پيرمردها نيست"  "جايى براى  و بسيار موفق 
نخستين روز جشنواره ونيز 2008 در ليدو روى پرده مى رود. امسال پنجمين سال مديريت 
ماركو مولر بر يكى از معتبرترين جشنواره هاى سينمايى دنياست كه براى چهار سال ديگر 

ادامه مى يابد.
تيلدا  مالكوويچ،  جان  كلونى،  جرج  پيت،  براد  بازى  با  بسوزان"  خواندن  از  "پس 
سوئينتن، فرانسيس مكدارمند و ريچارد جنكينز يك كمدى سياه درباره مامور اخراجى 
سازمان سياست كه خاطرات او به اشتباه دست دو كارمند بى مرام يك باشگاه ورزشى 

مى افتد. به احتمال زياد نام فيلم جديد برادران كوئن تا زمان اكران در تابستان تغيير مى كند.
را هم به صورت مشترك نوشته و  از خواندن بسوزان"  "پس  طبق معمول كوئن ها 
كارگردانى مى كنند و خودشان تهيه كننده فيلم هستند. اين فيلم قرار است 12 سپتامبر (22 
شهريور) يعنى تقريبا يك هفته پس از پايان جشنواره ونيز در سينماهاى آمريكا اكران شود. 

ونيز 27 اوت (چهارشنبه ششم شهريور) آغاز مى شود و تا ششم سپتامبر ادامه دارد.
را روز پنجم سپتامبر در بريتانيا روى  استوديو يونيورسال "پس از خواندن بسوزان" 
پرده سينماها مى فرستد. برنامه رسمى و فيلم هاى حاضر در بخش هاى مختلف رقابتى و 
(اواسط  ژوئيه  اواخر  ونيز  فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  پنجمين  و  شصت  غيررقابتى 

تابستان) اعلام و رقابت براى كسب شير طلايى بهترين فيلم آغاز مى شود.
"جايى براى پيرمردها نيست" كه برنده چهار اسكار شد، با 69/7 ميليون دلار پرفروش 
ترين فيلم كوئن ها تاكنون است. اخيرا اعلام شد اين دو فيلمى سينمايى بر اساس كتاب 
مايكل شيبن مى سازند كه درباره تلاش دولت  پرفروش "اتحاد ماموران پليس ييديش" 

آمريكا براى خارج كردن مهاجران يهودى از اردوگاهى در آلاسكا است.
غيراقتباسى  فيلمنامه  بهترين  اسكار  برنده  "فارگو"  براى   1997 سال  كوئن  برادران 
فيلمنامه  بهترين  اسكار  نامزد  تو كجايى؟"  برادر،  "اى  براى  آنها سال 2001 هم  شدند. 
و "مردى كه آنجا نبود"  اقتباسى بودند. "تقاطع ميلر"، "بارتن فينك"، "وكيل هادساكر" 

از ديگر فيلم هاى آنهاست.

به  راوين»  دي  «اميلي  پيوستن  با 
بازيگراني چون «جاني دپ» و «كريستين 
بل» فهرست بازيگران فيلم جديد «مايكل 
«دشمنان  عنوان  با  مخمصه)  (خالق  مان» 
«مان»  اخير  فيلمنامه  شد.  تكميل  مردم» 
بزرگترين  مردم:  «دشمنان  كتاب  براساس 
آي،  بي  اف  وتولد  آمريكا  جنايي  موج 
به  بورو»  «برايان  نوشته   (1933-43)
نگارش در مي آيد. داستان «دشمنان مردم» 
در سالهاي ركود اقتصادي اتفاق مي افتد و 

بازداشتن تبهكاراني چون «جان ديلينجر»، «نلسن» و «فلويد»  درباره تلاش دولت براي 
است. «دپ» در «دشمنان مردم» نقش «ديلينجر» را ايفا مي كند و «بيل» در نقش «ملوين 
پرويس» مامورمعروف پليس فدرال ظاهر مي شود كه به دستور رييس اف بي آي رهبري 

تعقيب سراسري تبهكاران را بر عهده گرفته است. 
«چانينگ تاتم»، «جيواني ريبيسي»، «استفن دورف» و «جيسن تلارك» از ديگر بازيگران 
پروژه «دشمنان مردم» هستند. مايكل مان 65 ساله كه سال 2006 فيلم «فساد در ميامي» را 

روي پرده داشت، خالق آثاري چون «آخرين بازمانده موهيكان ها» و «خودي» است. 
براي شركت  را  اسميت»  «ويل  بازي  با  «امپراتوري»  كارگرداني  قرارداد  اخيرا  مان 

فيلمسازي «كلمبيا پيكچر» امضا كرده است. 

«جكي چان «و «جت لي» ركورد زدند 

جت لى و جكى چان -  چان در نشست مطبوعاتى فيلم «امپراتورى ممنوعه» در چين  
به شوخى با بادبزن به لى همبازى خود در اين فيلم ضربه مى زند

شركت فيلمسازي ديزني 
«صندلي نقره اي» سري چهارم 
به  را  نارنيا»   » سينمايي  پروژه  از 

زودي مقابل دوربين مي برد. 
و  فانتزي  كتاب هاي  سري 
تخيلي «نارنيا» در دهه 50 ميلادي 
نوشته  لوئيس  اس»  « سي  توسط 
كارگردان  دو  شده اند.  منتشر  و 
« ميكائيل  و  آدامسون»  «آندري 
براي  اصلي  گزينه هاي  از  آپتد» 

كارگرداني نسخه چهارم پروژه «نارنيا» هستند. 
سري كتاب هاي نارنيا شامل « شير، جادوگر و كمد لباس» ، «شاهزاده كاسپين»، 
«سفر كشتي سپيده پيما» تاكنون در سينما مورد اقتباس قرار گرفته اند. داستان فيلم 

جديد نارنيا ( صندلي نقره اي ) نيز در سرزمين امپراتوري نارنيا مي گذرد. 
« اصلان» همان شيري كه در كتاب اول نقشي كليدي را برعهده دارد و درواقع جز و 
حيوانات مهربان سرزمين نارنيا است، « يوستيس» و دوستش را به درون «نارنيا» فرا 
مي خواند. اين بار آن ها در درون امپراتوري با شاهزاده «نارنيا» روبرو مي شوند و او 

را همراهي مي كنند. 
« مارك جانسون» تهيه قسمت چهارم «نارنيا» را برعهده دارد و آن را براي نمايش 

در اواخر سال 2009 ميلادي آماده مي كند. 

بازگشت «نارنيا»  به سينماها

«دشمنان مردم» و جاني دپ

جشنواره ونيز با «پس از خواندن بسوزان» 
آغاز مي شود  
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اخبار 
هنرى

حامد بهداد  "هفت دقيقه تا پاييز" 
تا  دقيقه  "هفت  سينمايى  فيلم  بازيگران جديد  شريفى نيا  مهراوه  و  بهداد  حامد 
پاييز" هستند كه به كارگردانى عليرضا امينى توليد 

مى شود. 
كليد  آينده  هفته  اوايل  امينى  فيلم  هفتمين 
تنابنده،  محسن  شاهى،  شاهرخ  نيما  و  مى خورد 
بهاره افشارى، جمشيد هاشمپور، پانته آ بهرام، آهو 
سيامك  آقاخانى،  سعيد  ابراهيمى،  بهرام  خردمند، 
اميرحسين رستمى ديگر  صفرى،  كورش ستوده و 

بازيگران آن به نويسندگى عليرضا نادرى هستند.
تا  دقيقه  "هفت  سينمايى  پروژه  عوامل  ديگر 
محمدرضا  فيلمبردارى:  مدير  از  عبارتند  پاييز" 
و  طراح صحنه  اردلان،  بهمن  سكوت، صدابردار: 
لباس: بهزاد كزازى، طراح گريم: ايمان اميدوارى، 
عبداالله  عكاسان:  افشين راد،  على  كارگردان:  دستيار  پوربهشتى،   امير  توليد:  مدير 
حسين  تهيه كننده:  و  كمالپور  مهران  سرمايه گذار:  سجادى،  نويد  و  عبدى نسب 

صابرى.
امينى كه در بخش سوداى سيمرغ و بين الملل بيست و  "استشهادى براى خدا" 
ششمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد، در دو رشته بازيگر مرد مكمل (محسن 
تنابنده) و بهترين فيلم بين الملل برنده جايزه شد و در چند رشته ديگر نامزد جايزه 

بود. اين فيلم پروانه نمايش گرفته و پاييز آينده اكران مى شود.
«تهمينه ميلاني» «شهرزاد قصه گو» را مي سازد 

پروژه سينمايي «شهرزاد» درباره شخصيت شهرزاد، قصه گوي هزار و يك شب، 
يكي از 4 پروژه  جديد «تهمينه ميلاني» است . 

   «تهمينه ميلاني» درباره فيلم سينمايي «شهرزاد» گفت: نگارش فيلمنامه «شهرزاد» 
را از سال گذشته شروع كردم و با عشق آن را نوشتم. اين فيلم فقط درباره شخصيت 
شهرزاد داستان هزار و يك شب است. 

«شهرزاد»  گفت:  ادامه  در  ميلاني 
درماني  هنر  كه  است  تاريخ  زن  اولين 
مدرن  دنياي  در  هنردرماني  است.  كرده 
باب شده است ولي «شهرزاد» به عنوان 
ايراني نخستين هنردرمان  شاهزاده خانم 
است كه با گفتن قصه براي شوهرش به 
او نشان مي دهد كه در دنيا آدمهاي بد و 
خوب وجود دارند و ذهن او را نسبت 
كارگردان  مي كند.  مثبت  انسان ها  به 
بسيار  چون  و  مي گذرد  قديم  دوران  و  فضا  در  فيلم  اين  گفت:  حساب»  «تسويه 
پرهزينه است بايد سرمايه گذار خارجي برايش پيدا كنم.پيشنهاد من براي ساخت اين 
فيلم ، كشورهايي چون مراكش و يا تاجيكستان است كه فضايي شبيه به ايران قديم 
دارند.  وي افزود:اين پروژه بايد پروداكشن و عوامل بين المللي داشته باشد و بايد 
فراهم شود.  برايش  توليد  مناسب  انجام شود و شرايط  برنامه ريزي دقيقي روي آن 
ميلاني درباره ديگر پروژه خود با عنوان «راز چمدان» كه از سال گذشته قرار بود 
در هند و با عوامل و بازيگران هندي آن را بسازد، گفت: زمان دقيق ساخت فيلم 
«راز چمدان» هنوز مشخص نيست، طرح اوليه فيلمنامه تصويب شده و باقي قضايا به 
كمپاني هندي بستگي دارد، قرار شد آنها، يك سناريست را انتخاب كنند تا فيلمنامه 

را بنويسد چون داستان آن كاملا هندي است. 
وي ادامه داد:اين فيلم كاملا زنانه است كه طبق برنامه ريزي قبلي، مي خواستم ماه 
اكتبر آن را بسازم اما به تاخير افتاد. اين كارگردان سينما همچنين قصد دارد،فيلمي با 
عنوان «چگونه بدبخت شويم» را بسازد كه با زبان طنز به مفاهيم زندگي مي پردازد. 

ميلاني در اين باره گفت: داستان اين فيلم درباره دو مهندس جوان است كه يكي 
به شدت خوش بين و ديگري به شدت بدبين است. يكي نيمه پر ليوان را مي بيند و 
ديگري نيمه خالي را. وي ادامه داد: در اين فيلم قصد دارم به مباحث علم روانشناسي 
با زبان طنز بپردازم. كارگردان «سوپراستار!» درباره ديگر فيلمنامه اي كه در صورت 
فراهم شدن شرايط،آن را كارگرداني مي كند گفت:من حدود 16 سال پيش فيلمنامه 
«مردي كه تنها سفر كرد» را نوشتم كه شرايط براي ساختش بوجود نيامد.اين فيلمنامه 
را به انجمن سينماي دفاع مقدس ارائه كرده ام كه در صورت تمايل آنها ،بسازم. اين 

كار درباره يك عكاس جنگ است كه داستان به بعد از اسارت او مي پردازد. 
«سوپراستار!» ميلاني اين روزها توسط «مستانه مهاجر» در دست تدوين است و 

فيلم قبلي وي با نام «تسويه حساب» هنوز به نمايش درنيامده است. 

«نطفه شوم» ادامه دارد 
سينمايي  فيلم  فيلمبرداري 
كارگرداني  به  «نطفه شوم» 
«كريم آتشي» از نيمه گذشت. 
فيلمبرداري  اتمام  از  پس 
غرب  شمال  در  پروژه  اين 
تهران،گروه عازم جاده چالوس 
مي شود تا سكانس هاي مربوطه 

را بگيرند. 
لاله  درخشاني،  سام 
هاشم پور،  اسكندري، جمشيد 

به  كه  هستند  پروژه  اين  بازيگران  جمله  از  كاسبي  محمد  گرجستاني،  سيروس 
ميرسپاسي»  «سهراب  توسط  تدوين  مي كنند.  نقش  ايفاي  آدينه  گلاب  بازيگرداني 

شروع شده است و موسيقي فيلم را نيز «آندره آرزومانيان» مي سازد. 
«نطفه شوم» اثري اجتماعي است كه داستان سوءتفاهمي را به تصوير مي كشد كه 
در آن سرانجام موضوع خرافات و فال گيري، پرده از راز پيچيده و حساس معماي 

داستان برمي دارد. 

483 فيلم داستاني به جشنواره فيلم كوتاه جم رسيد 
كوتاه  فيلم  را  فيلم  فيلم جم،483  دفتر جشنواره  به  ارسالي  فيلم  هزار  ميان  از 
كوتاه  فيلم  نخستين جشنواره  عمومي  روابط  گزارش  به  مي دهد.   تشكيل  داستاني 
جم، از ميان اين فيلم هاي داستاني، 127 فيلم به بخش الف، 58 فيلم به بخش ب،32 
فيلم داستاني به بخش 313 ثانيه اي و 266 طرح وفيلمنامه داستاني به دفتر جشنواره 
ارسال شده است. بنا بر اين گزارش، فيلمسازان جوان نزديك به هزار فيلم كوتاه در 
قالب فيلمهاي داستاني، پويانمايي ، مستند، نماهنگ و فتورمان به دبيرخانه  نخستين 

جشنواره فيلم كوتاه جوانه هاي مقاومت (جم)، ارسال كردند. 
اين جشنواره در چهار بخش الف، ب ، فيلم هاي 313 ثانيه اي با مفهوم انتظار 
و طرح و فيلمنامه برگزار مي شود. نخستين جشنواره فيلم كوتاه جم از اول تا سوم 
خرداد سال جاري به همت انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس و همزمان با سالروز 

آزادسازي خرمشهر برپا خواهد شد. 
حسين ياري  «داداشي» شد 

    
كار تصويربرداري مجموعه داداشي به كارگرداني «عبدالحسين برزيده»در حال 
حاضر در ساختماني واقع در خيابان جمهوري ادامه دارد و كار با توجه به محدوديت 

لوكيشن به سختي پيش مي رود. 
لوكيشن فعلي كه در آن حضور 
دارند ساختماني 4 طبقه با راهروهاي 
است  كوچك  مغازه هاي  و  باريك 
و  كرده  كند  را  توليد  روند  و 
زياد  زمان  با صرف  تصويربرداري ها 
كننده  تهيه  اسلامي  مي شود.   انجام 
توجه  با  است  اميدوار  مجموعه  اين 
لوكيشن  در  آمده  پيش  موقعيت  به 

بتوانند كار را بدون مشكل به زمان پخش كه ماه رمضان است برسانند.در اين سريال 
(محمد حسن)،  عزتي  (محمدباقر)، جواد  ابراهيمي  (داداشي)، حميد  ياري  حسين 
شاهرخ استخري (محمد امير)، رامين راستاد (كاظم)، ابراهيم ورزيده (عباس)، اصغر 
نفيسه روشن  همت (جواد)، مهران رجبي (آميرزا)، پرويز پورحسيني (عمو علي)، 
(اشرف)، حنانه شعشعاني (نيلوفر)، عباس اميري (حاج نصرت) و مرضيه لشگري 
اين  در  نيز  قاسمي  ثريا  بود  قرار  البته  دارند.  بازيگر حضور  عنوان  به  بتول)  (عمه 
مجموعه حضور داشته باشد كه به دليل مشكلي كه برايش پيش آمد، ( تصادف ) 

اين حضور منتفي شد. 
 داداشي بعد از اين لوكيشن به لوكيشن خانه داداشي واقع در محله اميريه تهران 

خواهد رفت و آنجا كار را ادامه خواهد داد. 
او را  را روايت مي كند كه همه  بزرگ يك خانواده  برادر  اين سريال داستان 
داداشي صدا مي كنند. پدر خانواده فوت مي كند و داداشي مسئوليتش در خانواده 
دو چندان مي شود. داستان اين سريال با توجه به اينكه نويسنده هر دو اثر «علي 
به  آنها  فضاي  اما  ندارد  «زيرتيغ»  داستان  به  شباهتي  هيچ  است،  محلوجيان»  اكبر 
لحاظ اجتماعي، سنتي و فرهنگي شبيه است و داستان هر دو اثر در لايه هاي متوسط 

اجتماع مي گذرد. 
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نگاهي به فيلم دايره زنگي ساخته پريسا بخت آور

كمدي واقعيتكمدي واقعيت
از همان آغاز فيلم كه تصوير كارشناس هواشناسي بر صفحه تلويزيون نقش مي بندد و 
وضعيت آب و هوا را ناپايدار پيش بيني مي كند ناخوداگاه اين حس به بيننده القا مي گردد كه 
با فيلمي نامتعارف همراه با فضاهايي ناپايدار رو به رو گشته است و البته اين حس خيلي 
زود با مشاهده هواي توفاني و قضيه دزديده شدن ماشين تقويت مي شود. حضور مرد مال 
باخته در ماشين خانواده اي كه قرار است در سكانس هاي آتي فيلم به صورت كامل تر 
معرفي گردند و اصلا خودشان مسبب يافتن ماشين به يغما رفته شوند، افكار تماشاگر را به 
سمت تماشاي ملودرامي خانوادگي منحرف مي كند و حضور پسرك شرور (حامد بهداد) 
و ماجراي بستن كراوات نيز اين ظن را قوت مي بخشد اما با پايان تيتراژ جذاب فيلم،كه 
حركت رقصان بسته ي آدامسي (همراه با موسيقي بر اساس تم شوشتري) را در داخل جوي 
آب به تصوير مي كشد،تصادف به وقوع پيوسته و حضور شخصيت شيرين (باران كوثري) 

افكار بيننده را آنچنان منحرف مي سازد كه وقايع ابتدايي فيلم را به هيچ 
ورود  با  بار  هر  كه  ماجرايي  كند.  مي  دنبال  را  ماجرا  ادامه  مشتاقانه  و  انگارد  مي 
شخصيت هاي متعدد و داستانك هاي مختلف رنگ و بويي تازه به خود مي گيرد تا جايي 
كه اين پرسش در ذهن تماشاگر تداعي مي شود كه حلقه ارتباط اين همه ماجراي ريز و 

درشت چگونه شكل خواهد گرفت. 
و البته مهمترين ويژگي "دايره زنگي" را مي بايست 
در همين بكر و غيرقابل پيش بيني بودن اجزاي آن 
جستجو كرد به طوري كه هر بار با ورود شخصيتي 
وارد  فيلم  و  گيرد  مي  شكل  جديد  جديد،اتفاقي 
مقام  در  فرهادي  اصغر  گردد.  مي  ديگر  فضايي 
نويسنده فيلمنامه، مجموعه متنوع از شخصيت هاي 
واقعي پيرامونمان را آن چنان ريزبينانه رصد كرده 
و در فيلمنامه اش مطرح ساخته كه مشاهده لحظاتي 
كوتاه از هركدام از آن ها،مجموعه اي از اطلاعات 
را در اختيار بيننده قرار مي دهد.به عنوان نمونه نگاه 
با همان تك جمله  به شخصيت سرهنگ كه  كنيد 
ي ((من آرزومه تو زندان بميرم!)) تصويري كامل 
از درونيات اين شخص نمايانده مي شود. با وجود 
قوت فيلمنامه،بي انصافي است كه نقش كارگرداني 

اثر را كمرنگ جلوه داده و همه موفقيت فيلم را به پاي اصغر فرهادي بنويسيم. پريسا بخت 
آور،كارگرداني كه مجموعه هاي تلويزيوني نسبتاً موفق "يادداشت هاي كودكي"،"پشت 
را در كارنامه دارد، موفق گشته است از پس هدايت  ها و "من يك مستاجرم"  كنكوري" 
انبوهي از بازيگران و نابازيگران فيلم برآمده و در اولين تجربه ي كارگرداني اش در عرصه 
سينما نمره قبولي دريافت كند. اين مساله بخصوص زماني پررنگ مي شود كه مشاهده مي 
كنيم برخي از بازيگران فيلم از جمله بهاره رهنما،صابر ابر،باران كوثري،حامد بهداد،نيما 
شاهرخ شاهي،مهران مديري، و حتي اميد روحاني در قالبي كاملاً باورپذير ظاهر گشته به 
طوري كه مي توان انتظار داشت كه مسير حرفه اي شان دچار تغييرات مثبت شده و آينده 

درخشان تري در عرصه بازيگري در انتظارشان باشد. 
ويژگي ديگر فيلم در اين است كه علاوه بر شوخي هاي كلامي،بر طنز موقعيت نيز 

تكيه كرده و از اين طريق خنده بيشتري از تماشاگرش طلب مي كند. به عنوان مثال 
يا  و  تلويزيون  در  آمده  در  نمايش  به  فيلم  با  در  گشودن  ادغام صحنه  به  مي توان 
سكانس يافتن پيژامه در اتومبيل زن همسايه (بهاره رهنما) و از همه مهمتر نمايش فيلم 
كوتاه پسر همسايه (نيما شاهرخ شاهي) اشاره كرد كه بيش از آن كه به خلاقيت بازيگران 

متكي باشند، بر فيلمنامه حساب شده و محكم اثر اشاره دارند.
بايست در نمايش بي كم و كاست  امتياز دايره زنگي را مي  اين همه بزرگترين  با 
واقعيات و آسيب هاي اجتماعي قلمداد كرد. پسري كه بدون هيچ شناختي فريفته دختري 
مي شود كه آشكارا يك بزهكار اجتماعي است،آدم هايي كه ناآگاهانه دلبسته پديده اي 
به نام ماهواره گشته و يا ناشيانه از آن تبري مي جويند،همسراني كه به ديده ترديد به 
و همه  ... همه  و  بي خبرند  يكديگر  و روز  از حال  كه  نگرند،همسايگاني  يكديگر مي 
از درك  اسير روزمرگي گشته كه  نظم است كه چنان  بي  اي آشفته و  نمايشگر جامعه 
صحيح واقعيات عاجز مي نمايد. در واقع آن مجتمع مسكوني را مي توان مدلي كوچك 
از جامعه شهري قلمداد كرد كه مي كوشد در عين آشفتگي،بي اعتمادي و سلب مسئوليت 
از خويشتن،راه خويش را يافته و بي توجه به سايرين،تنها خود و نزديكانش را به ساحل 
نجات رهنمون سازد. مساله اي كه اصغر فرهادي پيش تر در سه فيلم سينمايي اش و البته 
نيز به آن تاكيد ورزيده و شناخت عميق و  در سريال به يادماندني "داستان يك شهر" 
كامل خود را نسبت به مناسبات و پديده هاي 

اجتماعي به رخ كشيده بود. 
نماي  همان  با  فيلم  كاش  وجود  اين  با 
قرار گرفتن سر شيرين بر روي شيشه اتوبوس 
نه چندان  پايان مي گرفت و قضيه نچسب و 
دخترك  حامل  اتوبوس  تعقيب  باوركردني 
تا  گشت  نمي  پليس،افزوده  نيروهاي  توسط 
واقعيات  دايره  از  نيز چندان  فيلم  بندي  پايان 

خارج نگردد. 
در عين حال دايره زنگي، ،به شدت يادآور 
يكي از محبوب ترين كمدي هاي دهه شصت 
جا  است.آن  ها"  نشين  ايران،"اجاره  سينماي 
كه شخصيت هاي پر تعداد واحدهاي مختلف 
چون  موضوعي  سر  بر  مسكوني  مجتمع  يك 
نصب ديش ماهواره با يكديگر دچار تضاد و 
آقا  ياد عباس  اختيار  كشمكش مي گردند،بي 
اواسط دهه  اينكه در  از  و  افتيم  آپارتمانش مي  ها و ساكنين  نشين  اجاره  سوپرگوشت 
هشتاد،فيلمي از سينماي ايران ياد و خاطره آن اثر برجسته از داريوش مهرجويي را در 

يادها زنده مي كند به خودمان مي باليم!
حقيقت اين است كه در طول اين سال ها آنقدر فيلم هاي سطحي و كم مايه اي را 
به اسم كمدي به خورد تماشاگر بيچاره داده اند كه بايد به وي حق داد با مشاهده دايره 
زنگي ذوق كند و از خود بي خود گردد.در عين حال بايد به آن دسته از مخاطبان سينما 
نيز حق داد كه با تماشاي همان كمدي هاي نازل، ذائقه شان آنقدر تنزل پيدا كرده است 

كه كمدي نسبتاً تلخ دايره زنگي چندان به مذاقشان خوش نيايد!

دار
خال

اد 
فره

«در چشم باد» به آنتن تلويزيون نزديك شد 
تهيه كننده مجموعه تلويزيوني «در چشم باد» گفت: در تلاش هستيم تا با فرا رسيدن زمان پخش مجموعه، 

در پخش آن مشكلي نداشته باشيم و نيمي از «در چشم باد» پس از ماه رمضان آماده پخش مي شود. 
عباس اكبري مدير گروه حماسه و دفاع شبكه اول سيما و تهيه كننده مجموعه تلويزيوني «در چشم باد»

گفت: روند ساخت مجموعه تلويزيوني «در چشم باد» به خوبي پيش مي رود و اميدوارم بتوانيم در موعد 
مقرر كار را براي پخش به شبكه تحويل بدهيم. 

وي كه پس از «حبيب االله كاسه ساز» به همراهي «مسعود جعفري جوزاني» تهيه كنندگي اين مجموعه را بر 
عهده گرفته است، افزود: دليل توقف چند روزه اين پروژه فوت مادر «مسعود جعفري جوزاني» كارگردان كار 

بود و در حال حاضر نيز كار تصويربرداري به روال سابق خود ادامه دارد.  
وي در ادامه گفت: در حال حاضر كار تصويربرداري در لوكيشن شهرك دفاع مقدس ادامه دارد و تا زمان 
پخش آن كه بعد از ماه رمضان در نظر گرفته شده، ما حدود نيمي از سريال را به طور كامل در اختيار شبكه 

قرار خواهيم داد. 
مجموعه تلويزيوني «در چشم باد» از جمله پروژه هاي «الف ويژه» صدا و سيماست كه در 50 قسمت 50 
دقيقه اي براي پخش از شبكه اول سيما تهيه و توليد مي شود. اين مجموعه تاريخ معاصر ايران را از قيام ميرزا 

كوچك خان تا فتح خرمشهر در قالب داستاني عاشقانه روايت مي كند. 
جعفري  سحر  نيكپور،  سعيد  ديرباز،  كامبيز  عبدي،  اكبر  پيروزفر،  پارسا  چون  بازيگراني  پروژه  اين  در 
ايفاي   ... نيت، محمد رضا هدايتي، هومن سيدي و  الماسي، محمود پاك  جوزاني، لاله اسكندري، جهانگير 

نقش كرده اند. 
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حكايت 
آشنايي 

حكايت آشنايي اين هفته را جناب آقاي سهراب ش. از تهران ارسال كرده اند 
كه ضمن سپاس و قدرداني از ايشان، از شما هم درخواست مي كنيم حكايت هاي 
آشنايي تان را حتماً بر يك روي كاغذ و البته خوش خط و خوانا ارسال فرماييد ـ 
دوستاني هم كه از طريق دورنما مطالبشان را ارسال مي كنند، به اين نكته توجه 
داشته باشند. كه ممكن است اولاً بعضي از نوشته هاي كنار صفحه در نمابر نيايد 
و ثانياً بعضي از مطالب، ناخوانا به دست ما برسد كه در اين صورت، به خاطر 
ناقص بودن مطلب از چاپ آن معذوريم. اگر ناگزير هستيد كه از طريق نمابر 
مطالبتان را بفرستيد، لطف كنيد اولاً با قلم مشكي و پررنگ بنويسيد و ثانياً با 

فاصله از كنار صفحه شروع به نوشتن نماييدو... 
باقي  بقايتان

ـ اگه ازدواج نكني، شيرم رو حلالت نمي كنم. 
ـ اين حرفا چيه مادر. مگه به زوره؟ شما هيچ فكر كردي اگه من ازدواج كنم، 
به خاطر مسؤليت هايي كه به گردنم مي افته ديگه نمي تونم براي زندگي به خارج از 

كشور برم. 
ـ منم به خاطر همين مي گم كه بلكه دستت بند بشه و ديگه فكر خارج رفتن از 

سرت بيفته خارج... خارج... اين ديگه چه بلايي بود؟ 
ـ نه مادر، همة فكر و ذكرم به خارج رفتنه. 

ـ حتي برادر كوچيكت هم زن گرفته، اما تو... 
... راستش نه تنها هيچ وقت قصد ازدواج نداشتم، بلكه به طور صددرصد تصميم 
گرفته بودم كه براي زندگي به خارج از كشور بروم. تقريباً همه كارهايم هم روبه راه 
شده بود. اگر چه مادرم به صورت ظاهر، رضايت داد كه به خارج بروم، اما باطناً 
تنها راضي نبود بلكه از وقتي كه فهميده بود قصد من صددرصد است، كارش شده 
بود گريه و زاري ـ مادر كه اصرار داشت من زن بگيرم، در واقع مي خواست به اين 
وسيله كاري كند كه من از رفتن منصرف شوم، اما هيچ موضوع و مساله اي باعث 

نمي شد كه راي من تغيير كند. 
براي  آشنايان،  و  اقوام  تك تك  سراغ  و  كردم  جور  و  جمع  را  خودم  كم   كم 

خداحافظي و حلاليت طلبيدن رفتم. 
ما سه تا برادر هستيم. هم برادر بزرگترم ازدواج كرده بود و هم برادر كوچكترم. 
با برادر بزرگم چند سالي بود كه قهر بوديم و با هم حرف نمي زديم. اما براي اين كه 
مي خواستم براي هميشه از كشور بروم، به اصرار مادر و برادر كوچكم قرار شد به 
سراغ او هم بروم و ضمن رفع كدورتها، از او و خانواده اش خداحافظي كنم. برادر 
بزرگم در شيراز زندگي مي كرد. من هم تصميم گرفتم به شيراز بروم، اما به هيچ وجه 

قصد نداشتم آن يكي دو روزي كه در شيراز هستم در خانة او بمانم. 
يكي از دوستان همسر برادر كوچكم در هتل شيراز بود. حالا چه قسمتي من 
نمي دانستم. همسر برادرم با آن خانم هماهنگ كرد كه اتاقي براي من از قبل رزرو 
كنند تا وقتي به شيراز مي روم، جا و مكاني براي شب ماندن داشته باشم و مجبور 
نباشم شب در منزل برادرم بمانم. چند سالي بود از برادرم و زن و بچه اش بي خبر 
بودم. حتي دختر كوچك و چهار ساله برادرم را اصلاً  نديده بودم فقط عكس هايش 

را ديده بودم. 
در ايام عيد هم كه براي عيد ديدني به تهران و به منزل ما مي آمدند، من برنامه هايم 
به  آنها  با  كه  مي كردم  تنظيم  طوري  را 

هيچ وجه روبه رو نشوم. 
كمي  فرصت  چون  حال  هر  به  
پروازم  تا  روز   20 حداكثر  و  داشتم 
از  يكي  توسط  بود،  مانده  خارج  به 
بليت  فروش  دفاتر  از  يكي  به  آشنايان 
به خيابان نجات اللهي براي بليت شيراز 
خانم  دختر  بليت   فروش  مسوؤل  رفتم. 
بسيار  برخوردي  كه  بود  محجبه اي 
و  مؤدبانه  آنقدر  داشت.  محترمانه 
ازدواج  به  نسبت  نظرم  كه  محترمانه 
تغيير كرد و بدون هيچ فكر و مقدمه اي 
تصميم گرفتم نظرم را با آن دختر خانم 
به  لحظه  آن  در  حتي  بگذارم.  ميان  در 
اين مسأله فكر نكردم كه چنانچه دختر 
خانم هم جواب مثبت بدهد، با موضوع 
رفتنم چه كنم. خوشبختانه ظرف مدت 
لحظه  يك  در  آماده شد.  بليتم  كوتاهي 

تصميم گرفتم وقتي مي خواهم بليت را تحويل بگيرم، خيلي واضح و شفاف موضوع 
ازدواج را مطرح كنم و چنانچه جواب مثبت شنيدم. آنگاه موضوع را با خانواده ام 

در ميان بگذارم. 
بليت را كه گرفتم، بي هيچ مقدمه اي گفتم. 
ـ خانم محترم! شما قصد ازدواج نداريد؟ 

آخرين كلمه را كه گفتم، از پيشنهادم پشيمان شدم، چون در يك لحظه مي ديدم 
كه با جواب موافق ايشان، رفتن من به خارج از كشور كه سال هاي سال فكر و ذكرم 

را به خود مشغول كرده بود، نقش برآب مي شد. 
با  چون  كرد،  برطرف  را  من  دغدغة  داد.  خانم  دختر  كه  جوابي  خوشبختانه 

لبخندي مهربانانه گفت: 
ـ دختر بزرگ من در مقطع پيش دانشگاهي درس مي خونه. 

باورم نمي شد كه او فرزندي به آن بزرگي داشته باشد. 
با خودم فكر كردم براي اين كه مستقيماً جواب منفي به من ندهد، به اين شيوه 
متوسل شده است. كنجكاوي و فكر آن دختر، لحظه اي من را راحت نمي گذاشت 
چون  نمي دانستم،  هم  خودم  چرا،  حالا  نه.  يا  گفته  درست  او  كه  مي فهميدم  بايد 
همان طور كه گفتم، در همان لحظه از پيشنهادم پشيمان شده بودم، اما نمي دانم چه 
حسي من را وا داشته بود تا تحقيق كنم ببينم آن دختر خانم جوان آيا فرزندي به 
آن سن و سال دارد يا نه. فرد آشنايي كه من را به آن آژانس براي تهيه بليت معرفي 
كرده بود، پيدا كردم و شرح ماوقع را براي او باز گفتم كه او هم چون آن دختر خانم 
را مي شناخت و از آشنايانشان بود، تاييد كرد كه بله، دختر بزرگ پيش دانشگاهي 
دارد و در سنين پايين ازدواج كرده و با اينكه سي  و هفت هشت سال سن دارد، اما 
قيافه اش مثل دخترهاي بيست و چند ساله است. به هر حال بليت را گرفتم و فرداي 

آن روز عازم شيراز شدم. 
برادر كوچكم از قبل، برادر بزرگم را در جريان گذاشته بود و مي دانست كه من 
براي خداحافظي به منزل آنها خواهم رفت. چون چندين سال بود كه به خانه شان 
نرفته بودم، با هزار مكافات، توانستم منزلشان را پيدا كنم. ساعت حدود دو بعدازظهر 
بود و برادرم هم به خاطر من، آن روز به اداره نرفته بود. برادرم و خانواده اش به 
گرمي از من استقبال كردند، آنقدر مهربانانه كه از توصيف و شرح آن عاجزم. دختر 
كوچك برادرم را با اينكه اصلاً نديده بودم، وقتي من را ديد، با شادي و خوشحالي 
و عموعمو گويان خودش را در بغلم انداخت. من هم احساس كردم كه از كوچكي 
با آن زماني كه من ديده  قيافه اش  با اين كه  برادرم هم  او را ديده ام. دختر بزرگ 
بودم، خيلي تغيير كرده بود، بخصوص كه بيني اش را هم عمل كرده بود، اما براي من 
بيگانه نبود و اصولاً حس عجيب و غريبي نسبت به بچه هاي برادرم داشتم و ته دلم 
بسيار خوشحال بودم كه آنها را پس از چندين سال دوباره مي بينم. چند ساعتي آنجا 
ماندم و با اين كه در هواپيما ناهار خورده بودم اما به اصرار، ناهار را با آنها صرف 
كردم. حوالي عصر با آنها خداحافظي كردم. برادرم و زن و بچه هايش از اصرار به 
التماس افتاده بودند، اما من با خودم عهد كرده بودم كه شب را آنجا نمانم. به دروغ 
به آنها گفتم كار دارم و بايد به تهران برگردم، چون اگر مي گفتم در هتل اتاق رزرو 
كرده ام، محال بود بگذارند به آنجا بروم، خلاصه با هر ترفندي بود از آنها جدا شدم 
و به هتل رفتم. در هتل شديداً دلم از تنهايي گرفته بود و بيشتر دلتنگ بچه هاي برادرم 
شده بودم. بخصوص دختر شيرين زبان كوچكش. اما چاره اي نبود جز ماندن تا فردا 

بعدازظهر كه دوباره با هواپيما به تهران مراجعت كنم. 
شب را در هتل ماندم و صبح در لابي هتل چرخي زدم تا مقداري سوغاتي براي 
خانواده ام تهيه كنم به مغازه عطر و ادكلن فروشي رفتم. فروشنده اش خانمي بود كه 

وقتي از او قيمت يك شيشه ادكلن را پرسيدم، گفت: 
ـ شما آقاي سهراب ش هستيد؟ 

از تعجب داشتم شاخ درمي آوردم. او من را در اين شهر غريب از كجا مي شناسد. 
گفتم. 

ـ بله، شما از كجا بنده رو مي شناسين؟ 
ـ مهم نيست، اما من شنيدم قراره به خارج از كشور تشريف ببرين، درسته؟ 

ـ بله، كاملاً، الان هم كه در شيراز هستم، به خاطر خداحافظي با برادر بزرگم 
اومدم. 

با  كدورت  خاطر  به  كه  مي دونم  روهم  اين  و  مي دونم،  هم  رو  اون  بله،  ـ 
برادرتون، حاضر نشدين ديشب رو در خونة اونها بمونين و به همين دليل در هتل 

اتاق گرفتين. 
ـ خانم محترم، شما كي هستيد؟ 

ـ اسمم نسترنه و فاميلم... 
ـ به اينا كاري ندارم، منظورم اينه كه چه جوري بنده رو اينقدر دقيق مي شناسين 

نكنه مي دونين كه... 
ـ بله، مي دونم كه قصد سفر به فرانسه رو دارين و قراره براي اقامت به اونجا 
تشريف ببرين و حتي اونجا در كارگاه يكي از دوستان زمان دانش آموزي  تون كه 

رفوكاري قالي دارند، مشغول به كار بشين. 

حكايت 
آشنايي 

حكايت آشنايي اين هفته را جناب آقاي سهراب ش. از تهران اررسال ك
كه ضمن سپاس و قدرداني از ايشان، از شما هم درخواست مي كنيمم حكاي

آشنايي تان را حتماً بر يك روي كاغذ و البته خوش خط و خوانا ارساال فرم
ي يمم ي و ر م ز ي ز ي ر و پ
دوستاني هم كه از طريق دورنما مطالبشان را ارسال مي كنند، به اينن نكت
داشته باشند. كه ممكن است اولاً بعضي از نوشته هاي كنار صفحه ددر نما

ينن ب ي ل ر ر ن ب ور ريق ز م ي و
و ثانياً بعضي از مطالب، ناخوانا به دست ما برسد كه در اين صوورت، ب

ر ر ي و ز ي ب و ب
ق طر ازز كه ت ر ناگز اگر ر ذ آ ا از طل ناق

قسمت اول عشق فرانسه عشق فرانسه 

ادامه دارد



   2
02

ه 5
مار

 ش
13

87
شت

يبه
رد

1 ا
ه 6

شنب
دو

37

* موقعيت جغرافيايي و آب و هوا:
فارس،  استان  شهرستان هاي  از  فسا  شهرستان 
1370 متر از سطح دريا ارتفاع و در 157 كيلومتري 
جنوب شرقي شيراز قرار دارد. اين شهرستان 3420 
كيلومتر مربع وسعت دارد. شهر فسا در 39 دقيقه و 
53 درجه طول جغرافيايي و 30 ثانيه و 56 دقيقه و 
28 درجه عرض جغرافيايي و در فاصلة هوايي 780 
كيلومتري تهران است. از شمال به شيراز، از مشرق به 
اصطهبانات، از جنوب به داراب و از مغرب به شيراز و جهرم 
محدود مي شود. آب و هواي اين منطقه معتدل و گرم (درياچة بختگان 
سبب اعتدال هواي پيرامونش است.) بيشترين درجه گرما در تابستان ها تا 44 درجه 
بالاي صفر و كمترين درجه در زمستان ها تا 4 درجه زيرصفر مي باشد، ميزان بارندگي 

سالانه به طور متوسط 250 ميليمتر است. 
* اقتصاد و كشاورزي 

خرما،  تره بار،  بنشن،  جو،  گندم،  از:  عبارتند  فسا  فرآورده هاي  و  محصولات 
مركبات و پنبه. آب كشاورزي و آشاميدني از چاه هاي ژرف و نيمه ژرف، چشمه ها 

و كاريزها فراهم مي آيد. 
صادرات اين شهرستان، گندم، پنبه، تره بار، مركبات و خرما مي باشد. 

* وجه تسميه و پيشينة تاريخي:
در الواح گلي تخت جمشيد نام «پشي يا» يا «باشي ها» نوشته شده است و در اواخر 
دوران هخامنشيان به پسا تبديل گرديد، در دورة تسلط اعراب بر ايران پسا را به فسا 

تبديل كردند كه اين نام تاكنون بر اين شهرستان باقي مانده است. 
كه  به طوري  بوده،  آباد  زمان شهري  آن  در  باشيا  يا  پسه  زمان هخامنشيان  در 
در كتب تاريخ و نويسندگان قديم ديده شده پيش از اسلام در اقليم پارس يكي از 
شهرهاي مهم محسوب مي شده، در بناي شهر فسا اقوال مختلفي موجود است. آنچه 
بيشتر ذكر شده از زمان پادشاهي داراب و بنام داراگرد مشهور بوده و به مرور از پسه 

و پسا به فسا تبديل گرديد. 
هنر قالي بافي و پارچه بافي يكي از مشاغل مهم گذشته مردم اين منطقه بوده به 
همين جهت اين شهر مركز تهيه پارچه هاي زربافت بوده است كه خلفا و بزرگان آن 

زمان فسا را به پارچه زربافتش مي شناختند. 
ابن حوقل گويد: فسا بزرگترين شهر كوره دارابجرد است. همپاية شيراز، بيشترين 
چوبي كه در خانه هايشان به كار رفته چوب سرو است. در آنجا هم برف است و هم 

رطب و هم گردو و اترج، سيد ارسلان ترك از فسا بود. 
فسا از اقليم سوم است، در اول فسا را ابن طهمورث ديوبند ساخته بود خراب 
شد، گشتاسب بن لهراسب كياني تجديد عمارتش كرد و نبيره اش بهرام بن اسفنديار 
به پايان رسانيد و ساسان نام كرد و در اول مثلث بود به عهد حجاج  بن يوسف ثقفي 

عاملش آزاد مرد بفرمان او آن را از آن شكل بگردانيد و تجديد عمارتش كرد. 
* آثار باستاني و جاذبه هاي گردشگري:

تل ضحاك بر روي تپه اي در كنار شهر (پيش از ساساني)، بقاياي شهر ساساني، 
در محلي معروف به تنگ  گرم آتشكدة متعلق به دوران ساسانيان در مابين دو كوه 
قرار دارد كه مشتمل است بر بناهايي از سنگ و گچ و در 20 كيلومتري فسا نزديك 
آبادي گليان تپه اي وجود دارد كه آثاري از دوران قبل از تاريخ در دل خود نهفته 
است. بقاياي دژ و شهري در شمال و چند قلعه در بلندي هاي غربي، شهر فسا از 
نظر بيننده همچون دايره اي است بسيار بزرگ كه محيط آن را كوه هاي بهم پيوسته و 
باشكوه تشكيل داده و در شمال آن (خرمنكوه) با زيبايي و جلال هرچه تمام تر مملو 
از درختان عظيم و حيوانات و پرندگان مختلف خودنمايي مي كند و كوه هاي سمت 
غرب آن داراي چشمه سارهاي فراوان و كوه سلو داراي معدن مس مي باشد. زيبايي 
چهل چشمه و آتشكده ميعادگاه زنده دلان و سرسبزي و تفريح گاه زرجان و منطقه 
وسيع ميان جنگل و تفريح گاه زيارتي سياحتي امامزاده اسماعيل بدان پايه است كه 
علاوه بر مردم اين منطقه بلكه از جاهاي بسياري به اين منطقه مي آيند. بودن دو نوع 
آب و هواي سردسيري و گرمسيري باعث شده كه درختان مناطق گرم و سرد نيز در 
كنار هم ثمر دهند. درختان خرما، گردو، نارنج، ليمو، انگور، پرتقال و پسته در يك 
باغ به يك معجزه شباهت دارد تا آنجا كه هركس در بهارش بدين سامان گذر افتد 

طولي نمي كشد كه رحل اقامت مي افكند. 
با تشكر از خانم ليلا جعفري 

فسا
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اشاره:
در  افراط  براثر  سالگي   37 در  پدرم 
سير  براي  مادرم  و  گذشت  در  ميگساري 
سيدني  ـ  ناتني ام  برادر  و  من  شكم  كردن 
يكي  بدحادثه  از  آواز مي خواند.  روي صحنه  ـ 
و  گرفت  صدايش  برنامه  وسط  شب ها  از 

تماشاگران زيرخنده زدند و مادرم را هو كردند.
وضع ما روز به روز بدتر مي شد، مادر هرگز نتوانست 
به صحنه باز گردد لذا مشغول سوزن زدن شد، سوزن زني مادرم موجب شد ميگرن 
او عود كند و به آسايشگاه رواني برود. من روزنامه فروشي كردم، چاپچي شدم، 
عروسك ساز شدم، در بلورسازي كار كردم و مدتي هم پادويي اما هدف نهايي را 

كه همانا بازيگري بود از نظر دور نداشتم.
آنقدر به آژانس هنري «بلك مور» رفتم تا بالاخره يادداشتي از آنجا برايم 
رسيد. «بلك مور» مرا به آقاي هيلتون معرفي كرد و قرارشد نقش بيلي پادوي 
شرلوك هولمز را براي دوره 40 هفته اي ايفا كنم. برادرم سيدني نقش مرا برايم 
مي خواند و من حفظ مي كردم. مادرم همچنان در آسايشگاه رواني بستري بود.

تا آن روز چيزي درباره ريزه كاري هاي هنر نمايش نمي دانستم اما تمامي اين 
كارها را به طور طبيعي انجام مي دادم.

فقط يك اشتباه داشتم. نمايش شرلوك هولمز با موفقيت چشمگيري روبرو 
شد و بنا به درخواست مردم، دوباره سفر خود را به سراسر انگلستان تجديد كردم. 
پس از آن سفري به آمريكا داشتم و در آنجا ماندگار شدم و فيلم هايم مورد 
توجه مردم جهان قرار گرفت. غالباً با شخصيت هاي سرشناسي برخورد مي كردم 

كه در زندگي آرزوي ديدارشان را داشتم، يكي از آنها آلبرت آينشتين بود.
اينك پايان ماجرا

داستان پيدايش نظريه نسبيت!
«آينشتين»  همسر  شام،  ميز  سر  كردم.  دعوت  خانه ام  به  را  آينشتين  شب  يك 
برايم داستاني تعريف كرد كه در حقيقت، شرح پيدايش نظرية نسبيت در ذهن اين 

پروفسور عاليقدر بود. او گفت:
ـ يك روز صبح، «آلبرت» در حالي كه مثل هميشه لباس راحت به تن داشت، 
براي خوردن صبحانه از پله ها پايين آمد. انگار وسواس پيدا كرده باشد به چيزي 
دست نمي زد! فكر كردم مشكلي پيش آمده. از او علت ناراحتي اش را سؤال كردم. 
گفت: «عزيزم، فكر خارق العاده اي در سر دارم!» و پس از آنكه قهوة خود را نوشيد، 
پشت پيانو نشست و شروع به نواختن كرد. گاهي از نواختن دست مي كشيد تا چيزي 
را روي كاغذ يادداشت كند. و دوباره به نواختن ادامه مي داد. در همان حال، دوباره 

حرف خود را تكرار كرد:
«فكر بزرگي در سر دارم، يك فكر عالي»

گفتم: تو را به خدا به من بگو و بيش از اين، مرا در انتظار مگذار!
او گفت: توضيحش دشوار است. هنوز بايد روي آن كار كنم.

سپس دوباره در حدود نيم ساعت پيانو نواخت و مطالبي را يادداشت كرد. آنگاه 
از جابرخاست و به اتاق مطالعه اش در طبقة بالا رفت. گفت كه نمي خواهد كسي 
مزاحمش بشود. دو هفته تمام، توي همان اتاق ماند. هر روز غذايش را بالا مي بردم. 

فقط عصرها كمي پياده روي مي كرد و سپس دوباره به اتاقش باز مي گشت.
نظر  به  پريده  رنگ  خيلي  صورتش  شد.  خارج  اتاقش  از  روز  يك  سرانجام 
من  به  و  گذاشت  ميز  روي  را  كاغذ  برگ  دو  بي حوصلگي  با  مي رسيد. 

گفت:
ـ همين است!... آنچه در سر داشتم همين است!

و اين، همان نظرية نسبيت مشهور او بود!
آن شب، دكتر «رينولدز» جراح مغز را هم به خاطر آنكه كمي 
فيزيك مي دانست دعوت كرده بودم. سر ميز شام، او از «آينشتين» 
خوانده  زمان»  «آزمايش  دربارة  را  «دون»  مقالة  آيا  كه  پرسيد 

است؟
كتر  داد.د  تكان  نفي  علامت  به  را  سرش  «آينشتين» 

«رينولدز» با بي خيالي گفت:
ارائه  «ابعاد»  دربارة  جالبي  نظرية  دانشمند،  اين  ـ 

مي دهد. نوعي ... نوعي از انبساط يك بعد!
و  من چرخيد  به طرف  به سرعت  «آينشتين»  هنگام،  اين  در 

موذيانه زيرلب گفت:
ـ انبساط يك بعُد! عوضي نشنيدم؟ اين هم از آن حرفهاست!!

«رينولدز» موضوع صحبت را عوض كرد و از «آينشتين» پرسيد 
كه آيا به روح و شبح اعتقاد دارد؟ «آينشتين» اعتراف كرد كه در 

عمرش هرگز شبحي نديده است. 
«اما  افزود:  و  زد  لبخندي  سپس 
وقتي مي گوييد كه يك دوجين از 
مردم، با هم اين پديده را ديده اند،  

پس من هم بايد باور كنم!»
و  روح  پديدة  روزها  آن  در 
شبح، «هاليوود» را مثل هاله اي در 
بر گرفته بود. حتي بيشتر ستارگان 
جلسات  خانه شان  در  سينما، 
احضار ارواح و نمايش «برخاستن 

از زمين» برگزار مي كردند.
مشهور  كمدين  برايس»  «فني 
چشم  به  كه  مي گفت  زمان  آن 
سر  از  ميز  كه  است  ديده  خود 
جاي خود بلند شده و در هوا به 

پرواز درآمده است!
من هيچ گاه در اين جلسات شركت نمي كردم. از پروفسور پرسيدم كه آيا تاكنون 
ناظر چنين صحنه اي بوده است؟ او با خونسردي لبخندي زد و سرش را به نشانة 
نفي تكان داد. همچنين از او پرسيدم كه آيا «نظرية نسبيت» با نظريه هاي «نيوتون» 

در تضاد است؟
او پاسخ داد: برعكس، ادامة همان نظريات است!

در اين هنگام، نگاه آرامش را به من دوخت و گفت:
ـ فرق ميان من و شما در اين است كه هنرنمايي شما را مردم با لذت تماشا 
مي كنند و كاملاً آن را درك مي كنند، اما با نظرية نسبيت من، تقريباً همه مردم مسأله 

دارند و سالها طول مي كشد تا از آن سردربياورند!!
سر ميز شام، به خانم «آينشتين» گفتم كه بعد از افتتاح فيلم «روشنايي هاي شهر» 

تصميم دارم سري به اروپا بزنم!
او گفت: پس حتماً بايد براي ديدن ما به «برلين» بياييد. ما خانة بزرگي نداريم. 
از يك  بنياد «راكفلر» مبلغي بيش  از طرف  نيست. هرچند  دكتر هم آدم ثروتمندي 

ميليون دلار در اختيار او قرار گرفته، اما هرگز از آن پول استفاده نكرده است!
يك زندگي ساده!

و  نشيمن  اتاق  رفتم.  آنها  محقر  و  كوچك  خانة  به  «برلين»  به  سفري  در  بعداً 
آشپزخانه با هم بود و فرش هاي كهنه و نخ نمايي روي زمين پهن شده بود. تنها چيز 
گرانبهاي آن خانه، پيانوي سياه رنگي بود كه اين دانشمند عاليقدر، اولين يادداشت هاي 
تاريخي خود را دربارة «بعد چهارم» روي آن نوشته بود! نمي دانم بعد از جنگ، بر سر 
اين پيانو چه آمد؟ شايد در مكان مناسبي مثل موزة «متروپاليتن» نگهداري مي شود... 
و يا شايد هم «نازي»ها از چوب آن به عنوان هيزم استفاده كرده اند! وقتي نازي ها به 

آلمان آمدند، «آينشتين» به امريكا پناهنده شد و تا پايان عمر، در همان جا ماند.
خانم «آينشتين» داستانهاي جالبي از بي اعتنايي شوهرش به پول و مسايل مادي 
برايمان تعريف كرد. مثلاً هنگامي كه دانشگاه «پرينستون» از او دعوت به همكاري 
كرد و خواست كه شرايط خود را اعلام دارد، پروفسور چنان مبلغ ناچيزي تقاضا 
كرد كه رييس دانشگاه «پرينستون» به حيرت افتاد! طي نامه اي به او يادآور شد كه 
بايد  ايالات متحده آمريكا را نخواهد كرد. دست كم  اين مبلغ، تكافوي زندگي در 

چيزي سه برابر اين مبلغ تقاضا كنيد!
عاشق موسيقي!

هنگامي كه «آينشتين» و همسرش در سال 1937 دوباره به «كاليفرنيا» آمدند، با 
من ملاقات كردند. او با علاقة تمام مرا در آغوش گرفت و گفت كه سه موسيقيدان 

با خود همراه آورده است، و اضافه كرد:
ـ بعد از شام، برايت قطعاتي خواهيم نواخت!

استادانه  هرچند  كرد.  پا  به  حالي  و  شور  بزرگ،  دانشمند  اين  شب،  آن  در 
و شعف خاصي  با شور  وجود  اين  با  بود،  او كمي خشك  تكنيك  و  نمي نواخت 
مي نواخت. چشمانش را بسته بود و بدن خود را به اين سو و آن سو تكان مي داد. 
سه موسيقيدان همراه او كه حرارت زيادي در همكاري با پروفسور نشان نمي دادند، 
ديگر،  سخني  به  نواختند.  خودشان  از  قطعاتي  و  گرفتند  دست  به  را  دور  كم كم 
پروفسور را از گردونه خارج كردند! او ناگزير تسليم شد و كنار ما به گوش دادن 
نشست. اما پس از آنكه اين سه نفر چند قطعه اجرا كردند، او به طرف من برگشت 
بنوازند!»  مي خواهند خودشان  همه اش  آنها  مي رسد؟  من كي  نوبت  «پس  و گفت: 
اين اعتراض از جانب دانشمند بزرگي كه با نظرية خود سراسر جهان را به حيرت 
واداشته بود، خنده دار و كودكانه به نظر مي رسيد! و اين همان شخصيت دوّمي بود 

كه قبلاً به آن اشاره كردم!
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پس از رفتن موسيقيدانها، خانم «آينشتين» كه اندكي برافروخته بود به شوهرش 
گفت:

ـ آلبرت عزيز، تو بهتر از همة آنها نواختي!
چند شب بعد، چند تن از بازيگران از آن جمله چند كمدين، مهمان من بودند. 
دو تن از كمدين ها دو طرف «آينشتين» نشستند. آنها شوخي مي كردند و «آينشتين» 
مؤدب بود. اما همين كه پس از صرف شام، شروع به خوردن دسر كرديم، همگي 
از حرف زدن افتادند و سكوتي سنگين، ميز شام را فرا گرفت. يكي از كمدين ها كه 
سمت چپ پروفسور نشسته بود و قبلاً با همه به جز «آينشتين» شوخي مي كرد، براي 
آنكه اين سكوت را بشكند ناگهان خُل شد! به طرف پروفسور رو كرد و با شيطنت 
گفت: «سلام عرض كردم!» سپس درحالي كه انگشتش را به طرف موهاي بلند او 

مي برد، با لحن خنده داري گفت: «هي آقاهه، تو هيچ وقت سلماني نمي ري؟»
«آينشتين» از اين شوخي فقط لبخند زد، و من براي آنكه او را از اين وضع نجات 

دهم آنها را به صرف قهوه در اتاق ديگر دعوت كردم!
ديدار با مهاتما گاندي!

پس از ملاقات با «جرج برناردشاو» طنزپرداز و نمايشنامه نويس نامدار ايرلندي و 
وينستون چرچيل (نخست وزير انگلستان) اقبال آن را يافتم تا با مهاتما گاندي منجي 
آرام عليه  مبارزات سياسي  به خاطر  را  «گاندي»  هندوستان ديدار كنم. من هميشه 
انگليسي ها و ارادة فولادين او ستايش مي كردم، اما ديدار او از «لندن» را يك اشتباه 

به حساب مي آوردم!
با توجه به هواي سرد انگلستان در آن فصل از سال، «گاندي» لباس محلي خود 
را كه جامه اي گشاد و بدون فرم بود به تن داشت! او كه دورادور برايم يك اسطوره 
بود، حالا كه از نزديك او را مي ديدم چنين احساسي نداشتم. من اين مرد سرشناس 
كردم. جمعيت  ملاقات  انگلستان  فقيرنشين  ناحية  در  محقّر  خانة  در يك  را  تاريخ 
زيادي در خيابانها گرد آمده بودند و خبرنگاران و عكاسان، هر دو طبقة آن ساختمان 
بالا كه مساحت آن  اتاقهاي طبقة  از  با او در يكي  را اشغال كرده بودند. مصاحبه 
از 4 متر مربع تجاوز نمي كرد انجام شد. «مهاتما» هنوز نيامده بود و من داشتم فكر 

مي كردم كه با او چگونه سخن بگويم؟
درباره زنداني شدن او، اعتصاب غذايش و مبارزه براي آزادي هندوستان مطالبي 

شنيده بودم و از مخالفت او با استفاده از ماشين آلات اطلاع داشتم.
همين كه پايش را از تاكسي بيرون گذاشت، فرياد هورا و زنده باد جمعيت طنين  
افكند. در حالي كه دنبالة لباس محلي گشاد خود را جمع مي كرد، همراه عده اي از 
مردم، وارد آن خانة  محقر شد. به راستي در آن خيابان كوچك فقيرنشين غوغايي برپا 
براي  تا  پنجره رفت  به طرف  اتاق شد.  بالا آمد. وارد  پله ها  از  او  بود!  شده 

هوا خواهانش دست تكان بدهد. سپس مرا هم با خود جلوي پنجره برد و هر دو 

راست من نشسته بود طنين افكند كه خطاب به حاضران گفت:
با «گاندي» صحبت  باشيد و اجازه دهيد آقاي «چاپلين»  لطفاً همگي ساكت  ـ 

كند.
اتاق پرازدحام دامن گسترد. احساس كردم همة  ناگهان سكوت عميقي در آن 
هندي ها بي صبرانه منتظر شنيدن سخنان من هستند. بنابراين گلويم را صاف كردم و 

گفتم:
همدردي  احساس  آزادي  براي  مبارزه  و  هندوستان  مردم  آرمان  با  من  طبعاً  ـ 
در  سخت  آلات،  ماشين  از  استفاده  به  نسبت  شما  نفرت  از  حال،  اين  با  مي كنم. 

حيرت هستم!
«گاندي» همان طور كه به سخنان من گوش مي داد، سري تكان داد و لبخند زد. 

من ادامه دادم:
ـ از اين گذشته اگر دستگاه ها با احساس نوع دوستانه مورد استفاده قرار گيرند به 
آزادي بشر از قيد بردگي كمك  خواهد كرد و با كوتاه  شدن زمان كار و صرفه جويي 

در وقت، خواهيد توانست از زندگي خود لذت بيشتري ببريد.
«گاندي» شروع به صحبت كرد و به آرامي گفت:

ـ آقاي «چاپلين»، احساسات شما را درك مي كنم. اما پيش از آنكه هندوستان 
انگليسي خلاص كند.  بايد خود را از شرّ قوانين  ابتدا  به هدف نهايي خود برسد، 
ماشين آلات در گذشته، ما را وابسته به انگلستان كرده است، و تنها راه رهايي از 
اين وابستگي، تحريم تمامي كالاهايي است كه به وسيلة ماشين آلات توليد مي شوند. 
به همين سبب است كه گفته ايم  وظيفة ميهني هر فرد هندي آن است كه خودش 
نخ خود را بريسد و براي خود لباس تهيه كند. اين روش ما، عليه حكومتي بسيار 
خودكامه و قدرتمند مثل انگلستان است. و صد البته دلايل ديگري هم وجود دارد. 
آب و هواي هندوستان، عادت و خواسته هايش با انگلستان متفاوت است. شما براي 
غذا خوردن به صنعت نياز داريد، در حالي كه ما براي خوردن، از انگشتان دست 

خود استفاده مي كنيم. به زبان ساده تر، داراي تفاوت هاي عديده اي هستيم!
از ترفند تاكتيكي مبارزه براي آزادي هندوستان كه با ارادة آهنين مردم هند اجرا 
شد، درس روشني گرفتم. او همچنين به من گفت كه براي به دست آوردن استقلال 
كامل، بايد خود را از اشياء غيرضروري خلاص كرد و به خاطر داشت كه خشونت، 

سرانجام خودش را نابود خواهد كرد!
اتاق خلوت شد، او از من پرسيد كه آيا مايلم بمانم و  هنگامي كه 

نيايش آنها را تماشا كنم؟ «مهاتما» خودش چهار زانو روي زمين نشست 
و پنج نفر ديگر، دايره وار در كنارش نشستند. منظرة عجيبي بود! 6 نفر 
در آن اتاق كوچك، واقع در قلب محلات فقيرنشين «لندن» روي زمين 

نشسته بودند و با خداي خود راز و نياز مي كردند. من هم از روي 
كاناپه به آنها مي نگريستم كه خاضعانه مشغول عبادت بودند. و در 
دل، اين مرد بزرگ تاريخ را كه داراي ذكاوتي سرشار بود و از 
لحاظ سياسي، خط و مش يي كاملاً واقع نگرانه داشت، مي ستودم. 

اين خاطره را هرگز از ياد نمي برم.
*

فيلمهاي  ساختن  بر  علاوه  چاپلين»  «چارلي 
بزرگ»  «ديكتاتور  با  ميلادي   1940 سال  در  به صامت، 

سينماي ناطق راه يافت. «چاپلين» نخستين فيلم رنگي خود «كنتسي از 
هنگ كنگ» را در كهنسالي با شركت «مارلون براندو» و «سوفيالورن» 
ساخت كه استقبال چنداني از آن به عمل نيامد. در سال 1971 ميلادي، 
يك «اسكار» ويژه به او داده شد و در سال 1975 به عنوان «شواليه» 

2  مفتخر گرديد. و دو سال پس از آن ديده از جهان فرو بست. 
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همگام با 
خبرنگاران 

جوان

طيبه هاشم زاده

و  سالم  دنياي  ديگر  دنياي  به  معتاد  فرد  يك  گذاشتن  پا  دوباره»  «تولدي 
از شهر است و  «كَمْپْ» كه در خارج  نام  به  بدون مواد در يك مكان مقدس 
در اين مكان معتادان سم زدايي مي  شوند و در آنجا با برنامه ي انجمن معتادان 
انجمن  الفباي  و  ارتباطي  پل  كَمْپْ  حقيقت  در  و  مي  شوند  آشنا   NA))گمنام
معتاد  فرد  يك  اينكه  خاطر  به  گفت  مي  توان  كل  در  مي  باشد.  گمنام  معتادان 
زندگي چهار بعدي دارد، اين اسم انتخاب شده است. بعُد اول به دنيا آمدن، بعد 
دوم تشكيل خانواده، بعد سوم مرگ تدريجي به وسيله مصرف مواد مخدر و 
چون در اين مكان معتادان با مواد و دنياي آن خداحافظي مي  كنند مي  توان گفت 

از نو حياتي تازه پيدا مي  كنند و اين بعد چهارم است و تولدي دوباره.
لطفاً خودتان را معرفي كنيد؟

ـ علي محمد هستم، متولد 1346، 22 سال مواد مصرف كردم. متاهل و سه 
فرزند دارم، مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و دو سال است كه مواد را كنار 
گذاشته ام. دليل اينكه خود را با اسم كوچك و پسوند معتاد معرفي مي  كنم اين 
است كه من معتادي فراموشكار هستم و هر روز خود را اينگونه خطاب مي  كنم 
تا فراموش نكنم چه كسي بوده ام و هميشه گذشته ي  سياهم را به ياد بياورم تا 

دچار غرور نشوم  كه غرور دشمن درجه يك بهبودي من است.
بودم و  قبلاً خلافكار  مواد مصرف كردم،  متولد 1356، 15 سال  قاسم،  ـ 
درحال حاضر با ايشان يك كَمْپْ را اداره مي  كنيم. مدرك تحصيلي ديپلم دارم 

و پاكي از مواد چهار سال و يازده ماه و مجرد هستم.
از چگونه اسير شدنتان بگوئيد؟

قاسم: محيط ناسالم خانواده، دايي مادرم هميشه منزل ما مواد مصرف مي  
كرد و هيچكدام ما جرأت صحبت كردن نداشتيم و همه از او حساب مي  بردند. 
با رفتارهاي نادرست پدرم، تنبيه هاي شديد بدني و تفاوت قائل شدنشان بين من 
و برادر بزرگترم اساس انحرافم شد و رفتار زورگويانه ي دايي ام را كه هنگام 
مصرف ديده بودم ميل مصرف در من تشديد شد و مواد مسكن روح و راهي 

مريم دلخون ـ پيرانشهر
 سلام، از اينكه توانسته اي بعد از گذراندن سختي ها و مشكلات، دوباره به زندگي لبخند بزنيد، خوشحالم، روزها و سالهاي شاد و سلامتي را برايت آرزومندم. 

كارتتان تمديد شد، در صورت دريافت ما را هم باخبر كنيد.
قسمتي از مراسم طلب باران در پيرانشهر را در خشكسالي با هم مي  خوانيم با اين اميد كه لطف خداوند شامل حال ملت و كشوري شود و مردم ما نيز با 

استفاده درست از آب ـ اين نعمت خداوندي، خشكسالي امسال را پشت سر بگذارند.

نشان  به مردم  بي باراني  زمانيكه قهر طبيعت، خود را بصورت خشكسالي و 
مي  داد، چاره اي جز نيايش و دعا به درگاه خداوند باقي نمي ماند. رسم مذكور بنام 
بووكه بارانه (مترسك ـ باران) در مناطق كُردنشين رايج است كه هنگام خشكسالي 
عده اي از كودكان و نوجوانان جمع شده و باتوجه به علايق خود و استفاده از 
پارچه هاي رنگارنگ عروسكي درست مي  كنند و آن راعَلَم كرده و در كوچه هاي 

روستا مي  گردانند و با رسيدن به درِ هر خانه مي  گفتند:
«بووكي مه باراني ده وي، گه نمي نيو چالاني ده وي،ئاوي نيوده غلاني ده وي، 

هيلكه ي باروكاني ده وي، ده سروكه ي كچاني ده وي»...
چند بيت اول منظور بچه ها را به صاحبخانه مي  فهماند كه مي  گويد:

در  كردن  انبار  براي  مي  خواهد  فراوان  گندم  مي  خواهد،  باران  ما  «عروسك 
چاله ها، آب براي غلات نياز دارد و چند عبارت بعدي مطالبه ي هديه يا خوراكي و 
چيزهايي از اين قبيل بود: عروسك ما تخم مرغ ها را مي  خواهد، دستمال دختركان 

را مي  خواهد».
بدنبال شنيدن اين اشعار، صاحبخانه ابتدا سطل يا بشقابي پر از آب را برروي 
خشكسالي  رفتن  و  روشنايي  و  باران  طلب  از  نشانه اي  كه  مي  ريخت  عروسك 
را  آنان  و  مي داد  كودكان  به  تخم مرغ  يا  تنقلات  مقداري  بعد  و  داشت  دربر  را 
راهي خانه ديگر مي  نمود و ضمن آن از خداوند مي  خواست كه رحمي به حال 

بو وكه باران (مترسك باران)

بباراند به همين مناسبت  مردم بيچاره و درمانده كرده باران رحمت را برسر آنان 
اين مراسم كاركنان  برگزار شد كه در  اين مضمون  با  ارشاد مراسمي  در دبستان 
آموزش و پرورش و كاركنان دبستان نيز حاضر بودند كه با استقبال شديد بچه ها 

روبه رو شد.

خديجه نعمت زاده ـ نورآباد لرستان
سلام، مطمئن باشيد هرگز آثار شما را به قتل نمي رسانم!، شايد بايگاني شده و سرانجام غيرقابل چاپ تشخيص داده ام در هر صورت 
حتماً در قسمت آثار غيرقابل چاپ به قول شما قبضه روح شده و به ثبت رسيده است. و اما گزارش اخيرتان در مورد افرادي كه تصميم به 
ترك اعتياد گرفته اند و عضو انجمن معتادان گمنام (NA) نشده اند گزارش مفصل و خوبي بود به اميد تولد دوباره تمامي به دام افتادگانِ 

مواد مخدر، قسمتي از گزارشتان را مي  خوانيم. جهت تهيه مجله مي  توانيد با روابط عمومي تماس بگيريد.
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علي محمد: محيط هاي ناسالم، افكاري خراب، كمبود محبت و خلاءهايي 
كه مي  خواستم آن را هميشه با مواد مخدر پر كنم و گمشده اي داشتم كه در 
اصل خودم بودم و فكر مي  كردم مواد است، وابستگي هاي منفي و حمايت هاي 

نادرست خانواده.
چگونگي آشنايي تان با اين برنامه؟

علي محمد: توسط يكي از همدردانم كه در تهران زندگي مي  كند كه پيام 
اين برنامه را به من داد و در يكي از مراكز بستري ام كرد و شكر خدا درحال 
البته  كردم،  معنوي رشد  مادي چه  لحاظ  از  دارم، چه  قشنگي  زندگي  حاضر 
دوستم را در دوران آشفتگي ديده بودم و تغييراتي كه در او ديدم باعث شد كه 
به برنامه ايمان بياورم و من نيز به آخر خط رسيده بودم و ديگر چيزي براي از 

دست  دادن نداشتم.
قاسم: بعد از 15سال مصرف به نقطه اي رسيدم كه حتي مصرف مواد  هم 
ترك  در  براي  راهي  ولي چون  بودم  كرده  ترك  بارها  نبود،  لذت بخش  برايم 
بودم كه دست  آنقدر خسته شده  مصرف مي  كردم.  نمي دانستم، مجدداً  ماندن 
به خودكشي زدم و با يك عمل جراحي به خواست پروردگار ماندگار شدم و 
بعد از مدتي با يكي از دوستانم كه با برنامه آشنا شده بود و يك ماهي مي  شد 
ترك كرده بود، با برنامه آشنا شدم و چون تمايل داشتم تا به حال به لطف خدا 

موفق بوده ام.
ـ كمي از حالا و افكار دوران اعتيادتان بگوئيد.

علي محمد: انساني بودم با افكاري خراب و خودمحور زندگي مي  كردم كه 
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مواد مصرف كنم و با مواد زندگي كنم.
قاسم: به قول يكي از بزرگان عقل سالم در بدن سالم و من معتاد هم به وسيله 
مصرف مواد سلامت عقل را از دست داده بودم و هم اجبار در مصرف باعث شده 
بود كه اعمال درستي نداشته باشم فكرم بيمار بود و هميشه منفي گرا بودم هر فكري 
كه به مغزم خطور مي كرد در نهايت به مواد مخدر ختم مي  شد، دچار يك انحراف 
فكري شديد بودم هميشه منفي ها را مي  ديدم انگار مثبتي براي منِ معتاد وجود نداشت 
و اعمالم هم چون به دستور مواد بود هميشه شكل منفي داشت و در بعضي مواقع 

كارهايي انجام مي  دادم كه در شأن يك انسان نبود.
و اما حالا چطور؟

علي محمد: علت بدنيا آمدن ام را فهميده ام، اينكه ابزار دست خداوند شده ام، 
معتاد شدم و در امتحاني سخت و تا حدودي سربلند هرچند با گذشته اي سياه ولي 
به آينده اي روبه روشنايي قدم مي  گذارم. خداوند را شاكر و سپاسگزارم كه مي  گيرد 

و بي منت مي  بخشد.
قاسم: اين برنامه يعني انجمن معتادان گمنام يعني خودشناسي و به قول معروف 
«گر به خود آيي به خدايي رسي» انجمن داراي اصولي ست كه با رعايت اين اصول 
و با كار كردن 12 قدم كه فقط قدم اول آشنايي با بيماري اعتياد و شناخت آن است 
و 11 قدم ديگر خودشناسي است. منِ معتاد ديگر توانسته ام برروي شخصيت خود 
اين  با كار كردن  و  كنم  را كم رنگ  اخلاقي خود  و  نواقص شخصيتي  و  كار كنم 
قدمها و با كمك نيروي برتر (خداوند مهربان) كم كم سلامت عقل به من برمي گردد 
و ديگر اعمال ناشايست گذشته را انجام نمي دهم كه ديگر به خود و ديگران و جامعه 

خسارت نزنم.
درحال حاضر چه ديدي نسبت به مواد مخدر داريد؟

علي محمد: مواد مخدر تمام اعتبارات من را از من گرفت، در اين كره ي خاكي 

هيچ سرپناهي نداشتم و با كاركرد قدم يك فهميدم مشكل من مواد مخدر نبوده، در 
قدم دوم نيرويي برتر و بهتري از مواد مخدر پيدا كردم و در قدم سوم وابستگي منفي 
را مثبت كردم و با مواد دشمني ندارم، يك حس خنثي. نقص هاي اخلاقي ام مرا به 

سوي مواد كشاند.
قاسم: با آشنايي با بيماري ام و اينكه مواد مخدر و مصرف آن چه عواقب شومي 
و  دردها  بلكه  كند،  نمي  درمان  را  دردي  هيچ  مخدر  مواد  كه  فهميدم  دارد،  دربر 
از  راه  ندادن  نبود مشكل من تشخيص  بيشتر مي  كند. مشكل من مواد  را  مشكلاتم 
بيراهه بود، مشكل من بي خدايي بود، به جاي پناه بردن به خدا به مواد پناه بردم، من 

را هم را، خدايم را پيدا كردم و با مواد هم نه دشمني دارم، نه دوستي.
كمي در مورد احساس مسئوليتتان بگوئيد؟

علي محمد: با آشنايي با اين برنامه آرامشي به دست آوردم كه سالها دنبالش 
بودم و چيزي برايم به ارمغان آورد به نام اميد كه پرچم پرچمهاست، فردي شدم 

مسئوليت پذير و سعي مي  كنم تمام كارهايم را به نحو احسن انجام بدهد.
قاسم: بعد از يك عمر بي مسئوليتي و بي تفاوتي تازه ياد گرفته ام كه مسئوليت پذير 
باشم، با يك اميد نو و بدون مواد از زندگي و مسئوليتهاي آن لذت مي  برم، اعتماد 

به نفس پيدا كرده ام.
شما از يك راهنما كمك مي  گيريد، لطفاً از وظايفش بگوييد.

قاسم: بله يك راهنما دارم كسي كه به او اعتماد كامل دارم يك دوست همدرد 
كه مدت پاكي و تجربه بهبودي اش از من بيشتر است و وظيفه راهنما مانند رابطه پدر 
و فرزند است و وظيفه اش اين است كه هميشه مرا در راه بهبودي كمك كند و با من 
ياور و غمخوار است، در مشكلاتم مرا سنگ صبور است، هرگاه در رابطه با بهبودي 

با مشكلي مواجه مي  شوم كمك مي  كند كه مشكلم حل شود.
الان  ولي  كشيد،  فلاكت  به  مرا  كه  بود  مواد  قبلاً  من  راهنماي  محمد:  علي 
راهنماي من يك همدرد است كه مرا درك مي  كند و در راستاي بهبودي به من كمك 
مي  كند و راه در ترك ماندن را به من مي  آموزد و نسبت به رهجوهاي خود از رابطه 
پدر و فرزند نزديكتر است و راحت تر هستند و راهنما در اوايل چند كتاب به ما 
مي  دهد كه مطالعه كنيم باعنوانهاي كتابچه سفيد، پايه چگونگي عملكرد، يادداشتهاي 

غار، تولد دوباره، پيام امروز، 12 در 12، كاركرد قدم، ديدگاه بيل و...

آثار غيرقابل چاپ
با سپاس از همه دوستاني كه با صرف وقت و حوصله آثاري را براي چاپ 
با  و  كنم  چاپ  را  آنها  نمي توانم  دلايلي  به  ولي  مي فرستند،  همگام  نشاني  به 
قاضي كيست؟  و...،  آثار جديدشان هستم.  منتظر  دوستان،  اين  همه  از  پوزش 
(جواد مزنگ زاده)، قهر (شهلا كلانتري)، لباس نو و مجلس (ساناز حسيني پور)، 
(عباس  نماز  اهميت  و  معلم  صدوري)  (علي  نمي كنيد  خودكشي  چرا  شما 
حامدي)،  (محسن  نوروز  كاكوان)،  (فاطمه  ايراني  جوان  هويت  خانمحمدي)، 
سلام به دنياي كودكي مجيد سيفي)، آموزش از راه دور و قدردان طبيعت باشيم 

(گلنسا كياني)

صالح قياسي ـ نهاوند
و  و سلامت  برطرف شده  راهتان  سر  مشكلات  تمامي  بزودي  اميدوارم  سلام، 
مشتاق  نيز  ما  نمائيد.  ابلاغ  گراميتان  همسر  خدمت  نيز  را  ما  سلام  باشيد.  كامياب 
آن ها  با  مقابله  راه كارهاي  و  جوانان  مشكلات  به  گذرا  اشاره اي  هستيم.  ديدارتان 
اينكه  به  اميد  با  به آن پرداخته ايم.   بارها در همين مجله  حديث مكرري است كه 
مشكلات جوانان ايراني، خصوصاً برخي جوانان نهاوندي با اشتغال در تنها كارخانة 

سيمان شهر اندكى مرتفع شود.
شهلا كلانتري ـ رامهرمز

امر اخلاق در جوامع كنوني ضروري است چرا كه در هر  به  پرداختن  سلام، 
حيطه اي اگر اخلاق فراموش شود، فاجعه اي جبران ناپذير به بار خواهد آمد. متأسفانه 
در حال حاضر برخي از دختران و پسران جوان، شوخ طبعي و رك گويي را با بي 
ادبي و بي حرمتي اشتباه گرفته و گاهي شاهد بدرفتاريهايي در سطح جامعه هستيم كه 
شخصيت فرد را زير سؤال مي برد، اميدواريم جوانان عزيز كشور با رعايت حريمها 
بودن و  ايراني  پيش،  از  بيش  روز  هر  تمامي جهات،  در  اخلاقي  اصول  رعايت  و 

پايبند بودن به اصول اخلاقي را به اثبات برسانند.

عباس خانمحمدي ـ چوار
نظر  و  مي كرديد  تهيه  جوانان  از  گزارش  بصورت  را  نماز  مطالب  اگر  سلام، 
جوانان را در مورد اهميت پرداختن به نماز بعنوان يكي از واجبات عيني ما مسلمانان، 

برايمان مي فرستاديد، بهتر بود.
منيژه و خديجه احمدي ـ ممسني

سلام، در صورت امكان دو قطعه عكس پشت نويسي شده، برايمان بفرستيد.
 ـ شادگان (خوزستان) جواهر مطيعي پور 

سلام، مطالب مناسبتي فقط در يك شماره به چاپ مي رسند سوژه مناسبي انتخاب 
كرده ايد، اما مطلبتان را به علت برخي پاسخهاي... و پرداخت ضعيف، نتوانستيم چاپ 

كنيم. منتظر آثار جديدتان هستم. تا با چاپ آن دلتان هم شاد شود!!
اعظم داودي ـ اصفهان

در  مي دهم،  به شما  را  آثار حق  انتخاب  در  تا حدودي  پرتوان،  سلام، همگام 
انتخاب خبرنگار ماه چون مطالب براساس 4 شماره اخير بررسي و انتخاب مي شود، 
انتقاد سازنده  شايد به نوعي به اجبار از بين چهار شماره بهترين برگزيده مي شود 
شما بر ديده منت، سياست انتخاب خبرنگار ماه و سال را با دقت بررسي خواهيم 
نوبت  در  انديشه جوان هم  براي صفحه  مطلب شما  برسد.  به حق دار  تا حق  كرد 

چاپ قرار گرفت.
سعيد رسوليان ـ رودهن

آثار جديدتان  منتظر  به سرويس هنري سپردم.  را  سلام، گزارش موسيقي شما 
هستم.

اصغر طالبي ـ اليگودرز
سلام، مداركتان بدستمان رسيد، اما بدون مطلب و اثري از شما؟! جهت صدور 

كارت اقدام شده است، حواستان باشدكه مسئوليتتان از اين پس دو چندان شد.
گلنساء كياني ـ قوسجين

سلام، خوشحال مي شديم اگر در سفر كوتاهي كه به تهران داشتيد سري هم به 
دفتر مجله مي زديد، در هر صورت از آنجائيكه معلوم است بطور جد، مطالعه را از 
برايتان آرزوي  با تمام وجود  به ادامه تحصيل گرفته ايد. ما هم  سرگرفته  و تصميم 

موفقيت داريم.
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خلوت
انس

شعر معاصر 
سياوش كسرايي 

ديشب 
ديشب دوباره آمده بودي به خواب من 

ديدار خوب تو 
تا كوچه هاي كودكي ام برد پا به پا 

شاد و شكفته، ما 
فارغ ز هست و نيست 

در كوچه  باغ ها 
سرخوش ز عطر و بوي نسيمي كه مي وزيد 

يك لحظه دست تو 
از دست من رها شد و...

خواب از سرم پريد 

بانو!
رضا حداديان ـ كرمانشاه 

بانو! با نام كوچك صدايم كن!
تا از صميميت  جاري در نوازش نسيم 

عطر ليمو 
و نيمكت چوبي پارك 

برايت بگويم 
پرنده اي سرخ گفت: 

زير نور ماه كه عاشق شويد 
نامتان دهان به دهان تا ستاره اي دور 

خواهد رفت 
مترس!

ديگراني كه دلت را مي لرزانند 
با اولين تلنگر مي شكنند 

كوچه 

سروش محبوب يگانه ـ بندرانزلي 
كوچه:

شيب و 
اضطراب و

خاطره. 
ايستاده آنجا:

صاف
ساده

صميمي 
مي برم نصيب:

عشق 
لبخند 

اشاره اي 

(1) مرز
داوود ملك زاده ـ آستارا 
هرچند كه ممكن اســت نابود شــوم 
من خاك شــوم، آب شوم، دود شوم 
ــدارد مرزي  ــه عاشــقي ن ــد ك هرچن
ــه تو محدود شــوم  ــده ام تا ب من آم

 (2)
ساعت صفر 

يك شب كه سري بر من دلتنگ زدي 
ــگ زدي  ــو آهن ــن دور ت از دورتري
ــه تو  ــت ك ــه گف ــه ي باعجل آن عقرب
در ســاعت صفر عاشــقي زنگ زدي 
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كافري 
آرشه ـ تهران 

نه ساده، نه بي معني و سرسري 
تو سبزي، تو آبي، نه خاكستري 
همه گفته اند از تو از اين به بعد 

بگويم به تعبير ساده تري 
از اين ساده تر؟ من بلد نيستم 

شگفت آوري تو، شگفت آوري!
نه باغ معلق، نه ديوار چين

همه ساده، تو از همه سرتري 
عقيق دو چشم تو رازي است كه 

سليمان ندارد در انگشتري 
به روي بهشت حضورت اگر 

به دست خودم بسته بودم دري 
يقين دارم از چشم هاي تو خدا 

ز حكمت گشوده در ديگري 
تو جان داده اي به من از عشق خود 

خدا آفريده ز من پيكري 
بميرم بر اين باور و هر كه خواست 

ببندد به من وصله ي كافري 
نمي شد نياورد ايمان به تو 

تو چيزي فراتر از اين باوري 
ندارد دگر به عجايب نياز 

جهاني كه تو در شگفت آوري. 

زخم پشت زخم 

يونس نوروزي اولشي ـ مسجد سليمان 
گم مي شود اگرچه به پايت جواني ام 
بربند وعده هاي خودت مي تكاني ام 

تا پشت بام خانه تان راه مي روند 
احساس هاي پله اي و نردباني ام 

وقتي كه مي روم و به عصيان رويداد 
تبديل مي شوم تو فرو مي نشاني ام 

بر من رواست يا كه خودت مي پسندي، آه!
در پاي تو تباه شود زندگاني ام 

چندين هزار سال فقط زخم پشت زخم 
از ساكنان دهكده اي باستاني ام 

مي خواستم كه بيشتر از اين...، ولي چه سود
شش بيت داشت اين غزل داستاني ام 

خاطره اي بد

حديث صياد عشق دوست- بندرانزلي

من از زمين و زمان رد شــدم خدا كه نديد
و در مقابل خود ســد شــدم خدا كه نديد
ــه دچا ـ ــم فقط همين ك ــاه قلب بزرگ گن
ــه نديد ــن تلاطم بي مد شــدم خدا ك راي
ــع خود ــن به طال ــورا و م ــما قرين اه ش
ــه نديد ــي بد شــدم خــدا ك ــير اهرمن اس
ــا به اينكه كســي ــم اصلاً بن ــول مي كن قب
كه حرفهاي غلط زد شــدم خــدا كه نديد
ــزار بها ـ ــر او من به صد ه ــط به خاط فق
ــه نديد... ــه از تمام دلم رد شــدم خدا ك ن
ــا بزرگتريم» ــه «م ــان گروهي ك ــي مي و ه
ــه نديد ــاً و بايد شــدم خدا ك ــير حتم اس
ــه در آن ــود همين غزل ك ــود و نب تمام ب
دوباره خاطره اي بد شــدم خــدا كه نديد
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كارگاه ادبى

برايم نوشتي
برايت نوشتم

محسن حامدي، تهران
گاهي شبيه پرنده هاي قفسي ـ

سرشار غربتم و دلواپسي
ـ نه بهانه اي براي بودن است ـ نه شوري

نه همنفسي ـ نه فريادرسي
گاهي عجيب بي بهانه ام

سرشار لحظه هايي غريبانه ام

مهدي بهاءالديني، لامرد فارس
استكان را پر كن!

تا سحر راهي نيست
عقربك هاي زمان، تندتند مي گذرند،

صفحه هاي جزوه ام، اما كند
«صفحه اي را يكبار،

خوب بخوانم كافيست»
چقدر خواب امشب،

به نظر تكراريست
***

استكان را پر كن!
قند انگار كه نيست

هيچ ايراد ندارد،
امشبي را هم باز

با
شيريني رؤياي تو
سر  خواهيم كرد.

نشست.  دلم  به  سخت  دانشجو»  امتحان  «شب 
بر  ازدل  چون  خودتان:  قول  به  شايد  چرا.  نمي دانم 

آمده بود.
را  امتحان  همان شب هاي  از  احساسي  بود  هرچه 

تداعي كرد.
به خوبي و سادگي! ممنونم. موفق باشيد.

روژين هدايتي، تهران
دريا زيباست، رنگ آبيش دلبخش است.

و  مي بارد  باران  مي خندند،  من  بر  بهاري  گلهاي 
زمين خيس

ورق كاغذ خيس!

چتر آبي رنگم بوي دريا مي دهد
قايقم شكسته است، چه بايد كرد؟ چه بايد كرد؟

با هم خوانديم. حذف فعل در  «قايق شكسته» را 
«بر من مي خندند»  انتخاب  نابجاست.  پايان سطر دوم 
نيز چندان بليغ و زيبا نيست. و عبارت «گلهاي بهاري 
بر من مي خندند» هيچ ارتباط منطقي و معنايي خاصي 

با تصوير كلي شعر ندارد.
ترانه گونه اي است كه ريتم و موسيقي  «عشق تو» 
است.  تقليدي  آن  شروع  اما  دارد  خوبي  و  روان 

توصيفاتش نيز تكراري و كليشه اي و گاه بي معني اند، مانند:
تو خودت خود خدايي

با غم تو آشنايي
تو كه بي وفا نمي شي
تو ازم جدا نمي شي
تو كه با ما بهتريني
تويي كه عزيزتريني

«يار بي وفا» خيلي ضعيف بود.
«خطا كردم » نثري است كه جملات آن را زير هم 
نوشته و آخر هر كدام «خطا كردم» را اضافه كرده ايد.

شعر  مطالعه ي  براي  بيشتري  وقت  من،  دوست 
بگذار و در توصيفات و عبارات اشعاري كه مي خواني 

و علت زيبايي هر كدام دقت كن.

عبداالله غلامي، اشكنان فارس
تو را مي بويم و همچون نسيم صبحگاهي

تنگ در آغوش مي گيرم
تو را هر وقت مي بينم...

اي آسمان من
به سان مرغكي بي بال و پر
در حسرت پرواز مي ميرم

مرا درياب اي روشن تر از لبخند....
من از چشم سياهت بي خبر بودم

نمي دانستم اين درّان جادوگر
تمام هستي ام را مي دهد برباد

ولي من بي هراسم هرچه باداباد!
در اينكه استعداد و توانايي شاعري داريد و ذهن 
و زبانتان مخيل و آهنگين است شكي نيست. شور و 
علاقه تان به شعر و ادب اين مجموعه را كامل مي كند، 
يعني  داريد.  حتماً  كه  تمرين  و  پشتكار  مي ماند  فقط 

براي موفق شدن بايد داشته باشيد.
با  و  كنيد  وسيع تر  را  مطالعاتتان  دامنه ي  وقتي 
بيشتر مأنوس شويد درمي يابيد كه  توصيفات شاعرانه 
تشبيه «چشم سياه» به «درّان جادوگر» نه زيباست، نه 

شاعرانه و نه از لحاظ انتخاب كلمات بليغ و مناسب.
موفق باشيد. باز هم براي ما نامه بفرستيد.

عادل مرادي، تهران
دوست گرامي، با زبان و قلمي كه به ساير نامه ها 
است  چگونه  مي نويسم.  نيز  شما  براي  مي دهم  پاسخ 
كه بقيه نظر مرا در مورد نامه شان مي خوانند و متوجه 
مي شوند اما شما هر بار برايم مي نويسيد كه چرا علت 
چاپ نشدن شعرتان را نمي گويم. خوب همان هايي كه 
مي نويسم ايراد شعرتان است و علت چاپ نشدن آن. 
با  مي كنم  خواهش  اما  مي نويسم  برايتان  هم  بار  اين 

دقت بخوانيد:
آهنگ  يعني  دارد.  وزني  ايراد  عدالت»  «براي 
دارد.  قافيه  ايراد  نيست.  برابر  هم  با  آن  ابيات  تمام 
قافيه  هم  با  التماس»   / «اعتراض  چون  كلماتي  يعني 
نمي شوند. آخرين حرف اصلي يكي ض و ديگري س 
است. براي قافيه شدن بايد آخرين حرف اصلي هجاي 

قافيه با هم برابر باشند.

وجود  نمونه  دوبيت  اين  در  معايب  اين  تمام 
دارند:

سالهاست كه براي تنهائيم اين همه اعتراض مي كنم
براي نزديك شدن به تو اين همه التماس مي كنم

فريادرس تويي فرياد، تويي مجري عدل و داد
براي رفع اين بي عدالتي به تو التماس مي كنم

از توضيح درباره ي ضعف توصيفات و عدم تخيل 
در نوشته تان صرف نظر مي كنم. فعلاً همين وزن و قافيه 
را صحيح تمرين كنيد تا در مرحله ي بعدي به تقويت 

زبان و جملات نوشته تان برسيد.
موفق باشيد!

هديه نصاري، رامشير
موسيقي  و  ريتم  اصلاً  هنوزِ»  كه  «هنوز  هديه جان 
ندارد. آوردن بعضي كلمات با حروف مشترك در آخر 
جمله براي شعر شدن يك نوشته اصلاً دليل و بهانه ي 
كه  بودي  نوشته  نامه  يك  تو  واقع  در  نيست.  خوبي 

جملات آن زير هم بودند، نه دنبال هم.
م، س ـ آباده

در  داشت.  ايراد  موسيقي  لحاظ  از  «خداحافظ» 
بعضي جملات لحن نوشته تان كاملاً عوض شده بود. 

در مواردي هم توصيفات بي معني داشت مانند:
سكوت سرد و غمگين، مرا تا اوج غم برد

نگاه شهد نشانم تير مژگانت
خداحافظ

 برايتان آرزوي موفقيت مي كنم.
سجاد عسكري نژاد، ايذه

خصوص  در  است.  نثر  نيست.  شعر  «دلتنگي» 
تفاوت اين دو مطالعه كنيد.
حمزه شرواره، تهران

نامه تان را به مسؤول صفحه ي «شعر و ترانه» سپردم. 
هانيه نقدي، تهران/ محمد قرباني، اروميه/ الهام السادات 

آقاميري، بوانات
از ارسال  نامه و زحمتي كه كشيده ايد سپاسگزارم. 

متأسفانه سروده هايتان خيلي ضعيف بودند.

مسابقه ي «نگاهي و نظري»
عكس(5)

دوستان خوبم، احساس يا تصوري را كه از ديدن 
مي كند  خطور  ذهن تان  به  نگاه،  اولين  در  عكس  اين 
جمله ي  چند  هايكو،  شعر،  بيت  دو  يكي  قالب  در 
ادبي، ضرب المثل يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي كه 

مي توانيد بنويسيد و برايمان بفرستيد.
شماره  و  مسابقه  اسم  پستي،  كامل  آدرس  و  نام 
ارسال  براي  تا  شود  نوشته  پاكت  پشت  حتماً  عكس 

جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات شما هستم.

اي حافظ شيرازي...
ــردن جهان يكســر نمي ارزد ــر ب دمي باغم به س
ــي ارزد ــن بهتر نم ــق ما كزي ــي بفروش دل ــه م ب
ــي برنمي گيرند ــانش به جام ــوي مي  فروش به ك
ــي ارزد ــاغر نم ــوي كه يك س ــي ســجاده تق زه
ــاب رخ بر تاب رقيبم ســرزنش ها كرد كز اين ب
ــر  ما را كه خــاك در نمي ارزد چــه افتاد اين س
ــلطاني كه بيم جان درو درجست شــكوه تاج س
ــر نمي ارزد ــي دلكش اســت اما به ترك س كلاه
ــود اول غم دريا به بوي ســود ــان مي نم چه آس
ــردم كه اين طوفان به صد گوهر نمي ارزد غلط ك
ــاني ــو را آن به كه روي خود ز مشــتاقان بپوش ت
ــي ارزد ــم لشــگر نم ــري غ ــادي جهانگي ــه ش ك
ــظ در قناعت كوش وز دنياي دون بگذر چو حاف
ــه يك جو منت دونان دو صد من زر نمي ارزد. ك

وجيهه تيمورى
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باترانه

خوشحالم كه در اين زمان اندك، يعني از زمان گشايش 
صفحه «با ترانه» تاكنون دوستان خوبي پيدا كرده ام و اين 
توفيق نصيبم شده است كه آثار ارزشمندشان را مطالعه 
مطالب،  گاه  مي رسد،  دستم  به  كه  آثاري  بين  در  كنم. 
مي كند  مشخص  كه  است  ضعيف  آنقدر  ترانه ها  يعني 
به  شروع  مطالعه اي  و  زمينه  پيش  بي هيچ  اثر،  سراينده 
نوشتن ترانه كرده است. خدمت اين دسته از دوستان بايد 
اين صفحه چيزي  در  هم  آثارشان  نقدوبررسي  با  بگويم 
دستگيرشان نخواهد شد، مگر آنكه به جد،  در حوالي ترانه 
و ويژگي هاي آن مطالعه كنند و وقتي حداقل 50 درصد 
با شعر و ترانه آشنا شدند، دست به قلم ببرند. به اين نكته 
بارها و بارها اشاره كرده ام كه براي سرودن ترانه ـ يك 
ترانة خوب و محكم ـ قبل از هر چيز لازمست با قواعد 
ـ حداقل  اثرمان  تا  بشويم  آشنا  شعر كلاسيك  قوانين  و 
به لحاظ فني و تكنيكي ـ فاقد اشكال باشد. مثل هميشه 

منتظر آثار شما هستم.

قافيه در ترانه ( 12)
حركات قافيه (1)

دربارة حروف قافيه، حروفي كه قبل و بعد از حرف 
«روي» به كار مي روند، به طور اختصار مطالبي را تقديم 
اين مطالب، مطالب اختصاصي قافيه در ترانه  كرديم كه 
نيست بلكه به طور مشترك در ترانه و شعر وجود دارد. 
موضوعاتي كه به طور اختصاصي مربوط به قافيه در ترانه 
مي شوند، بعد از قلمي كردن مطالب كلي و فراگيري آنها، 
آنها  به  مفصل  طور  به  و  داد  خواهيم  قرار  توجه  مورد 
خواهيم پرداخت، منتها موضوعي كه در قافيه بسيار مهم 
است و عدول از آنها باعث مي شود كه قافيه هاي نادرستي 
را به كار ببريم، حركات قافيه است، حركات قافيه شش 
5ـ  توجيه  4ـ  ـ حذو   3 اشباع  2ـ  1ـ رس  است  مورد 
مجري 6ـ نفاذ. البته فراگيري اين اسامي مهم نيست، مهم 
كاربرد آنهاست، به هرحال اگر كسي مايل باشد آنها را به 

خاطر بسپارد، مي تواند اين بيت را حفظ كند.
رس و اشباع و حذو و توجيه است

باز مجرا و بعد ازوست نفاذ
كه از كنار هم قرار دادن حروف اول اين شش مورد، 
واژة «راحت من» به دست مي آيد. به هرحال، به اختصار 
در هرباره هر كدام از اين شش مورد، به مطالبي و مثالي 

اشاره مي شود:
كه  است  تأسيس  الف  ماقبل  حركت  نام  رس:  1ـ 
همواره فتحه مي باشد. مانند فتحة ميم در شمايل و مايل و 

يا فتحة پيش از الف در قافيه هاي كامل و شمايل و...
2ـ اشباع: حركت حرف دخيل را اشباع مي گويند. 
مانند كسرة «ي» در زايل و مايل، يا فتحة «و» در داور و 

خاور و فتحة «ه» در تجاهل و تساهل و...
بنابراين چنانچه در قافيه اي، حرف دخيل، فتحه باشد، 
فتحه  دخيلشان  حرف  بايد  هم  مربوطه  قافيه هاي  تمامي 
نكته هم  اين  البته  و...  بقيه هم ضمه  اگر ضمه،  باشد، و 
قابل توجه است كه حركت پيش از روي متحرك را هم 
اشباع مي گويند. حالا چه حرف دخيل باشد و چه نباشد. 
كه  خاوري»  و  «داوري  دوكلمة  در  و  «و»  حركت  مانند 
حرف دخيل است. چه حرف دخيل نباشد مانند حرف «ر» 

در دو كلمة «سروري و برتري».
ترانه ها و تصنيف هاي به ياد ماندني

چهره به چهره
تا به تو افتدم نظر

چهره به چهره روبه رو
شرح دهم غم تو را

نكته به نكته مو به مو
از پي ديدن رخت
همچو صبا فتاده ام

خانه به خانه دربه در
كوچه به كوچه كو به كو

مهر تو را دل حزين
بافته با قماش جان

رشته به رشته نخ به نخ
تار به تار و پو به پو

مي رود از فراق تو
خون دل از دو ديده ام

دجله به دجله يم به يم
چشمه به چشمه جو به جو

از پي ديدن رخت
همچو صبا فتاده ام

آهنگساز:  نامعلوم ـ موسيقي ضربي قديم ايران
شاعر: طاهره قره العين قزويني

دستگاه: دو اجرا، 1ـ شور 2ـ نوا
تنظيم: فرامرز پايور

دربارة تصنيفي كه با هم مرور كرديم، اين نكته قابل 
ذكر است كه طاهره قرة العين، اگر معروفيتي بين خواص 
دارد، صرفاً به خاطر همين شعر است. شعري كه در واقع 
يك غزل و به صورت تصنيف درآمده است. آهنگساز اين 
موسيقي ضربي  منتها  است،  نامعلوم  و  نامشخص  هم  اثر 
قديم ايران است كه استاد فرامرز پايور، براي اين تصنيف 

آن را تنظيم كرده است.
با  را  تصنيف  اين  عزيز،  خوانندگان  شما  از  بسياري 
صداي استاد شجريان شنيده ايد؛ و حتماً متوجه شده ايد كه 
هنگام اجرا، بعد از بعضي از كلمات حرف «اُ» اضافه شده 
است. اصولاً بسياري از خوانندگان وحتي مداحان، براي 
اينكه شعر را با موسيقي و ملودي، تلفيق و تركيب كنند، 
بين  تا  يك «اُ» به جاهايي كه لازم است، اضافه مي كنند 

ملودي و شعر، هارموني ايجاد بشود.
مثلاً «شرح دهم غم تو را،» را به صورت شرح و دهم 
غم تو را مي خوانند تا سكته اي هنگام اجرا، احساس نشود. 
اين توضيح را هم بدهم كه در خواندن شعر، بدون توجه 
به ملودي، نيازي به اين «اُ» نيست چون از نظر وزني، هيچ 
در  حتي  ما  مفتعلن.  مي شود  دهم،  «شرح  ندارد.  ايرادي 
تقطيع عروضي اين مصراع هم، يك كسره و يا يك ضمه 
با بحر و  به حرف ساكن مورد نظر مي افزاييم تا همسان 

وزن كلي شعر شود. شرح و دهم...
به چهره» شعر  «چهره  آنكه شعر  با  اينكه  ديگر  نكته 
نيست،  برخوردار  هم  خاصي  پيچيدگي  از  و  ساده ايست 
اجراي  نيز  و  موسيقي  و  شعر  استادانه  و  دقيق  تلفيق  اما 
صحيح آن، باعث شده كه به يكي از آثار معروف و به ياد 
ماندني تبديل شود. حتي در نظر بگيريد كه امروزه   يم به 
معني دريا را در شعر ترانه و يا تصنيف به كار نمي برند، 
اما در اين كار و شايد به دليل تكرار و شنيدن بيش از حد 

جاافتاده و توي ذوق نمي  زند.

دلم تنگه برات
 ـ خميني شهر علي اكبر باقري (لاله) 

خيلي وقته كه دل خسته من تنگه برات
اين همه جور و جفا تو زندگي ننگه برات

به خدا شيشه دل مثل گلاي نازكن
مي دونم تو زندگي شيشه دلي سنگه برات

طبل روسوايي من از در و دروازه گذشت
چي بگم حرفاي من مثل يه آهنگه برات

توي بن بست پر از خاطرها داد مي زنم
نمي دوني كه ميون من و دل جنگه برات

مي دونم گردش دورون همه بر گام تو بود
به خيالت كه همش دنيا همين رنگه برات

نه عزيزم هميشه دنيا برات رنگي نيست
گاهي وقتا پاي اين زندگي يم  لنگه برات
مي دونم حرفاي من صد تا يه قاز برا تو

به خيالت كه همه حرفا يك نيرنگه برات
تا به كي (لاله) كني غصه ي دل را پنهون

خيلي وقته كه دل خسته من تنگه برات
جناب آقاي باقري، ترانة شما را بي هيچ تغييري چاپ 
كرديم، اما ايراد شما، مثل خيلي از دوستان عزيز كه براي 
ما ترانه مي فرستند اين است كه سعي مي كنند قافيه ها را 
كنار هم رديف كنند بدون آنكه به معنا و مفهوم جمله و يا 
بيت توجه نمايند. شما در بسياري از موارد، معنا را فداي 
و...  برات  آهنگه  برات،  سنگه  بيت...  مثل  كرده ايد  قافيه 
مطمئناً  داريد،  در سرودن  شما  كه  توانايي اي  به  توجه  با 
خودتان بهتر از هر كسي مي توانيد عيب و ايراد كارتان را 
برطرف كنيد و پس از ويرايش ارسال كنيد تا مجدداً چاپ 

كنيم. موفق و پيروز باشيد.

شهر عاشقا
حمزه شرواره ـ تهران

آواره شهر غمم
مسافر بي كسيا

همسفر باد خزون
تو جاده اي بي انتها

منتظر رسيدنم
به شهر دور عاشقا

به اون ديار كه مردمش
صافن و پاك و بي ريا

تو نگاشون محبته
تو چشاشون صداقته
كلامشون حكايت از
صبر و عشق نجابته

به لحاظ  ترانه شما در درجه نخست،  دوست خوبم، 
القا نمي كند و  معنايي، موضوعي و مطلبي را به مخاطب 
به اصطلاح فاقد كشف و شهود براي خواننده است. نكتة 
الف   از  مي توانيم  بار  الفي، يك  قافيه هاي  در  اينكه  ديگر 
كرده  تكرار  را  كار  اين  جنابعالي  كه  كنيم  استفاده  جمع 
قافيه كرده ايد  بار هم عاشقا را  بار بي كسيا و يك  و يك 
كه داراي ايراد و اشكال است. ضمن آنكه وزن ترانه شما 
بي هيچ دليلي دربند آخر تغيير كرده است. تغيير وزن در 
و  دليل  با  بايد  منتها  ندارد،  اشكالي  و  ايراد  هيچ  ترانه 
برهان باشد. مثلاً موضوع تغيير كند، يا... اين را هم اضافه 
كنم كه در بيت آخر؛ ضعف تأليف هم وجود دارد. مثلاً 
بنويسيم، چنين مي شود.  نثر  به  را  آخر  بيت  بخواهيم  اگر 
كلامشان حكايت از صبر و عشق و نجابت است كه غلط 
است. چون در اينجا حكايت با فعل داشتن بايد بيايد نه 

با هستن و است.

ايرج خسروي

پيش درآمد
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دروادى 
داستان

از پيچ دامنه پايين آمده بود، مستقيم به آبشار نگاه مي كرد. از قيافه اش معلوم بود 
كه تمام هفته را توي آرام2 بالاي كوه گذرانده. از آن فاصلة دور هم مي شد ديد. بهار 
توي توره اش تكان مي خورد. بوي بره و بنفشه مي داد. نمي دانم دقيقاً به چه چيزي 

فكر مي كرد. درباره اش چيزهايي شنيده بودم كه نمي توانم بگويم.
جمع  نارنجي3  نرگسي  كوه  مي رفتيم  ده  دخترهاي  با  بهار  نزديك  سال  هر 
مي كرديم. ماهي با نارنجي پلو غذاي شب عيد همة مردم ده بود. اما امسال كسي 
دل و دماغ نداشت. پاي بلوط چشم به هم نمي زد. آبشار با لباس سياه جلوي باغچه 
شمعداني ايستاده بود. ننه شولي گلدانهاي مينا و سيبش را روي سكو باريكة خانه اش 
مي چيد. نگاهي به اطراف انداخت. به خانه اش رفت و با تشت گلِي بيرون آمد. آهسته 
به آرنجش زدم: هي ! ببين ارسلان از بالا اومده، مي خواي ازش بپرسم؟ سرش را 
پايين انداخت، مثل اينكه زياد مايل نبود. من هم چيزي نگفتم. ارسلان چوبدستي اش 
را زمين انداخت، توره را از كولش4 كشيد؛ دست گرفت، نگاهش را چرخاند و از 
جاده مال روِ پشت خانة ننه سوري رفت. كنار شمعداني ها نشست. روسري اش را 

جلو كشيد: عوضي! مطمئنم كار خودشه، قاتل! بالاخره كار خودشو كرد! 
ـ اينطوري نگو! نديدي چقدر ناراحت بود. كار اون نبوده. درسته كه آدم درست 

حسابي نيست ولي ديگه اونقدرها هم بي رحم نيست!
با حرص ادامه داد: نامردِ طمعكار چون پسر حاجي فتاحه كسي حرفي نمي زنه! 
چون باباش پولداره، بهداري و مدرسه مي سازه. نديدي پارسال سرچشمة جوش با 
گلبهار چكار كرد؟! روسري دختر بيچاره رو چه جوري از پشت كشيد، چقدر ترسيده 
بود، همه فكر مي كردن «بسم االله» بهش زده؟! حالام يه خانواده رو بي سرپرست كرده، 

خودت درد بي مادري كشيدي، حالا اون بچه ها بي مادر چكار مي كنن!
اشك در چشمانش 
خواستم  زد.  حلقه 
اگه  بدهم:  دلداريش 
باشه  اون  كار  واقعاً 
مي ده!  پس  تاوانشو 
اندر  عاقل  نگاهي 
انداخت:  من  به  سفيه 
تاوان  روز  منتظر  پس 

باشيم؟! 
گونه هايش  خيسي 
آفتاب  ملايم  نور 
منعكس  را  غروب 
گرفته  حالم  مي كرد. 
ننه  به طرف خانة  شد. 

روژين هدايتي ـ تهران
جوانه(1)

آدم و حوا 
در هفت 

روز
و  نمي خنديد  هرگز  اما  مي گريست  مي رفت،  راه  آدم  آفريد.  را  آدم  خداوند 
خداوند گياهان را آفريد، آدم مي ديد، راه مي رفت، مي گريست ولي هرگز نمي خنديد 
و خداوند عقل براي آدم قرار داد و آدم راه مي رفت، مي خفت، مي خورد، مي گريست 
و هيچ وقت نمي خنديد، خداوند حيوانات را آفريد و آدم راه مي رفت، مي خفت، 
مي خورد، شكار مي كرد، بازي مي كرد، مي گريست ولي باز هم نمي خنديد و خداوند 
بازي مي كرد،  آفريد، آدم راه مي رفت، مي خفت، مي خورد، شكار مي كرد،  حوا را 
حوا را مي ديد ولي نمي خنديد، هرگز نمي خنديد، هرگز نمي خنديد و مي گريست، 
هميشه مي گريست و خداوند در سينه ي آدم عشق قرارداد و گل را آفريد، آدم راه 
نمي رفت، نمي خورد، نمي خفت، شكار نمي كرد و بازي را براي هميشه كنار گذاشته 
بود، او گل مي چيد و مي بوييد اما همچنان مي گريست و خدا عشق را در سينه ي حوا 

نيز قرار داد، حال آنان با هم راه مي رفتند، با هم مي خفتند، با هم مي خوردند، با هم 
شكار مي كردند، با هم بازي مي كردند با هم گل مي چيدند و با هم گل را مي بوييدند 

و اينك عشق آغاز شد. حال آدم نمي گريست آنان با هم مي خنديدند.

رفتم. مثل هميشه مشغول تميز كردن بود. اينقدر كه خانه تكاني مي كرد اهالي به او 
ننه شولي مي گفتند.

شبها زمزمه قرآن از خانه اش مي آمد. ننه سواد نداشت ولي خوب قرآن مي خواند. 
همه  تقريباً  بود.  ماما  مي داد.  انجام  خودش  را  كارهايش  همة  اما  بود.  تنها  و  پير 
بچه هاي ده را به دنيا آورده بود. مي گفتند چيزهايي مي داند كه بقيه نمي دانند. مثلاً 
يا دختر، يا گمشدة فلاني كجاست! بعضي ها مي گفتند  مي داند بچه كي پسر است 
استخوانش ناصاف است، بعضي مي گفتند نظر كرده است. به دلم افتاد از او سؤال 
ايستادم. شولي مي كرد و زمزمه كنان مي خواند؛ صداي قشنگي  ايوانش  كنم جلوي 

داشت. ناخودآگاه ايستادم به گوش دادن.
زمستان من نميرم فصل سرما

بهاران من نميرم لاله زاره
به تابستان نميرم فصل برداشت

پاييزان هم نميرم فصل كاره
كه  مي پيچيد  اذان  نداي  ده.  روي  مي رفت  كوه  ساية  بود.  ريخته  شفق  سرخي 
صدايي آمد. «شمال» چوپان حاجي فتاح. چارنعل مي تاخت. ميدان و سواره ايستاد. 
مويه كنان به سرش مي زد. همه دورش جمع شدند. يال و كوپال اسب، سرو صورت 
و لباسهايش خوني بود. نمي توانست حرف بزند. مدام به بالا اشاره مي كرد و به سرش 
مي زد. همه حيرت زده نگاهش مي كردند. ننه شولي سرش را از پنجره بيرون آورد، 

چهره درهم كشيد و نگاهي به من انداخت. هيچي نشده، خيره! و پنجره را بست. 
بريده  بريده  ارسلان بدرة5 آب را خالي كرد سر شمال، نفس عميقي كشيد و 
گفت: بيچاره ... بيچاره شدم. گرگ ... گرگازدن به آرام، خشك و تر سوخت. بز و 
بره رو لت و پار كردن. انگار وادار خدايي بود. اين همه گرگ يكجا نديده بودم. 

پنجاه تا! صدتا! بيشتر!! صداي ننه سوري مي آمد:
از دل كوه سخن بدنشنوي
آنچه را گفتي باز آمد به تو

آبشار به طرفم آمد؛ زياد ناراحت نبود. روسري اش را تنگتر كرد: مي دونستم كار 
خودشه. به روز نكشيد ديدي دروغ نبود، مگه ببر بيچاره چكار كرده بود، تاوان خوبي 
پس نداد، بيچاره بره ها! وانت محيط زيست از جنگل دور مي شد. مويه توله ببرها از 

جعبه هاي توري پشت ماشين به گوش مي رسيد.
پانوشت ها:

1)شولي: عمل سفيد كردن خانه هاي گلي با محلول آب و گل سفيد.
2)آرام: جايي در كوه كه گوسفندان در آنجا نگهداري مي شوند.

3)نارنجي: گياهي سبز، خوشرنگ و معطر كه در كوهها و مراتع شمال مي رويد.
4)كول: كتف، شانه ، پشت.

5)بدره: سطل.

شولي 1
آسيه جباري ـ گرگان 

جوانه(2)
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Dj هاكان ـ دزفول فراري فراري داستانريزه: 

زمستون سختي بود، هوا هم سرد سرد بود. بارون نسبتاً آرومي 
اضافه  سرعتم  بر  لحظه  هر  مي خورد  ماشين  شيشه  سطح  به  هم 
كسي  كه  مي  زدم  ديد  را  سرم  پشت  بغل  آينه هاي  از  مي كردم 
اين  نمي تونستم  باشه هنوز هم در مخيلة خودم هم  نكرده  تعقيبم 

فكرو بگنجونم كه من چنين كاري كرده باشم. 
قيافه ش  نيست  ماشينش  مي بيند  مي آد  وقتي  بيچاره  پيرمرد 
جا  ماشين  روي  رو  سويچ  مغازه  مي ري  وقتي  باشي  تو  تا  ديدنيه، 

نذاري، اصلاً تو رو چه به سوار شدن توي زانتيا. 
كم كم هوا تاريك مي شد و چراغ هاي كنار خيابان در حال روشن 
شدن بود. صداي ضبط را تا آخر بلند كردم و شروع كردم به ويراژ 
با روپوش مشكي  زني  ناگهان  بودم كه  و هوا  دادن، در همين حال 
با  چرخاندم،  او  سوي  به  را  فرمان  بي اختيار  ديدم،  خيابان  وسط 

سرعت بالا، ضربه ي شديدي به او وارد كرده و پرتش كردم. 
سرعتم را كم كردم، بدنم سرد شده بود و جلوي چشمام سياهي 
مي خواي  وايستادي»  كرد:«چرا  زمزمه  گوشم  در  صدايي  مي رفت. 
خودت رو توي دردسر بندازي. با عصبانيت داد زدم «لعنتي» و به 

سرعت از محل دور شدم. 
گذشتم.  چهارراه  چند  از 
كوچه اي  داخل  را  ماشين 
پارك كردم و سرم را روي 
ضربان  گذاشتم.  فرمان 
كه  بود  شديد  انقدر  قلبم 
هر  قلبم  مي كردم  فكر 
كنده  جا  از  ممكنه  لحظه 
و  بسته  را  چشمانم  شه، 
بعد  رفتم.  فرو  فكر  به 

سريع  رو  گوشي  آورد.  خودم  به  مرا  موبايلم  گوشي  زنگ  دقايقي  از 
گوشي  دكمه  بود،  عمومي  تلفن  از  كردم.  شماره  به  نگاه  و  برداشته 
زيادي  صداي  و  سر  چسبوندم.  گوشم  به  آروم  اونو  و  دادم  فشار  را 
به سختي فهميدم صداي  با خونسردي گفتم:«الو»  بود  آن طرف خط 

برادرم حميد است كه تكه تكه حرف مي زند. 
«الو. سعيد، سريع خودت رو به بيمارستان برسون...مامان...مامان... 

يه زانتيا بهش زده و فرار كرده....!!

داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما 
1ـ ميثم رباني ـ آستارا 

جنس حادثه در داستان كوتاه «گاو»، به خاطر بهره برداري از شگفتي آفريني و خشونت ناخواسته، دلپذيري و دلچسبي 
خاصي دارد. 

راوي خبر از لگدمال شدن زير دست و پاي گاوي وحشي مي دهد. لگدمال شدني جانانه كه صداي شكستن استخوان ها 
و خرد شدن مفصل ها، شنيده  مي شود. توصيف ها در اين قسمت خوب و جذاب و داستاني صورت مي گيرد. آغاز متن، نوع 
نثر و زبان، جنس حادثه و روية روايت و ابزارهاي نوشتن و گفتن مانند توصيف ها، به خواننده مژده ي يك داستان قوي و 
جدي را مي دهد. ولي در پايان در مي يابيم كه راوي يك انسان است. اينجاست كه هرچه بافته، پنبه مي شود زيرا خواننده 
نابينا بوده باشد و يا اينكه  خواهد پرسيد: چرا اين آدم، خودش را از سر راه گاو كنار نكشيده است؟ مگر آنكه اين آدم 
نويسنده قصد داشته باشد داستاني تمثيلي و استعاري بنويسد كه متأسفانه در اين متن داستاني، نشانه ها و ابزارهاي داستان 

استعاري به چشم نمي آيد. 
فرض كنيد كه در پايان داستان متوجه مي شديم كه گوينده (راوي) يك لاك پشت يا يك قورباغه بوده، آيا همان برداشت 

و تأثير پذيري را داشتيم كه الان با خواندن اين داستان با اين پايان بندي داريم؟
با اين همه، داستان گاو در نوبت چاپ قرار مي گيرد. 

داستانك «معده»، تناسخ و استحاله را به شكلي خيلي رك و رو بيان مي كند. آنچه براي من مايه تعجب شد، غلط هاي 
املايي است كه در متن دست نوشت تو ديده مي شود. وقتي دانستم كه ليسانس رشته زبان و ادبيات فارسي هستي، توقع و 
تعجب من بيشتر شد. مي داني كه غلط املايي يك بي مهارتي در درست نويسي شكل واژه ها به حساب نمي آيد. اگر اين طور 
بود كه مشكلي نبود. راستش را بخواهي روان شناسان و مربيان تعليم و تربيت، داشتن غلط املايي را در افراد درس خوانده 

آنهم درس خوانده در رشتة ادبيات فارسي، يك نارسايي اجتماعي و شخصيتي تلقي مي كنند. 
با اميد به اينكه از اين تذكر نرنجيد، به آگاهي ات مي رسانم كه نوشتن، شوخي كردن با ادبيات نيست. بد نيست اين مطلب 
را هم دربارة غلط نويسي واژه ها بگويم كه وقتي كسي غلط املايي دارد و سعي نمي كند آن را به عنوان يك عيب برطرف 
كند، مثل كسي است كه كت خودش را پشت و رو مي پوشد و يا لنگه ي شلوارش توي جورابش گير مي كند و او با همان 

هيبت وارد خيابان مي شود. 
اين حرف ها را ننوشتم كه دليل محكمه پسندي براي چاپ نكردن داستان «معده» دست و پا كرده باشم بلكه نوشتم تا خشم 

خودم را از دانش آموخته اي فرو بنشانم كه بيش از هر درس خواندة ديگري بايد نگران زبان فارسي باشد. 
شايد اگر فردي مثل من كه ادبيات فارسي نخوانده ام، مرتكب اين اشتباه مي شدم، خوانندگان آن را به حساب ناآگاهي 

و بي دانشي من مي گذاشتند ولي...
در هر حال «هزم» اصلاً به معني گوارش غذا در معده نيست. بلكه اين هزم يعني شكست خوردن در جنگ و تار و مار 

شدن است. عرب ها به گوارش غذا در معده، «هضم» مي گويند و آن را اين گونه مي نويسند. 
ضمناً خرده ريزهاي دور ريختني و زباله ها را «آت  و آشغال» مي گويند و مي نويسند نه به شكل «آتاش غال ها» كه نوشتي. 

و آخرين سخن اين كه پاي وزغ وجود آدم را اشغال مي كند نه «اشكال». 
دوست خوبم. خوبست كه دقت كنيم. 

3ـ مهدي تلوري ـ اهواز 
الف) دست هاي پيرزن چاپ مي شود.  ب) صدايي از اعماق دوزخ در نوبت  چاپ قرار گرفت. 

اما داستانك هاي: ج) معرف  د) گناه  هـ) تلويزيون به علت نداشتن جوهرة داستاني قابل چاپ نيستند. 
تا اينجاي كار، نشان داديد كه در كوتاه نويسي موفق نيستيد. معني اش اين است كه بايد در بلندنويسي قلم بزني. 

مانند كسي كه در پوست كندن و دانه كردن انار مهارت دارد اما در آبگيري و به اصطلاح در آب لمبو كردن مهارتي 
ندارد. 

داستانك نوشتن به منزلة آبگيري و عصاره كشي است. پيش از اين هم گفته ام، مفردگويي (تك بيت گويي) كار هر شاعري 
نيست. بيدل مي خواهد كه دنيايي مطلب را در يك بيت بريزد. شاعر ديگري ممكن است همان مضمون را در يك مثنوي سي 

ـ چهل بيتي هم نتواند به زيبايي بيدل دهلوي بيان كند. 
كوتاه نويسي وقتي هنر به حساب مي آيد كه هنرمندانه باشد. نه هر مطلب سروته زده اي! آرزوي موفقيت را براي شما و 

بقية دوستان و علاقه مندان داستان نويسي دارم. 
سربلند و پايدار باشيد. 

چگونه مي نويسم؟
مارك كوهن 

نويسنده  آمدم، مي خواستم  دنيا  به  از وقتي كه 
شوم. اما در دورة جواني گرفتار خودآگاهي خيلي 
زيادي شدم. پس لالموني گرفتم و هيچ تلاشي براي 
سال   20 تا  داشت  ادامه  وضع  اين  نكردم.  نوشتن 
مي شد  سال  ده  حدود  در   .1994 سال  يعني  بعد، 
كه در «بارينگ» بانك كار مي كردم، كم كم به اين 
نتيجه رسيدم كه بايد نوشتن را شروع كنم. اما باز 
تا شروع شد، همان خودآگاهي همه چيز را خراب 
كرد. با خودم فكر كردم اين مشكل احتياج به يك 
مثل ترك كردن سيگار. پس يك  دارد.  اراده قوي 
آدم را انتخاب كردم كه علاقه مند به نوشته شدن و 
دست به يقه شدن با من داشت. به سمت او رفتم. 
در ماه فوريه او به من اطمينان داد كه اگر به قاعده 
و درست نگاهش كنم، مي توانم تا آخر سال راجع 
به او 70 هزار كلمه بنويسم، او حق داشت. در ماه 
تمام  را  رمانم  نخستين  دستنويس  اولين  سپتامبر 
آن  نبود. چون  كافي  اين  تنها  بدبختانه  ولي  كردم. 
را چاپ  آن  تا  نكرد  هيپنوتيز  را  ناشري  رمان هيچ 
كند. اما اين شروع كار بود و مأيوس نشدم. آن را 
باز دوباره نويسي كردم و در ضمن موفق شدم كه 

براي دو كتاب بعدي نيز قرارداد ببندم. 
نيفتاده  غلتك  روي  كارهايم  واقعاً  هنوز  ولي 
نوشتم.  تعطيل  روزهاي  در  را  رمانم  اولين  است. 
از  پيش  و 5 صبح،  در ساعات 4  را  رمانم  دومين 
اثرم را كه الان در آغاز  به سركارم. سومين  رفتن 
آن هستم، تلاش مي كنم كه شب ها بنويسم. كم كم 
فهميده ام كه بايد پيش از شروع به نوشتن، خودم را 

هيپنوتيز كنم و از خود آگاهي خارج شوم. 
نگه  بايد  را  دست نوشته ها  و  طرح  نظرم  به 
كار  آن  با  كه  داري  چيزي  بالاخره  چون  داشت. 
كني. پس از روي صندلي بلند مي شوي و در شيب 
است، ولي  نگران  آدم كمي دل  اول  البته  مي افتي. 

درست مي شود. 
نوشتن نقطة مقابل شغلم است. من به عنوان يك 
مدير، در محل كارم هيچ لحظه ايده آلي ندارم. پس 
همة اميدم به زماني است كه به خانه بروم و شروع 
اگر  از طرف ديگر فكر مي كنم كه  به نوشتن كنم. 
آدم شغل خلاقي داشته باشد، خيلي مشكل است كه 

به خانه رفت و دوباره خلق كرد. 



   2
02

ه 5
مار

 ش
13

87
شت

يبه
رد

1 ا
ه 6

شنب
دو

48

ورزشى 
خارجى

نهايي جام  نيمه  مرحله  از  برگشت  دور  در  ليورپول  ـ  ديدار چلسي 
استامفورد  ورزشگاه  در  قبل  شب  چهارشنبه  اروپا،  باشگاههاي  قهرماني 

بريج شهر لندن برگزار شد.
بازگشت «فرانك لمپارد» هافبك 29 ساله تيم چلسي از جمله رويدادهاي 
حساس اين بازي بود. مردي كه چند روز قبل ازاين ديدار مادر خود را 
به دليل بيماري ذات الريه از دست داد و در بازي سرنوشت ساز چلسي در 

مقابل منچستر يونايتد در جام قهرماني باشگاههاي انگليس غايب بود.
بازي دو تيم در پايان 90 دقيقه وقت قانوني اين ديدار با نتيجه مساوي 
يك بر يك به اتمام رسيد و وقتي در آغاز دقايق وقت اول اضافي «سامي 
هيپيا» سانتر هافبك ليورپول در محوطه هيجده قدم روي «ميشائيل بالاك» 
خطا كرد آنگاه داور ايتاليايي اين ديدار در سوت خود دميد و نقطه پنالتي 
را نشان داد كه در اين لحظات «فرانك لمپارد» پشت توپ قرار گرفت و 
با زدن ضربه اي ديدني گل برتري تيم خود را به مردان ليورپول تحميل 
كرد تا با اين گل بازگشت احساس برانگيزي به چلسي براي انجام نخستين 

بازي از زمان مرگ مادرش داشته باشد.
تماشاگران  سكوهاي  سوي  به  پنالتي  اين  رساندن  ثمر  به  از  بعد  او 
چلسي رفت و با نگاهي به پدرش كه در آنجا نشسته بود، بازوبند سياهش 

را از بازو در آورد و به آسمان نگاه كرد و مرتب آن را بوسيد.
گل سوم چلسي را «دروگبا» زننده اولين گل آنان به مردان ليورپول 
تحميل كرد تا در نهايت اين بازي با نتيجه 2ـ3 به سود ميزبان بسر آيد و 
چلسي براي اولين بار راهي ديدار پاياني جام قهرماني باشگاههاي اروپا 

شود.
«فرانك لمپارد» بعد از اين بازي گفت: اين سخت ترين روزي بودكه در 

نهايي ج نيمه  مرحله  از  برگشت  دور  در  ليورپول  ـ  ديدار چلسي 
استامفو ورزشگاه  در  قبل  شب  چهارشنبه  اروپا،  باشگاههاي  قهرماني 

بريج شهر لندن برگزار شد.
9بازگشت «فرانك لمپارد» هافبك 29 ساله تيم چلسي از جمله رويداده

بوسه بر بوسه بر 
بازوبند سياهبازوبند سياه

استامفوردبريج به ميدان رفتم. من هميشه عادت داشتم كه وقتي گل مي زنم به سمت 
مادرم كه به روي سكوها نشسته بود رفته و گلهايم را به او تقديم كنم كه متاسفانه 
ديگر مادري نيست كه چنين كنم و به همين خاطر با باز كردن بازوبند سياهم و نگاه 

به آسمان آن را به روح پرواز كرده اش تقديم كردم.
دروگبا ضربه  مي رفت،  راه  طناب  روي  ليورپول  كه  حالي  در  گل  اين  از  بعد 
از  مانع  نتوانست  بابل  رايان  ديرهنگام  و گل  وارد كرد  تيم  اين  پيكر  بر  را  مرگبار 
پيروزي چلسي در مجموع دو ديدار رفت و برگشت با نتيجه چهار بر سه و صعود 

به فينال ليگ قهرمانان شود.
در  يونايتد  منچستر  تا چلسي حريف  شد  باعث  دروگبا،  قهرمانانه  اين حضور 
ديدار پاياني مسابقات در تاريخ اول خرداد شود و بنيتز در مورد حرفهايي كه در 

انتقاد از وي زده بود تامل كند.
پس از اين ديدار دروگبا گفت: من براي باشگاه واقعاً خوشحالم. ما چند سال بود 
كه مي كوشيديم به فينال برسيم. آنچه ما امروز به دست آورديم دستاورد بزرگي براي 
بنيتز سرمربي فوق العاده اي است ولي اظهاراتش  باشگاه و هواداران ما بود. رافائل 
كمي مايه تاسف من شد. اين اظهارات بسيار شخصي بود و در كل، فوتبال با اين 
ارتقاي  براي  باشد  از دستم ساخته  ندارد. من هر كاري كه  انتقادها سازگاري  نوع 

فوتبال انگليس انجام مي دهم.
اين  خشم  با  دروگبا  فوتبال  بودن  نمايشى  مورد  در  بنيتز  نااميدكننده  ارزيابي 
اثبات  به  مسابقه  ميدان  در  را  خود  يافت  را  آن  شانس  وي  و  شد  روبرو  بازيكن 

برساند.

سورنا نيك نژاد
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«ريكارد» روي لبه تيغ«ريكارد» روي لبه تيغ

سه شنبه شب هفته گذشته يكي از تلخ ترين دوران هاي فوتبال «فرانك ريكارد» مربي 44 ساله تيم بارسلونا 
نيمه نهايي جام قهرماني باشگاههاي اروپا از  بود كه اعضاي تيم او پس از شكست يك برصفر در مرحله 
دور اين بازيها حذف شدند و ديگر هيچ اميدي براي رسيدن به افتخاري تازه در اين فصل براي مردان اين 

سيه چرده بزرگ نيست.
مردي كه به عنوان بازيكن با دو تيم آ.ث.ميلان و آژاكس به سه جام قهرماني قاره دست يافته و همراه 
با بارسلونا نيز در سال 2006 به مقام قهرماني همين جام رسيده تا همراه با مرداني همانند «يوهان كرايف» و 
يا «كارلو آنجلوتي» از جمله مربياني شناخته شود كه هم به عنوان بازيكن و هم به عنوان مربي به اين جام 

دست يافته اند.
«فرانك ريكارد» كه اين روزها روي لبه تيغ راه مي  رود دو فرصت ديگر در اختيار دارد تا از اخراج  
رهايي يابد. نخست بازي هفته آينده در مقابل رئال مايوركا كه موقع خداحافظي «رونالدينيو» از نيوكمپ 
و تماشاگران كاتالونيا مي  باشد كه پس از آن بازي صحبت هاي بعدي «خوان لاپورتا» رئيس باشگاه و نيز 
«رونالدينيو» كه بعد از پنج سال حضور در بارسلونا خواهان جدايي از اين تيم شده است، مي  تواند سرنوشت 

«ريكارد» را به طريقي به دلخواه وي رقم بزند.
دومين فرصت در بازي دو هفته ديگر بارسلونا در «سانتياگوبرنابو» در مقابل رئال مادريد خواهد بود. 
ديداري كه شايد براي مادريدي ها جنبه تشريفاتي داشته باشد و براي بارسلونا يك ديدار حيثيتي محسوب 

شود.
به هرحال اين دو فرصت مي  تواند آينده «ريكارد» را در بارسلونا تضمين كند و به وي اين فرجه را بدهد 

تا او فصل رو به پايان اين دوره را در فصل فوتبال 2009ـ2008 جبران نمايد.
«فرانك ريكارد» بعد از شكست تيم خود در مقابل منچستريونايتد گفت: من متاسف هستم كه نتيجه گيري 
به فوتبال انگليس هم سرايت كرده و تيم هايي مثل منچستريونايتد، آرسنال، چلسي، ليورپول و ساير بزرگان 
حاضر در اين فوتبال به دليل حساسيت بازيها و پرهيز از شكست روي به دفاع مطلق آورده و با چنگ و 

دندان از منطقه يك سوم دفاعي تيم خود محافظت مي  كنند.
اما خبرگزاري رويترز بعد از اين بازي درباره اعتماد مسئولين بارسلونا به «فرانك ريكارد» صحبت كرده و 
اخراج وي از نيوكمپ را چيزي درحد يك شايعه جنجال ساز توصيف مي  كند، زيرا آنان اعتقاد دارند كه اگر 
بارسلونا خواهان عدم همكاري با «ريكارد» بود، «رونالدينيو» را از دست نمي داد، زيرا اين بازيكن 29 ساله 
برزيلي از محبوبيتي بسيار بالا در جمع تماشاگران كاتالونيا برخوردار بوده و بارسلونا همزمان اين دو را از 
دست نمي دهد، ضمن آنكه «ريكارد» از اعتباري خاص در نزد بازيكنان برخوردار است و حالا بايد نشست 

و ديد كه در پايان چه ماجراهايي در انتظار بارسلونا تيم بزرگ منطقه كاتالونيا نشسته است.
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گفت و گوى 
ورزشى

اينكه متولد تهران باشي و خودت را متولد يك روستاي شمالي معرفي كني 
كم كاري نيست. خيلي ها متولد اطراف آن هستند و خودشان را بچه تهران معرفي 
مي كنند و خيلي ها هم اصلاً بچه پايتخت نيستند و اصلاً هم خودشان را بچه تهران 
معرفي نمي كنند اما روي نام روستاي محل تولدشان هم تأكيدي ندارند. اما اين 
جوان 26 ساله پرسپوليسي خلاف همه اين حرفها را ثابت كرد و به ما قبولاند كه 
با مدافع اين  از پيش  تا بيش  با ما همراه شويد  هيچ غيرممكني وجود ندارد. 

روزهاي پرسپوليس آشنا شويد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

نبي االله باقري ها هستم. متولد 25 خرداد سال 1359.
متولد كجا؟

شمال. روستاي كليشوم انبارلو.
كجاي شمال؟ مازندران يا گيلان؟

گيلان. رودبار، اسالم، بخش فاراب، روستاي كليشوم، روستاي انبارلو. البته الان 
ساكن كرج هستم.

با بر و بچه هاي بنياد سينمايي فارابي هم نسبت فاميلي داريد؟
خير! (مي خندد)

چه شد كه به فوتبال علاقه مند شدي؟
آنجا زمين ورزش داشتيم و من هم نسبت به بقيه بچه ها بهتر بازي مي كردم. پستم 
از  و پس  بازي كردم  گيلان  آموزشگاههاي  منتخب  تيم  در  اينكه  تا  بود.  هافبك  هم 

سكونت در كرج به تيم شهباز كرج پيوستم.
در چه مقطع سني؟

به  آن  از  پس  مي كردم.  بازي  بزرگسالان  در  مي خورد  جوانان  به  سنم  اينكه  با 
تيم بازيافت از دسته يك تهران راه يافتم و سپس به پاسارگاد آمدم. از پاسارگاد به 
عقاب پيوستم و با خداداد عزيزي و مهدي هاشمي نسب در آن تيم بودم تا اينكه به 

تراكتورسازي رفتم. اين فصل هم كه با پرسپوليس قرارداد بستم.
مربيان تأثيرگذار در فوتبالت چه كساني هستند؟

مهدي دينورزاده، مجتبي تقوي، ماركار آقاجانيان، مهرزاد گلياري و فرشاد پيوس.
پست تخصصي ات چيست؟

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفتگو: محمدرضا مدني
عكس:مجيد شادمان نژاد

در تيم هاي قبلي ام كه با دفاع 3 نفره 
در  اما  بودم  وسط  دفاع  مي كردم  كار 
پرسپوليس در دفاع خطي هر طرف باشم 

كار مي كنم.
وزن و قدت چقدر است؟

قد  سانتي متر   188 و  وزن  كيلو   79
دارم. تقريباً توي فرم هستم. 

پرسپوليس  بازي  چند  در  امسال 
بازي كردي؟

8 بازي فيكس بوده ام (تا پيش از بازي 
برابر شيرين فراز) و دو بازي هم به عنوان 

يار ذخيره به ميدان رفتم.
قراردادت چه مدت است؟

2 ساله.
برنامه ات براي آينده چيست؟

پيش  پايان فصل  تا  ديگر  بازي   5 ما 
رو داريم و در كورس قهرماني هم هستيم 
بتوانم در كنار پرسپوليس در  اميدوارم  و 

ليگ برتر قهرمان شوم. فعلاً تمام فكر و ذكرم اين بازي ها است.
به تيم ملي هم فكر مي كني؟

به نظرم چون خود علي دايي از پايين به بالا آمده است همه را زير ذره بين دارد 
و روي همين اصل بايد با تلاش بيشتر منتظر روزي باشم كه نامم را در ميان فهرست 

نفرات دعوت شده ببينم.
نباشد قبول  از كودكي هم  از دوران كودكي ات داري؟ حالا  خاطره اي 

است.
خاطره زياد است. البته بزرگترين و جالب ترين 
فوتباليست  با  مادرم  مخالفت  من  زندگي  خاطره 
شدن من بوده كه برخلاف پدرم كه هميشه از من 
حمايت مي كرد او مخالف سرسخت من بود. حتي 
روز بازي ما برابر استقلال در جام حذفي كه من در 
تركيب تيم پاسارگاد بودم به او گفتم كه امروز قرار 

است تلويزيون مرا نشان بدهد اما او باز هم 
مي گفت كه من مخالف فوتباليست شدن تو 
هستم. آن زمان من 19 سالم بود و دني اوله 

روم مهاجم تيم ما بود.
دليل مخالفتش چه بود؟

مي گفت كه دوست دارد من تحصيلاتم 
را ادامه دهم.

چقدر درس خوانده اي؟
ديپلم ادبيات و علوم انساني دارم.

قصد ادامه تحصيل نداري؟
ادامه  شرايط  اما  شدم  قبول  دانشگاه 

تحصيل را نداشتم.
كجا و چه رشته اي؟

سال   2 تقريباً  اجتماعي.  علوم  رودهن. 
پيش بود.

ازدواج كردي؟
فكرم  همه  ندارم.  را  قصدش  فعلاً  نه. 

متمركز روي فوتبال است.
را  دنيا  مدافع  كدام  بازي 

مي پسندي؟
كاناوارو (مدافع تيم رئال مادريد و تيم 
هنگام  در  و  است  خونسرد  او  ايتاليا).  ملي 
مي كند.  كار  مطمئن  خيلي  توپ  حفظ 

بازي اش صلابت دارد.
در پرسپوليس با كدام بازيكن از همه 

راحت تر هستي؟
محمد نصرتي.

چرا؟ چون او هم ساكن كرج است؟
دخيل  باره  اين  در  هم  مسأله  اين  بله. 
تهران  به  او  همراه  روزها  اكثر  من  است. 
مي آيم و برخي اوقات هم با مهدي واعظي.

مدافع پرسپوليس در گفتگو با جوانان امروز:

من در دو نقطه ايران من در دو نقطه ايران 
متولد شدم!متولد شدم!

مادرم مخالف 
صددرصدم 

بود



   2
02

ه 5
مار

 ش
13

87
شت

يبه
رد

1 ا
ه 6

شنب
دو

51

مگر ماشين نداري؟
نه. اينطوري راحت ترم. داشتم آن را فروختم.

چرا؟ رانندگي ات تعريف نداشت؟
و  حال  ديگر  كه  بودم  كرده  تصادف  اينقدر 
هنگام  اينكه  ضمن  نداشتم.  را  آن  تحمل  حوصله 
رانندگي خيلي تند حركت مي كردم و خيلي هم زود 

عصباني مي شدم.
بدترين تصادفت را به ياد داري؟

بله. در انزلي بودم كه يكي از رفقا قصد داشت با موتورش به جايي برود و من 
گفتم بيا با ماشين من برويم. هنوز 60-50 متر بيشتر نرفته بوديم كه با يك موتور شاخ 
به شاخ شديم و فكر كردم بايد بروم با يك بدن داغون روبرو بشوم اما خوشبختانه 
موتورسوار فقط بدنش كبود شده بود و حالش خوب بود اما يك روز تمام كارم شده 

بود رسيدگي به حواشي آن تصادف.
اگر فوتباليست نمي شدي حالا چه كاره بودي؟

در همان منطقه خودمان كشاورزي و دامداري مي كردم.
مگر بلدي؟

البته پدرم كارمند بود و پس از بازگشت از اداره زنبورداري مي كرد و از كندوداري 
اطلاعات كافي دارم.

الان با خانواده ات در كرج ساكن هستي؟
بله.

چند خواهر و برادر 
داري؟

4 برادر دارم و 2 خواهر.
فرزند چندم هستي؟

فرزند اول خانواده هستم. ما 
بريزيم  خانوادگي  اگر  خودمان 
مي كنند  فكر  همه  كوچه  توي 

تظاهرات شده! (خنده)
متولد  كجا  در  خودت 

شدي؟
سال   30 ما  شميرانات.  در 
است كه در تهران زندگي مي كنيم 
و  پدر  وابستگي  خاطر  به  اما 
مادرم به پدربزرگ و مادربزرگم، 
استفاده  فرصتي  هر  از  آن ها 
مي روند.  روستايمان  به  و  كرده 
آنجا  عاشق  چون  خودم  هم  من 
متولد  را  خودم  جا  همه  هستم 
تمام  آنجا معرفي مي كنم. چون  
خاطراتم از دوران كودكي ام آنجا 

شكل گرفته است.

نظرت راجع به قطبي چيست؟
او يك مربي با دانش و با شخصيت است.

پرسپوليس را دوست داشتي يا اينكه شرايط تو را به اين تيم آورد؟
از كودكي به پرسپوليس علاقه مند بودم.

نبي االله باقري ها را چطور تعريف مي كني؟
خيلي صبور هستم و دست و دلباز. سعي مي كنم چاخان نكنم و چهره ام هنگام 

تمرين و فوتبال خيلي جدي است. يعني حواسم به كارم است.
پرخوري هم مي كني؟

نه، اما به خودم مي رسم و مواد غذايي خوب مي خورم.
ماهي چقدر خرج خورد و خوراكت مي شود؟

نمي دانم چون در خانه خودمان هستم  زياد از اين چيزها خبر ندارم. اما خب بيرون 
از خانه اينطور نيست.

هزينه موبايلت در ماه چقدر مي شود؟
تقريباً ماهي 40 هزار تومان.

روزي چند تا ميس كال داري؟
زياد نيست. چون بيشتر آنها را جواب مي دهم. هيچ وقت هم نخواستم كه تلفنم 

را عوض كنم.
از چه چيزي مي ترسي؟

هواپيما و تنهايي.
اهل كتاب هستي؟

بله. به كتاب هاي تاريخي علاقه زيادي دارم و در مورد كوروش و تاريخ كشورم 
كتاب هاي زيادي خوانده ام.

به موسيقي هم علاقه داري؟
به صداي محسن چاوشي علاقه دارم.

اهل فيلم هم هستي؟
نه. اگر فرصت كنم سريال هاي تلويزيوني را مي بينم.

سينما چطور؟
تا به حال فقط 3 بار به سينما رفته ام. يك بار در تبريز كه بودم فيلم اخراجي ها را 

ديدم و از هنگامي هم كه به كرج آمديم فقط 2 بار به سينما رفته ام.
چه زماني ازدواج مي كني؟

هر وقت پول، خانه و كلاً شرايطم جور شود، ازدواج مي كنم.
رنگ مورد علاقه ات چيست؟

قرمز.
از شغلت راضي هستي؟

خدا را شكر هم ورزش است، هم سلامتي.
... و هم پول، نه...؟

پول كه هنوز به آن شكل نگرفته ام.
از درآمدش راضي هستي؟

خدا را شكر.
شغل بعدي ات چيست؟

فكر نكرده ام.
حالا فكر كن؟

مي روم روستا و كشاورزي و دامداري مي كنم.
آرزوي ورزشي ات چيست؟

بتوانم همراه پرسپوليس قهرمان ليگ برتر شوم و پيراهن تيم ملي را  اينكه امسال 
بپوشم.

آرزوي خودت چيست؟
دنبال ماديات نيستم و  دوست دارم خودم و خانواده ام سالم و تندرست باشيم.

حرف پاياني؟
از شما و همه همكارانتان 

متشكرم.
براي  امروز:  جوانان 
خانواده  و  باقري ها  نبي االله 
و  موفقيت  آرزوي  محترمش 

تندرستي داريم.

فوتباليست 
نمي شدم حالا 
كشاورز بودم

عاشق 
تاريخ 
ايران 
هستم
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رشته قايقراني در هفته گذشته توانست براي نخستين بار در طول تاريخ 
بياورد! در واقع  المپيك را به دست  اين رشته ورزشي مجوز حضور در 
قايقراني براي نخستين بار بدون استفاده از سهميه «وايلد كارت» كه سهميه 
كشورهاي ضعيف در يك رشته ورزشي است مي تواند در المپيك نماينده 
داشته باشد! «محسن شادي» پاروزن ماده روئينگ هفته گذشته موفق شد 
با قرار گرفتن در جمع شش قايقران مرحله پاياني مسابقات قهرماني آسيا، 

مجوز حضور در المپيك 2008 پكن را از آن خود كند!
بلافاصله پس از كسب اين سهميه، محمد علي آبادي، رئيس سازمان 
مناسب  مديريت  و  برنامه ريزي  «با  گفت:  مصاحبه اي  طي  بدني  تربيت 
طول  در  قايقراني  فدراسيون  كرد.  جبران  را  كمبودها  از  خيلي  مي توان 
فقط 2 سال آنقدر توانست پيشرفت كند كه براي خودش سهميه المپيك 
سهميه  يك  گرفتن  براي  دارند  اعتقاد  ديگر  بسياري  كه  حالي  در  بگيرد 
المپيك بايد حداقل 8 سال زمان صرف كرد و هزينه زيادي پرداخت...» 
و اين دقيقاً همان بحث مورد نظر ماست ورزش پس از روي كار آمدن 
دولت نهم از بودجه بهتري به نسبت همه ادوار گذشته برخوردار شده و 
از  پيش  ورزش  مشكل  بزرگترين  ولي  كتمان ناشدني  است  واقعيتي  اين 
مناسب  برنامه ريزي  ناشيانه و عدم  بد و  به مديريت  بودجه و كسري آن 
برمي گشت! در حقيقت ورزش ايران سالهاست كه به دليل وجود وحضور 
مديران ناكارآمد، هزينه زا، ناتوان در امر برنامه ريزي و ... در رنج و عذاب 
است و هر بار اين مساله مطرح مي شود با برخورد تند و  زننده اي همراهش 
مي كنند تا كسي كه آن را مطرح كرده، پشيمان شود از اينكه چنين مساله 
اى را مطرح ساخته است!  ولي اين بار آقاي مهندس با برزبان آوردن اين 
فدراسيون  است!  اين ورزش شده  درد  متوجه  نشان مي دهد كه  جملات 
مالي  عديده  مشكلات  با  سال)   2) گذشت  كه  مدتي  اين  در  قايقراني 
دست به گريبان بود و آقاي دنيا مالي، رئيس اين فدراسيون بارها از چنين 
مساله اي ناراضي بودن خويش را اعلام كرد ولي هرگز دست از اجراي 
برنامه هاي نوشته شده  تا  ايستاد  برنامه هاي خويش نكشيد و پاي حرفش 

 اش را به مرحله اجرا دربياورد! در نهايت هم اصرار و پافشاري هاي دنيا 
مالي نتيجه داد و قايقراني دست به يك ركوردشكني بزرگ زد! به همين 
سادگي و به همين راحتي بر مسئولين ورزش ايران ثابت شد كه اين ورزش 
بيش و پيش از هر كمبودي از فقدان مديران كارآمد در رنج و عذاب است! 
مديراني كه قادر باشند با كمترين امكانات و با بيشترين كمبودها، بهترين 
وبالاترين نتايج را از خود برجاي بگذارند! شايد خيلي ها براين عقيده باشند 
كه موفقيت قايقراني همچون شادي آن هم در بخش انفرادي، اولاً مي تواند 
اتفاقي باشد و ثانياً چون در ماده و رشته اي انفرادي اتفاق افتاده، بايد آن را 
محصول تلاش خود شادي دانست و نه فدراسيون...! بله، مي توان به اين دو 
نظريه هم دقيق تر پرداخت چون اين امكان وجود دارد كه چنين موفقيتي در 
آينده تكرار نشود يا اينكه چرا همين حالا فقط شادي توانسته مجوز حضور 
برنامه فدراسيون  قايقرانان در  بياورد و ساير  را بدست  المپيك 2008  در 

پيشرفتي اين چنيني از خود نشان نداده اند! و يا اينكه اگر...
اگر بخواهيم با ديده شك و ترديد به مساله نگاه كنيم، حرف زياد است 
ولي نگاه منطقي و درست به ما مي گويد كه بايد تلاش فدراسيون را هم 
ديد چون حتي در صورت قبول اينكه اين موفقيت در ورزش انفرادي رخ 
داده باز هم نمي توانيم اين مساله را ناديده بگيريم كه اين ورزشكار بالاخره 
با حمايت فدراسيون بوده كه به اين درجه از سطح آمادگي رسيده است و 
در صورت قطع اين حمايت معلوم نبود باز هم چنين اتفاقي رخ دهد! آنچه 
اكنون مسلم است اينكه حرف درست ما مبني بر فقدان مديران كارآمد و 
نداشتن برنامه مناسب براي كسب موفقيت، ثابت شده است! معلوم شد كه 
ما با كسي پدركشتگي نداشتيم و آنچه گفتيم حق بود! مشخص شد كه اگر 
جوانان اين مرز و بوم فقط به ميزان سرسوزني حمايت شوند و برنامه درستي 
برايشان بنويسند براي طي كردن پله هاي ترقي هيچ از همتايان خارجي خود 
كم ندارند! پس معلوم شد مشكل اين ورزش همانطور كه ما قبلاً گفتيم، 
مديريت ومديران است! پس معلوم شد كه مي شود با امكانات و بودجه كم 

هم دست به كارهاي بزرگ زد، اگر برنامه داشت و اگر مدير بود!
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فهميدي چرا تكواندو توانست به سلطه كره اي ها بر قاره كهن پايان دهد؟!
استفاده  از هوگوهايي  آسيا  قهرماني  مسابقات  در  است كه  قرار  اين  از  جريان 
شد كه الكتريكي هستند، يعني هر ضربه اي كه به هوگو بخورد، ثبت مي شود! با اين 
هوگوها ديگر داوران قادر نيستند بگويند كه چه ضربه اي امتياز دارد و چه ضربه اي 
امتياز ندارد، كره اي ها با استفاده از اين قانون و استفاده از اختياري كه داوران داشتند 
قادر بودند نتايج  را به سود خود رقم بزنند و حق كشي هاي فراواني را از خود به 
يادگار بگذارند! تكواندو كاران ايراني شايد بابت آن اختيارات داوران بيشترين ضربه 
را مي خوردند و همواره از رسيدن به حق خود محروم مي ماندند ولي اين بار با وجود 
مخالفت چين كه مسابقات قهرماني آسيا در اين كشور برگزار شد و البته كره جنوبي 
با هوگوهاي الكتريكي برگزار شد تا هيچ حقي از تكواندوكاران ايراني تضييع نگردد! 
وقتي كه چنين شد كره اى ها پس از 17 دوره و 38 سال كه از برگزاري مسابقات 
قهرماني آسيا مي گذرد، توسط جوانان كشورمان به زير كشيده شدند و عنوان قهرماني 

را با دو دست ادب به قهرمانان ايراني تقديم كردند!
محمد باقري معتمد، عليرضا نصر آزاداني، فرزاد عبداللهي و كوروش رجلي طلا 
گرفتند و رضا نادريان هم نقره گرفت تا تيم مردان ايران موفق شود با تركيب تيمي 
جوان قهرمان آسيا شود! شايد برخي بگويند كه چون اين مسابقات قبل از المپيك 
بود تيمي مثل كره جنوبي همه نفراتش را نياورده بود ولي بد نيست بدانيد كه ايران 
هم نفرات شاخص خود را كنار گذاشته بود و المپيكي هايش را با خود نبرده بود تا 
با نفراتي جوان خود را بيازمايد! براي برخي از اين جوانان اندك شانسي هم قائل 

زدن 5 گل به هر تيمي سخت است حتي اگر اين تيم شرين فراز باشد كه در قعر 
جدول رده بندي ليگ برتر است! مهم اين است كه سرخها پس از هفته ها بحران و 
امتياز از دست دادنهاي الكي حالا خود را بازيافته  اند. آنها پس از آن شكست 4ـ1  
مقابل استقلال اهواز دوباره خود را بازيافتند و از 3 بازي بعدي خود مقابل ملوان، 
كورس  به  دوباره  امتياز  تعداد  باهمين  و  كردند  جمع  امتياز   9 شيرين فراز،  و   مس 
كه  باشند  ممنون  دايي  علي  از  خيلي  بايد  پرسپوليس  هواداران  بازگشتند!  مدعيان 
تيمش را در مقابل سپاهان با انگيزه به ميدان فرستاد و اصفهاني ها را  شكست داد 
تا فاصلة 7 امتيازي صدر جدول به 4 امتياز برسد! حالا با توجه به فشاري كه به 
سپاهان در ليگ برتر و ليگ قهرمانان وارد خواهد آمد و با توجه به اينكه پرسپوليس 
پايان فصل  با سپاهان دارد، سرخها اين فرصت را دارند كه در  بازي مستقيم  يك 
قهرمان شوند به شرط آنكه آنها موقعيت خوب فعلي را خراب نكنند و هيچ امتيازي 

از دست ندهند!

ليگ  پاياني  فينال مي رسيد و ديدار  به  بارسلونا  تيم  به جاي چلسي،  اي كاش 
قهرمانان اروپا را تيمهاي منچستريونايتد و بارسلونا برگزار مي كردند! يك فينال تمام 
رويايي كه هر فوتبالدوستي را سيراب مي كند ولي حيف كه بارسلونا در مرحله نيمه 
نهايي توسط منچستريونايتد در ورزشگاه اولدترافورد و با تك گل پل اسكولز حذف 

شد تا ديدار پاياني مابين منچستريونايتد و تيم كسل كننده چلسي برگزار شود!
جدايي  از  پس  كه  چلسي 
به  ره  مي شد  تصور  مورينيو،  
گرانت  مربيگري  با  ببرد  تركستان 
با  كه  رسيده  آرزويي  به  حالا 
بود!  نيافته  دست  آن  به  مورينيو 
پس  از  توانست  سرانجام  چلسي 
با  را  سرخها  و  بربيايد  ليورپول 
نتيجه 3ـ2 شكست دهد تا بالاخره 
رنگ فينال را به خود ببيند! دروگبا 

تكواندو ركورد زد!
در غياب حق كشي:

نبودند ولي آنها درخشيدند. اين موفقيت به اين دليل حائز اهميت است و بايد آن را 
بزرگ قلمداد كرد چون رضا مهماندوست، سرمربي جوان تيم ملي ايران، دست از 
اسامي تكراري برداشت و به  جوانان اعتماد كرد، ماحصل اين اعتماد، قهرماني ايران 

در آسيا بود كه در تاريخ تكواندو قاره كهن براي نخستين بار اتفاق افتاد! 
البته تا يادمان نرفته و تا جامعه نسوان ناراحت نشده اند اين را هم در مورد بانوان 
عرض كنيم كه آنها هم فوق العاده ظاهر شدند! مهمترين حادثه كسب نخستين مدال 
طلاي اين رشته توسط يك زن ايراني است! «فاطمه نعمتي» نخستين تكواندوكار زن 
ايراني است كه مدال طلا مي گيرد! طلاي او و برنزي كه سهيلا سياحي گرفت يك 
بود!  بر سكوي چهارمي  ايران  بانوان  تيم  ايستادن  اتفاق ديگر را هم رقم زد و آن 
اتفاقي نو و خوشايند كه مطمئناً در آينده ورزش بانوان، بخصوص در رشته تكواندو 

بازگشت سرخبازگشت سرخاثرات بزرگي خواهد داشت! تشكر ويژه از دايي

منچستر ـ چلسي در فينال تمام انگليسى
كاش بارسا هم بود!

2 بار ولمپارد براي چلسي گلزني كردند و 2 گل تورس و بابل براي جلوگيري از 
شكست سرخها كافي نبود!

حالا بايد ديد در تاريخ اول خرداد گرانت كه نيمكت غصبي را دراختيار دارد 
(نيمكت مورينيو را) قادر خواهد بود قهرمان شود و يا همانطور كه خوزه مورينيو 
پيش بيني كرده، سرالكس فرگوسن خواهد توانست 2 جام ليگ برتر و ليگ قهرمانان 

اروپا را از آن خود كند!
حتماً مي دانيد كه منچستريونايتد و چلسي هم اكنون در ليگ برتر هم حريفاني 
جدي براي يكديگر به شمار مي روند و كوچكترين اشتباه يكي به قهرماني ديگري 
قرار  صدر  در  بهتر  گل  تفاضل  دليل  به  سرخ  شياطين  اكنون  شد!  خواهد  منجر 
قهرماني   به  نسبت  علاقه ام  نمي توانم  سطور  اين  مرقوم كنندة  عنوان  به  ولي  دارند 
منچستريونايتد در هر دو جام ليگ برتر و ليگ قهرمانان اروپا را پنهان كنم! به شدت 
آرزو مي كنم كه چلسي با اين فوتبال كسل كننده اش در اين فصل هيچ جامي را به 
خانه نبرد! بخصوص به خاطر مورينيو كه امروز اگر چلسي در فينال ليگ اروپاست 
به خاطر تلاش هاي اوست ولي در چلسي با بي مهري و كم لطفي مواجه و نيمكتش 

توسط يكي ديگر غصب شد!
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از قديمي ها 
چه خبر؟!

كسي  كه  بودم  جايي  كاش  «اي 
جمله  اين  نمي كرد»!  اخراج  آن  از  مرا 
كه  مي شود  شنيده  كسي  زبان  از  تنها 
و  هست  گفتن  براي  حرف ها  دلش  در 
او مي خواهد به همين جمله بسنده كند. 
«مجيد  افسوس.  و  آه  سراسر  جمله اي 
جهانپور» متولد سال 1326 در شهرستان 
از  را  بازيگري ام  «دوران  است.  رشت 
در  سپس  و  كردم  آغاز  رشت  همين 
دادم.»  پايان  فوتبالم  به  تهران  راه آهن 
در  كه  آنچه  همه  كوتاه  رزومه  اين  اما 
را  دارد  وجود  جهانپور  مجيد  سوابق 
در بر نمي گيرد. او از مربيان كار بلد و 
حرفه اي فوتبال ايران است كه دوره هاي 
مختلف مربيگري  را در داخل و خارج 
«كار  است.  كرده  سپري  كشور  از 
جوانان  تيم  با  و  رشت  در  را  مربيگري 
آخرين  »اما  كردم.  آغاز  شهرستان  اين 
فعاليت او در اين حرفه و شغل نيز به فصل جاري ليگ برتر مربوط مي شود.« در اين 
فصل هم كه تيم پگاه را به ليگ برتر آوردم تا هفته هشتم سرمربي اين تيم بودم اما 
پس از قطع همكاري فعلاً در هيچ تيمي سرمربيگري  نمي كنم.» اما اگر دوست داريد 
بدانيد مجيد جهانپور كه حتي يك بازي با پيراهن ملي هم در كارنامه ورزشي اش 
ندارد اما به دفعات روي نيمكت تيم ملي نشسته است و هدايت تيم هاي ملي الف 
و ب كشورمان را در دست گرفته از كجا و به چه شكل به اين جايگاه رسيده بايد 
از كوچه پسكوچه هاي رشت شروع كنيم. «سرگرمي آن زمان ما در استان اين بود 
كه در خارج از خانه به ورزش مشغول شويم و گاهي اوقات در زمين هاي خاكي 
فوتبال بازي كنيم. من هم كارم را شروع كردم تا به تيم تاج سابق رشت راه يافتم.» 
جهانپور سپس به تيم منتخب گيلان راه يافت و در همين حين در رشته تربيت بدني 
دانشگاه تهران قبول شد. «از سال 47 تا 50 در دانشسراي تربيت بدني تهران مشغول 
به  را  مجيد جهانپور  لواساني،  و  آشتياني، وطنخواه  معيني،  برادران  بودم.»  تحصيل 
به  ما  با هم تحصيل مي كردند. «علاقه همه  ياد دارند چون همگي سر يك كلاس 
فوتبال باعث شده بود تا يك تيم منسجم در دانشگاه تشكيل بدهيم و از فوتبال دور 
نباشيم.» اما جهانپور هنگامي كه احساس كرد مي تواند در امر مربيگري فعاليت كند 
به فكر شركت در كلاس هاي مختلف مربيگري افتاد. «مدرك A آسيا را در داخل 
كشور گرفتم و 2 دوره كلاس مربيگري را هم در آلمان سپري كردم كه مدرس يكي 
از آنها كارلوس كوييرز كمك مربي منچستر (فرگوسن) بود.» او سپس در كلاس 
مربيگري ديگري در رياض عربستان هم شركت مي كند و سرانجام بين 4 نفر اول اين 
كلاس ها همراه مجيد جلالي، حميد درخشان و محمد توانايي قرار مي گيرد. «قرار 
بود براي حضور در كلاس هاي فوق حرفه اي همراه اين عزيزان به مالزي رفته و سپس 
براي تكميل آن به انگليس  برويم اما به دليل حضورم در كادر فني تيم صنام كه 
بعد به صباباتري تغييرنام داد نتوانستم در آن كلا س ها شركت كنم.» حضور مجيد 
جهانپور در عرصه ملي از سال 1992 شروع شد. «بنده به همراه آقاي مايلي كهن براي 
نخستين بار تيم ملي فوتسال كشورمان را در دومين دوره جام جهاني فوتسال شركت 
داديم و توانستيم مقام چهارم جهان را كسب كنيم.» وي همچنين در جام  ملت هاي 
آسيا در سال 1996 كه تيم ملي كشورمان به مقام سوم رسيد نيز دستيار اول سرمربي 
بازي در  از 17 مسابقه در 14  فرانسه هم  بود. «در مقدماتي جام جهاني 1998  تيم 
خدمت آقاي مايلي كهن بودم كه پس از حضور ويرا تيم ملي با يك بازي برابر ژاپن 
و دو ديدار رفت و برگشت با استراليا به جام جهاني راه يافت.» جهانپور در تيم ملي 
نيز  جوانان هم دستيار اول بهمن صالح نيا بود و در رقابت هاي كشورهاي اسلامي 
همراه تيم ملي ب به مقام سوم دست پيدا كرد. «من در مسابقات باشگاهي  هم 4 بار 
تيم استقلال رشت را به ليگ بالاتر آوردم كه 2 بار با نام خودش بود و 2 بار هم با 
نام پگاه گيلان.» اما اين مربي كهنه كار گيلاني در سال 1353 ازدواج كرد تا با دنياي 
تجرد خداحافظي كند. «27 ساله بودم كه متأهل شدم و يك دختر دارم كه مهندس 
و  پدر  يك  مشترك  زندگي  حاصل  دختر  تك  اين  كرده.»  ازدواج  و  است  عمران 

جودو بر تارك آسيا

رئيس قدم خير!
در  ورزشي  روزنامه هاي  از  يكي  تيتر  اين  بود!  خوش يمن  كره  تاتامي 
خصوص قهرماني جودو در رقابتهاي آسيايي بود كه در كره جنوبي برگزار شد! 
جودوكاهاي كشورمان در اين رقابتها توانستند هم سهمية المپيك بگيرند و هم با 
كسب مدال هاي مختلف عنوان قهرماني آسيا را از آن خود كنند! حتماً مي دانيد 
كه جودو از آن دسته رشته هاي ورزشي است كه مسابقاتش در سطح قارة كهن، 
براي آسيا و  اين رشته  هم سطح مسابقات جهاني سخت و دشوار است چون 
ژاپن است و به همين دليل هميشه مسابقاتش در قاره مطرح خواهد بود حتي اگر 
اين مسابقات پيش از المپيك باشد و تيمها نفرات المپيكي شان را نياورده باشند! 
حتماً اين را هم خبر داريد كه فدراسيون جودو كمتر از يك ماه پيش دستخوش 
رئيس  آمدن  ظاهراً  كرد!  پيدا  فدراسيون جديدي  رئيس  و  اساسي شد  تغييرات 
جديد براي اين فدراسيون خوش يمن بوده و قهرماني آسيا را در پي داشته ولي 

بايد ديد در المپيك هم اين اتفاق همچنان خوش يمن خواهد بود؟!

محمدرضا مدني

كاش جايي بودم كه كسي مرا اخراج نمي كرد !
مجيد جهانپور: 

مادر فرهنگي است كه شغل شريف معلمي را پيشه خود كرده بودند. «هم من و هم 
همسرم بازنشسته شده ايم و در حال حاضر هم ساكن رشت هستيم.» او از درآمدش 
راضي است و از كمك هاي گاه و بيگاه پول حضورش در فوتبال به عنوان راهگشاي 
ندارم  تدريس  از  غير  هم  استعدادي  و  ندارم  ديگري  «شغل  مي كند.  ياد  مشكلات 
وگرنه شايد من هم در حال حاضر بساز و بفروشي مي كردم.» او متشكر همسرش 
سنگين  مسئوليت  بار  بوده   مجبور  تنهايي  به  زندگي  روزهاي سخت  در  كه  است 
زندگي را يك تنه بر دوش بكشد تا جهانپور در اردوهاي داخل و خارج از كشور به 
كشورش خدمت كند. «همسر آدمي نقش اساسي در زندگي هر فرد بازي مي كند و 
همسر بنده هم كه شغل پراسترسي دارم در اين باره همواره يار و ياورم است.» وقتي 
حرف از افسوس خوردن شد مجيد جهانپور آهي كشيد و به آكادمي فوتبال توي 
ذهنش اشاره كرد. «اي كاش آن زمان كه مي توانستم براي خودم يك مدرسه فوتبال 
راه بيندازم اين كار را مي كردم و در حين اينكه دانسته هايم را به نونهالان و نوجوانان 
منتقل مي كردم هرگز نگران اين نبودم كه كسي مرا اخراج كند. چون ديگر آن مكان 

متعلق به خودم مي بود و كسي اين اجازه را نداشت كه مرا از آن اخراج كند.» 
مجيد جهانپور با تمام اين اوصاف و دل شكسته اش از فوتبال هرگز از اينكه به 
ورزش پرداخته پشيمان نيست. «اگر بار ديگر هم متولد شوم به سراغ فوتبال خواهم 
آمد. چون شغلي بوده كه همواره با عشق همراه بوده است.» او آرزويي جز عاقبت 
ايران را  تعالي  به خير شدن ندارد و خوشبختي خود، همسر و دخترش وهمچنين 

يكجا مي خواهد. 
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صداي 
نامه هاي شما رسيد شما

توجه:
تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند لطف كرده 

نام، نام خانوادگي و نام صفحة مربوطه را حتماً بنويسند. 
سردبيري:

جوهي چاولا ـ گنبد كاووس، پيام سعيدي ـ سنندج، مرجان ارشادي ـ فارسان، 
شاپرك از شهر قصه ها ـ ممسني، حسيني ـ مشهد، مريم ـ نورآباد ممسني. 

چهارستون
رابرت استرانگ ـ فارسان، Persepolic ـ صحنه.

همراز:
ناصريا ـ شيراز،  الهام. ب ـ صحنه. 

دفتريادداشت:
معصومه بي غم ـ بدره، نيلوفر تا ابد سرخ ـ قوچان. 

همگام با خبرنگاران:
تايماز گلو له يخ ـ اروميه، سميه رمضاني ـ رشت، خديجه نعمت زاده ـ نورآباد 
لرستان، مهشيد شفيعي ـ ممسني، ساناز حسيني پور ـ نورآباد ممسني، جواد مزنگ زاده 

ـ بردسير، سميه رمضاني ـ رشت. 
معلوم: 

رابرت استرانگ ـ فارسان، شاپرك از شهر قصه ها ـ نورآباد ممسني، مليحه مسي 
ـ جهرم، نوراني ـ تايباد، تارا علي محمدي ـ كلارآباد (2نامه)، عاطفه احمدي ـ 
شهرضا، فاطمه كشير ـ نوكنده. شب نقره اي ـ؟ طوطي خوش آواز ـ گرگان، مهشيد 
مشهد،  ـ  بردسير، حسيني  ـ  منگول  بابا  نورآباد،  ـ  رنجبر  مريم  ممسني،  ـ  شفيعي 

Persepolic ـ صحنه، مريم ـ نورآباد ممسني.
خلوت انس:

شيراز،   ـ  ناصريا  ـ جهرم،  رحمانيان  دانيال  ـ جويم لارستان،  آرزو جهان پيما 
ـ  سبحاني  عليرضا  بومهن،  ـ  سوري  محمدرسول  رامهرمز،  ـ  حمدا...احمدي 

صومعه سرا، علي اكبر پاپي زاده ـ انديمشك.
نگاهي و نظري:

اميرصياد ـ پاوه، ليلا كيانيان ـ مشهد، رعنا قنبري ـ سرپل ذهاب، مليحه مسي 
زرنديه،  ـ  مردانه  زهرا  جهرم،  ـ  ضيايي راد  اصفهان،  ـ  دهقاني  ريحانه  جهرم،  ـ 
نورآباد  ـ  نعمت زاده  خديجه  بندرتركمن،  ـ  سقالي  امين  تهران،  ـ  عصمت گرجي 

لرستان، Persepolic ـ صحنه.
در وادي داستان:

زينب عباسي ـ ايوان غرب، سميه طاهباز ـ كرج(2نامه)، فاطمه رهبر ـ بندرانزلي،  
 ـ اروميه.  مهناز سلطاني ـ زنجان، هادي خشايي 

فال و تماشا:
زهرا ـ زينب و عبدا... جليلي ـ سبزوار، مرجان ارشادي ـ فارسان، افشين حسني 
ـ مشگين شهر، محمدمهدي محمدي ـ نورآباد ممسني، علي سقالي ـ بندر تركمن، 
محمود زرقاني ـ شهرك انديشه، آن شرلي با موهاي قهوه اي سنگر، حبيبه شكردار ـ 

تبريز، رعنا قنبري ـ سرپل ذهاب، سجاد سميعي ـ جندق. 
مجهول: 

شاپرك از شهر قصه ها ـ نورآباد ممسني (2نامه)، معصومه بي غم ـ بدره، ناصريا 
ـ شيراز، رابرت استرانگ ـ فارسان، فاطمه كشير ـ نوكنده(2نامه)،  آناهيتا فرامرزي 
 ـ جهرم، ليلا تيموري ـ سلماس،    ـ بندرانزلي،  جعفرزاده ـ محمودآباد، مليحه مسي 
مادام كامليا ـ نورآباد ممسني، تاتينا ـ اصفهان، طوطي خوش آواز ـ گرگان، شب 

نقره اي ـ ؟مجهول ـ شيراز، مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني.
سنگ صبور: 

اروميه (2نامه)، شبنم كاظمي ـ آمل، موسوي ـ خرمشهر،  تايماز گلوله يخ ـ 
فاطمه رهبر ـ بندرانزلي.

جدول:
محمود زرقاني ـ شهريار، حسن يزدان پناهي ـ فسا، سميرا تراب پرهيز ـ رامسر، 
عزيز  رشت،  ـ  بلوك آذري  مطهره  گلپايگان،  ـ  رضايي  حاجي  شيراز،  ـ  ناصريا 

عساكره ـ آبادان، كاظم كاظم پور ـ سوسنگرد، بهمن ترابي ـ رامسر.
باترانه:

معصومه رحيم زاده ـ عباس آباد. 
پاتوق:

اسماعيل زاده ـ اصفهان، آزاده سادات طباطبايي ـ اصفهان. 
روزنه:رضا جعفرزاده ـ محمودآباد، شيخي ـ گچساران. 

نقد ورزشي: رابرت استرانگ ـ فارسان.
بدون عنوان: سيدساسان پورسيديان ـ تالش، پرويز قنبري ـ مسجد سليمان، 

منصور شعباني ـ هنديجان.

سوژه اي قابل تعمق بود!
با سلام؛ ابتدا مي خواستم از گزارش استخ دام! تشكر كنم. اما به نظر من 
اين موضوع جاي بحث و بررسي هاي زيادي داشت و سوژه اي بود كه مي توانست 
گزارشي جامع و كامل باشد. مثلاً يك مورد ايرادي كه مي توان به آن گرفت 
اگر  و  بود  نشده  زمينه مصاحبه  اين  در  زيربط  يك مسئول  با  چرا  كه  بود  اين 
در گزارش هايي كه سوژة روز هستند نظر و پيشنهاد هاي مسئولين بررسي شود 

جذابيت مطلب بيشتر مي شود. 
خانم اكرمي ـ شيراز 

خانم اكرمي، از پيشنهاد و دقت و توجهي كه به مطلب داشتيد ممنون. گفتة شما 
در مورد مصاحبه و تحليل مسائل روز با مسئولين را مورد توجه قرار مي دهيم اما 
باور كنيد كه هماهنگي و وقت گرفتن از اين عزيزان كمي دشوار است. با اين حال 
براي جذابيت بيشتر گزارش ها سعي مي شود سخنان و پيشنهادهاي عزيزان مسئول 

بررسي شود.  

كار مجلات قديمي دشوارتر است!
سلام؛ من يكي از خوانندگان قديمي مجله هستم كه سالهاست اين مجله 
را مطالعه مي كنم. متأسفانه مجله چه از لحاظ كيفيت مطالب و چه از لحاظ 
رو جلدها به خصوص چند شماره روجلد اخير كه مناظر و كبوترها بوده اند واقعاً 
افتضاح بود. شما اگر دوره هاي سال هاي خيلي قبل را نگاه كنيد و روجلدهاي آن 
زمان را ببينيد متوجه مي شويد. در ضمن باوجود نشريات جديدي كه نيامده جاي 
خود را بين خوانندگانشان پيدا كرده اند كار مجلات قديمي مثل شما خيلي دشوار 
مي شود. به نظر من مطالب داخل مجله هيچ گونه جذابيتي براي خوانندگان ندارد 
و مطالب با قلم ضعيفي روبه رو شده است. من به عنوان يك خواننده توقع 

بيشتري از مجله، به خصوص سردبير جديد دارم. 
آقاي محمدي ـ تهران 
خوانندة محترم و قديمي مجله از اينكه  ما را مورد لطف قرار داده و انتقادهاي 
مطالبي  مورد  در  مي كرديد  لطف  اگر  اما  مي كنيم.  تشكر  كرده ايد،  مطرح  را  خود 
هر  زيرا  مي شديم.  خوشحال  بيشتر  مي داديد،  توضيح  بيشتر  است  مدنظرتان  كه 
مجله  خوانندگان  سني  ردة  به  توجه  با  و  دارد  را  خودش  خاص  خوانندة  مطلب 
انتخاب مطالب دشوار است. اما در مورد روجلدها هم حتماً بررسي مي شود اما اگر 
روجلدهاي خيلي قديمي مدنظرتان است بايد به حضور محترمتان برسانم كه سبك 
و سياق مجله در آن دوران با دورة كنوني اصلاً  قابل قياس نيست. در هر صورت از 

دقت نظرتان ممنون، بازهم منتظر انتقادها و پيشنهادهايتان هستيم. 
موفق باشيد. 

در مورد صفحه  «كي ازدواج مي كنم؟» 
توضيح دهيد!

سلام و خسته نباشيد به كاركنان مجلة جذاب و واقعاً خواندني ام. من جزو 
خوانندگان تازة مجله تان هستم كه مدت خيلي كمي است با آن آشنا شده ام. 
حالا از شما مي خواهم كه در مورد بخش كي ازدواج مي كنم؟ توضيح بدهيد كه 
چگونه مي توانيم در اين بخش شركت كنيم. زيرا افراد تازه وارد با اين مطلب 

آشنايي ندارند!
معصومه پور كرباسدهي ـ رشت 
خوانندة تازه وارد، ورود شما را به جمع ديگر خوانندگانمان خوش آمد مي گوييم 
اما آزمون مورد نظر شما دو سال پيش و به خاطر استقبال زياد در دو شماره چاپ 
و  مي كردند  دريافت  را  آزمون  نتيجة  پاسخ سؤالات،  ارسال  با  خوانندگان  كه  شد 
شما  است.  كشيده  طول  تاكنون  آنها  بود، جواب  زياد  پاسخ ها  ارسال  تعداد  چون 
خوانندة عزيز مي توانيد با روابط عمومي تماس بگيريد تا مجلة درخواستي برايتان 

ارسال گردد. 
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چهارستون
آواز جغد

جغدي روي كنگره هاي قديمي دنيا نشسته بود و زندگي را تماشا مي كرد. رفتن 
و رد پاي آن را و آدم هايي را مي ديد كه به سنگ و ستون، به درو ديوار دل مي بندند. 
درها  فرومي ريزند،  ستون ها  و  مي خورند  ترك  سنگ ها  كه  مي دانست  امّا  جغد 
تاج هاي شكسته غرورهاي  بارها  و  بارها  او  ديوارها خراب مي شوند،  و  مي شكنند 
آوازهايي  او هميشه  بود،  دنيا ديده  به لاي خاكروبه هاي قصر  را لا  پاره شده  تكه 
درباره دنيا و ناپايداري اش مي خواند و فكر مي كرد شايد پرده ضخيم دل  آدم ها با 

اين آوازها كمي بلرزد. 
روزي كبوتري از آن حوالي رد مي شد. آواز جغد را كه شنيد، گفت: بهتر است 
سكوت كني و آواز نخواني. 
دوست  را  آوازت  آدم ها 
مي كني،  غمگينشان  ندارند، 
مي گويند  ندارند.  دوستت 
جز  و  بدشگوني  و  بديمني 

خبر بد چيزي نداري.
قلب جغد پير شكست و 
سكوت  نخواند،  آواز  ديگر 
كرد،  افسرده  را  آسمان  او 
آن وقت خدا به جغد گفت: 
خاكي  كنگره هاي  آوازخوان 

من! پس چرا ديگر آواز نمي خواني؟ دل آسمانم گرفته است.
گفت:  خدا  ندارند.  دوست  را  آوازهايم  و  مرا  آدم هايت   ! خدايا  گفت:  جغد 
آوازهاي تو بوي دل كندن مي دهد و آدم ها عاشق دل بستنند، دل بستن به هر چيز 
كوچك و بزرگ. تو مرغ تماشا و انديشه اي و آن كه مي بيند و مي انديشد به هيچ چيز 
دل نمي بندد. دل نبستن سخت ترين و قشنگ ترين كار دنياست، امّا تو بخوان و هميشه 
بخوان كه آواز تو حقيقت است و طعم حقيقت، تلخ! جغد به خاطر خدا بازهم در 
كنگره هاي دنيا مي خواندو آن كس كه مي فهمد، مي داند آواز او پيغام خداست كه 

مي گويد: «آنچه نپايد، دلبستگي را نشايد.»
بچه شيطون ـ تهران 

معجون محبت
دختري ازدواج كرد و به خانه شوهر رفت ولي هرگز نمي توانست با مادرشوهر 
كنار بيايد و هر روز باهم جر و بحث مي كردند. عاقبت يك روز دختر نزد داروسازي 
كه دوست صميمي پدرش بود رفت و از او تقاضا كرد تا سمي به او بدهد تا بتواند 
مادرشوهرش را بكشد! داروساز گفت اگر سم خطرناكي به او بدهد و مادرشوهرش 
كشته شود، همه به او شك خواهند برد، سپس معجوني به دختر داد و گفت كه هر 

از آن را در غذاي  روز مقداري 
مادرشوهر بريزد تا معجون كم كم 
و  بكشد  را  او  و  كند  اثر  او  در 
با  مدت  اين  در  كرد  توصيه 
مادرشوهر مدارا كند تا كسي به 

او شك نكند.
و  گرفت  را  معجون  دختر 
خوشحال به خانه برگشت و هر 
از آن را در غذاي  روز مقداري 
مادرشوهر مي ريخت و با مهرباني 
به او مي داد. هفته ها گذشت و با 
اخلاق  عروس،  محبتّ  و  مهر 
آنجا  تا  شد.  بهتر  هم  مادرشوهر 
داروساز  نزد  دختر  روز  يك  كه 
او گفت: دكتر عزيز،  به  و  رفت 

ديگر از مادرشوهرم متنفر نيستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و نمي خواهم 
بميرد. خواهش مي كنم داروي ديگري به من بدهيد تا سم را از بدنش خارج كنم. 
داروساز لبخندي زد و گفت: دخترم، نگران نباش. آن معجوني كه به تو دادم سم نبود 

بلكه سم در ذهن خود تو بود كه حالا با عشق به مادرشوهرت از بين رفته است.
حسام - رشت

منظره خيالي
در بيمارستاني، دو بيمار در يك اتاق بستري بودند. يكي از بيماران اجازه داشت 
كه هر روز بعدازظهر يك ساعت روي تختش كه كنار پنجره اتاق بود، بنشيند ولي 
بيمار ديگر مجبور بود هيچ تكاني نخورد و هميشه پشت  به هم اتاقي اش روي تخت 
يا  سربازي  خانواده،  همسر،  از  و  مي كردند،  صحبت  باهم  ساعت ها  آنها  بخوابد. 
تعطيلاتشان باهم حرف مي زدند. هر روز بعدازظهر، بيماري كه تختش كنار پنجره 
بود، مي نشست و تمام چيزهايي كه بيرون از پنجره مي ديد، براي هم اتاقي اش توصيف 
مي كرد. پنجره رو به يك پارك بود كه درياچه  زيبايي داشت. مرغابي ها و قوها در 
درياچه شنا مي كردند و كودكان با قايق هاي تفريحي شان در آب سرگرم بودند، درختان 
كهن، به منظرة بيرون، زيبايي خاصي بخشيده بودند و تصويري زيبا از شهر در افق 
دوردست ديده مي شد. همان طور كه مردِ كنار پنجره اين جزئيات را توصيف مي كرد، 
را  چشمانش  هم اتاقي اش 
مي بست و اين مناظر را در 
ذهن خود مجسم مي كرد و 

روحي تازه مي گرفت.
سپري  هفته ها  و  روزها 
مردِ  روزي  كه  اين  تا  شد. 
و  رفت  دنيا  از  پنجره  كنار 
مستخدمين بيمارستان جسد 
بردند.  بيرون  اتاق  از  را  او 
مرد ديگر كه بسيار ناراحت 
تختش  كه  كرد  تقاضا  بود، 
را به كنار پنجره منتقل كنند. پرستار اين كار را با رضايت انجام داد. مرد به آرامي 
و با درد بسيار خود را به سمت پنجره كشاند تا اولين نگاهش را به دنياي بيرون 
بيندازد. بالاخره توانست آنجا را با چشمان خودش ببيند ولي در كمال تعجب، با يك 
ديوار بلند مواجه شد! مرد، متعجب به پرستار گفت كه هم اتاقي اش هميشه مناظر 
دل انگيزي را از پشت پنجره براي او توصيف مي كرده. پرستار پاسخ داد: ولي آن 

مرد كاملاً نابينا بود!
رابرت استرانگ - ناكجاآباد

فنجان هاي سفالي
هوا بدجوري توفاني بود و آن پسر و دختر كوچولو حسابي مچاله شده بودند. 
هر دو لباس هاي كهنه و گشادي به تن داشتند و پشت در خانه مي لرزيدند. پسرك 
پرسيد: «ببخشين خانم! شما كاغذ باطله دارين؟» كاغذ باطله نداشتم و وضع مالي 
خودمان هم چنگي به دل نمي زد و نمي توانستم به آنها كمك كنم. مي خواستم يك 
توي  كه  افتاد  آنها  پاهاي كوچك  به  كه چشمم  كنم  بازشان  سر خودم  از  جوري 
دمپايي هاي كهنه كوچكشان قرمز شده بود. گفتم: «بيايين تو يه فنجون شيركاكائوي 

گرم براتون درست كنم».
بردم  آشپزخانه  داخل  را  آنها 
و كنار بخاري نشاندم تا پاهايشان 
فنجان  يك  بعد  كنند.  گرم  را 
و  برشته  نان  كمي  و  شيركاكائو 
كار  مشغول  و  دادم  آنها  به  مربا 
خودم شدم. زير چشمي ديدم كه 
دختر كوچولو فنجان خالي را در 
دستش گرفت و خيره به آن نگاه 
«ببخشين خانم!  پرسيد:  بعد  كرد. 

شما پولدارين؟»
نخ نماي  روكش  به  نگاهي 
«من؟  گفتم:  و  انداختم  مبلهايمان 

اوه... نه!»
با  را  فنجان  كوچولو  دختر 

به هم  نعلبكي اش  و  فنجون  «آخه رنگ  آن گذاشت و گفت:  نعلبكي  احتياط روي 
مي خوره.» آنها در حالي كه بسته هاي كاغذي را جلوي صورتشان گرفته بودند تا 

باران به صورتشان شلاق نزند، رفتند. 
فنجان هاي سفالي آبي  رنگ را برداشتم و براي اولين بار در عمرم به رنگ آنها 
سيب زميني،  زدم.  هم  و  ريختم  آبگوشت  داخل  را  سيب زميني ها  بعد  كردم.  دقت 
به هم  اينها  دائمي، همه  و  بالاي سرم، همسرم، يك شغل خوب  آبگوشت، سقفي 
مي آمدند. صندلي ها را از جلوي بخاري برداشتم و سرجايشان گذاشتم و اتاق نشيمن 
پاك  بخاري  كنار  از  را  دمپايي  لكه هاي كوچك  كردم.  مرتب  را  خانه مان  كوچك 
نكردم. مي خواهم هميشه آنها را همان جا نگه دارم كه هيچ وقت يادم نرود چه آدم 

ثروتمندي هستم.
ual علي
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سنگ صبور

بي قراري
*پيشترها بود مدت هاي زياد كه هر يقيني را به هر شكي ارجح مي دانستم. 
يقين بي تو بودن يا با تو بودن را به شك بي تو بودن و با تو بودن ترجيح مي دادم. 
امروزهايي ست كه شك با تو بودن را به يقين بي تو بودن خيلي مي خواهم... 
احساس اين كه تو باشي، احساس امكان اين كه تو باشي به تمام اطميناني كه 

نباشي مرا خوب مي كند.
*از روزي كه بريدندمان بي قراري شروع شد. تا چقدر دستت بلند باشد كه 
احساس كني. اما نوازش نگاه روي دست هايت عجيب بي قرارترت مي كند... 
من  و  دست هايم  روي  داده  رها  را  نگاهش  اما  نمي دانم  نشسته  يا  ايستاده 

دست هايم بلند نيست...
ميلاد ـ آمل

چاي تلخ
ادامه بده

نقطه حسن ختام عاشقانه هاي زني نيست
كه پا به پاي تو حاشيه شهر را قدم زده است

دوستم بدار
و وانمود كن اين همه آدم آمده اند

كنار پنجره ها هوا بخورند
و زنان اين كوچه با زبان هاي مرده پچ پچ مي كنند

بگو دوستم داري
كه رقص ديوانه اي را به خيابان بريزم

و خوشبختي ام را بفهمانم
به كودكاني كه سنگ سنگ مي خندند،

و شهري كه پشت پنجره ها ايستاده است
اين روزها چقدر تو را ديده اند

كه شعرهاي مرا به روي خودت نياورده اي
و من چقدر مي ترسم از عاشقانه هايي

كه سال هاي دور گونه ام را ادامه خواهند داد
روزي كه توت هاي خشك كنار سماور

هنوز

هيچ چاي تلخي را
                           شيرين نكرده اند.

ليلا كردبچه

دوست دارم... معتاد كه نيستم!
دوست دارم وقتي سوار ما شين مي شوم بايستم كنار پنجره تا باد بخورد توي 
صورتم. دوست دارم تا هروقت كه دلم خواست زير دوش آب داغ باشم. دوست 
دارم كنار دريا يك خانه شني بزرگ بسازم اما موج آن را خراب نكند. دوست 
دارم همه چراغها را خاموش كنم و بنشينم يك دل سير گريه كنم. دوست دارم 
وقتي عصباني مي شوم همه چيز را بشكنم. دوست دارم يك جا زنگ بزنم بعد تلفن 
را قطع نكنم بگذارم تلفنشان اشغال بماند. دوست دارم موهايم را با ماشين بزنم تا 
كچل بشوم. دوست دارم دستم را دراز كنم تا به آسمان برسد بعد يكي از ستاره ها 
را بچينم. دوست دارم بروم از روي پل خودم را پرت كنم پايين. دوست دارم بروم 
توي يك باغ بزرگ و تا آنجايي كه مي توانم تويش بدوم. دوست دارم بدون چتر 
زيرباران راه بروم. دوست دارم همه پولهايم را بدهم بادكنك بگيرم. دوست دارم 

هركاري كه دوست دارم بكنم. خودمانيم ها عجب اعصاب خردكني هستم!
سونيا ـ تهران

ـ تقديم به تنها اميد زندگي ام
مادرم!

به خدا خوبتر از هرچه ستايند تويي.
پشت كنكوري (محسن) ـ  ساري

مادر

من و خورشيد
آنهايي  همه  به  تقديم  ـ 
برنامه  مثل  برايشان  كنكور  كه 
كوله پشتي با اجراي ويژه آقاي 
فكر  هرسال  كه  شده  حسني 
آخر  ديگر سال  امسال  مي كني 
است، ولي باز مي بيني كه سال 
و  است  آش  همان  هم  بعد 

همون كاسه!
كه  مي رود  يادم  گاهي 
و  خشكي  شير  با  روزگاري 
اگر نبود با آب گرمي و حتي 
نرم كوچكي  مكيدن جسم  با 
به نام پستانك آرام مي گرفتم. 
گاهي باور ندارم كه روزي با 
رنگي  آبنباتي  طعم  شيريني 
چگونه براوج آرزوهايم پرواز 
مي كردم. گاهي به ياد مي آورم 

زماني را كه با خريدن كيف و كفش نويي، ديگر از دنيا هيچ نمي خواستم!
دوستان  وقتي  مي شد  آب  دلم  در  قندي  چه  شعري  سرودن  با  گاهي  و 
مي خواندند و صداي به به و چه چه شان گوش فلك را كر مي كرد و اينك منم 
همان كه اگر براي لحظه اي دير بجنبم بين من و آن كه نمي خورد و نمي پوشد 

و نمي سرايد هيچ فرقي نيست!
حال منم و راهي سخت و ناهموار و ديگران كه در خارج گود چه آسان 
تشويق مي كنند و گاه چه بي رحمانه از زمين خوردنت پرخاش مي كنند و آن 
زمان كه تو نياز داري به كلام هاي مهربانانه تا گوش دلت را پركند و رغبت 
برخاستن را به گام هاي دلت پيوند زند چه نامنصفانه با چشم هايشان تمام راه 

رفته ات را ناديده مي گيرند.
كاش مي توانستم فرياد بزنم كه اين راه، راه زندگي من است و شوق من 
با  مي توانستم  كاش  نيست.  تشويق هايشان  شوق  از  كمتر  راه  اين  پيمودن  در 
جرأت تمام به گوش عالم برسانم كه من به پايكوبي گام هايي كه هرگز تيزي و 
دلخراشي اين راه را حس نكرده اند نيازي ندارم. گاه به سرم مي زند كه از سر 
جنگ با ديده هاي بي رحمشان همچنان برزمين بمانم يا برگردم بلكه اين طور به 

ياد بياورند خراش قدم هايم را!
اما چه كنم كه براين باورم كه اين راه، رهرويي ندارد جز گام هاي بي نواي 
من و خورشيدي كه در هر لحظه چه گام هايم برزمين بوسه زند و چه دست هايم، 

پاي به پاي من گرمي حضورش را به قلبم منت مي گذارد.
شاخه نبات ـ آمل

جمعه ها سرشار از عشق و غرور
منتظر بر قامت ماه توايم

ديده ها را دوخته بر پنجره
جاده ها را چشم در راه توايم.

اي...
اي نام تو معني رهايي
اي كرده دل مرا هوايي

نور دل و ديده هاي مايي
اين جمعه چه مي شود بيايي؟

بهمن ترابي ـ رامسر

جمعه ها
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يادداشت هاي
 يك آدم 

مجهول

شنبه بازار
سه شنبه  بازار

يكشنبه بازاريكشنبه بازار

دوشنبه بازار

گاهي كه يكي از همكارها كوپن ناهار ندارد، از كشوي ميز همكار ديگري 
كه آن روز نيامده، برمي دارد. اين يك قانون نانوشته در تحريريه جوانان امروز 
به  استفاده كرده و  مترجم(سوء)  از غيبت خانم  فمينيست  امروز خانم  است. 
سراغ ميز او رفته بود و با توجه به اين كه تحريريه خلوت به نظر مي رسيد، 
داشت با خودش، به فرم برنامه هاي آشپزي تلويزيون گفتمان مي كرد: «خانمهاي 
عزيز! براي تهية كوپن، ابتدا به سراغ ميز همكارتان رفته و كشوي آن را باز 

مي كنيد...»!
نگو همكار تازه ما در مجله اطلاعات علمي، پشت ميزش نشسته و ناگهان 
«آقايان  مي گويد:  و  مي خندد  فمينيست  خانم  نيستم ها!»  خانم  «من  مي گويد: 
را  بگيريد و خودتان  ناديده  را  محترم! شما هم سعي مي كنيد صحنة سرقت 

بزنيد به آن راه!»
در ناديده گرفتن اوشان، همين بس كه ما الان داريم اين ماجرا را توي 

صفحه مان مي نويسيم!

تاملي  قابل  و  خوب  فيلم  ديديم.  را  زنگي»  «دايره  فيلم  سينما  رفتيم 
است كه احتمالاً بايد آن را چند بار ديد، چون آن قدر شخصيت و اتفاق و 
ريزه كاري دارد كه ممكن است سري اول، بعضي هايشان از چشمت بيفتد... 
نه كه از چشمت بيفتد و ديگر به آن علاقه نداشته باشي، بلكه از چشمت 
بيفتد، يعني از نگاه تيزبينت دور بماند! اي بابا... منظورم اين است كه «دايره 

زنگي» از آن فيلمهاييست كه بابت پول دادن براي آن، دلت نمي سوزد!

همان همكار تازة ما در مجله اطلاعات علمي(!) امروز يك عقرب با خودش 
آورده بود! اوشان كه تخصص علمي تحصيلي تحقيقي اش در رابطه با جانوران 
زهردار است، عقرب را با پنس از بطري خارج كرده و به همه نشان داد و حتي 
به آن دست زد! او گفت كه سم رتيل، به انسان كارگر نيست و فقط ممكن است 
طرف، بترسد و سكته كند! همين طور عقرب هم در مرحله اول، زهر اصلي و 
خطرناكش را به كار نمي گيرد و فقط مهاجم را مي ترساند اما اگر واقعاً احساس 
زهر  وقت  آن  ندارد،  راهي  هيچ  ديگر  و  كرده  گير  مخمصه اي  بد  در  كه  كند 
مهلكش را مي ريزد به جان دشمن! (يعني زهرش را توي جان دشمنش مي ريزد، 

نه اين كه زهرش را مي ريزد، قسم به جان دشمن!)
بعد، عقرب فوق الذكر طي يك حركت ژانگولري، با چنگكش، ظرف سوزن 

را بلند كرد تا همه بفهمند چقدر قدرتمند است! 
به حيوانات  اين همكار ما خيلي دوست دارد علاقه شخصي اش  خلاصه،  
سمي را به ديگران هم منتقل كند اما من كه فكر نمي كنم در اين مورد موفق 

بشود!

خانم فمينيست و خانم اينترنت هرچه گشتند، عكسي مناسب گزارش 
كه كيفيت خوبي براي چاپ روي جلد مجله هفته پيش داشته باشد، پيدا 
ميلاني،  تهمينه  خانم  اثر  «آتش بس»،  فيلم  از  تصويري  به  فقط  نكردند. 
برخوردند كه محمدرضا گلزار و مهناز افشار را با كلاه ايمني، در حالي 
كه پشت به هم ايستاده بودند، نشان مي داد و همين تصوير، در ذهن آنها به 
جرقه اي تبديل شد كه براساس آن تصميم گرفتند عكس گزارش را در دفتر 
مجله تهيه كنند. خانم فمينيست، مشكلي براي ايفاي نقش مهناز افشار(!) 
آقاي  به  نبود،  دفتر مجله  آنجا كه آن روز پسر جواني در  از  اما  نداشت 
طياري خبر دادند و اوشان يكي از اهالي موسسه اطلاعات را با خودش 

آورد تا سرش كلاه بگذارند! (كلاه ايمني!)
از همان لحظه كه عكس فوق الذكر براي چاپ تاييد شد، خانم فمينيست 
وارد لاية تروپوسفر(!) جو شده و دائم مي گويد: «با من مثل يك «روجلدي» 

رفتار كنيد، توي مايه هاي مهناز افشار!»

بعضي از جمله ها را به نظر من بايد با آب طلا نوشت، قاب كرد و به 
ديوار زد، جايي كه هميشه درست جلوي چشم آدم باشد. يكي از بهترين 
اين جمله ها را هم پيدا كرده ام: «اين نيز بگذرد! » با ديدن اين جمله، اگر در 
حال دق و افسردگي به سر مي بريد، يادتان مي افتد كه غم و غصه هاي زندگي 
گذراست و خيلي زود ممكن است حتي اسباب خندة شما بشود. اگر هم 
زيادي احساس سرخوشي و غرور و خوشبختي مي كنيد، يادآوري مي كند كه 
اين خوشي ها دوام چنداني ندارد و آنچه از آدم به يادگار مي ماند، حسن خلق 
و نيكي هاي اوست. بنابراين پيشنهاد مي كنم شما هم اين جملة نغز پرمغز را 

آويزه گوشتان ـ يا حداقل آويزان ديوارتان! ـ بكنيد!

توي صفي ايستاده بودم كه در آن، سه دختر خانم دانشجو جلوتر از 
من، مشغول حرف زدن با همديگر بودند. مي شد فهميد كه هر سه دانشجوي 
يك دانشگاهند اما همين حالا در صف با همديگر آشنا شده اند. آنها داشتند 
اطلاعات مربوط به واحدهاي درسي و اساتيدشان را رد و بدل مي كردند كه 
شنيدم يكيشان در مورد يكي از اساتيد خانم، گفت: «عقده اي ترشيده! چون 
سنش بالا رفته و ازدواج نكرده، دق دلي اش را سر ما بيچاره ها درمي آورد!»

من نمي دانم چرا خانمها، خودشان در مورد خودشان اين طوري حرف 
مي زنند؟! به قول معروف: «از ماست كه برماست»! وقتي خانمي، مراعات 
و  عزت  توقع  مخالفش(!)  اجناس  از  نمي كند، چطور  را  جنسيت خودش 
احترام دارد؟ پس فردا همين دختر خانم، مي رود توي اجتماع يا خانوادة 
همسرش، آن وقت بيا و ببين كه چه فمينيست دو آتشه اي از كار درمي آيد 
و چه سخنراني هايي در باب دفاع از حقوق زنان و مظلوم واقع شدن آنها در 

جامعه سنتي مردسالار و غيره مي كند!

پنجشنبه بازار

چهارشنبه بازار
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جمعه بازار
به نظر شما اين تصوير چه چيز را مي رساند؟:

الف. تبليغ ماوس
ب. تبليغ لوازم آرايش

ج . تلفيق هنر و تكنولوژي!
د. تلاش براي علاقه مند كردن خانمها به علم!

گيربازار

سؤال بازار

نكته بازار 
*فرزانه نظريان از بشرويه: «مجهول اگه واسه همه بچه سوسولي، واسه من 

يكي قرص و كپسولي!» 
ـ نمي دونم چرا هر كسي مايحتاجش رو تو وجود من جستجو مي كنه!

*فري پاتر از ويلاسيتي: «امروز يه سر به وبلاگت زدم. خوب بود. فقط 
من حس مي كردم مثل صفحه ات رنگارنگ باشه، ولي سفيد بود، مثل چشماي 

خودت.»
ـ اختيار دارين، چشماتون سفيد مي بينه!

كه  بار  چند  اون  مي كنم  فكر  وقتا  گاهي  رامسر:  از   cheyne-stokes  *
تذكر دادم تو نامه هاتون گل نگذاريد، به زبون برره اي صحبت كردم كه متوجه 

نمي شين. آخه من از دست شما به كجا فرار كنم؟!
*خانم پرخروش از تهران: «معلم منطقمون كه خيلي هم منطي و مغروره، 
گفت من حنجره طلايي ام، يعني هر وقت داد مي كشيد كل آموزشگاه از ريشه 

درمي اومد، چه برسه به كلاس.»
ريشه  «از  رو  آموزشگاه  كه  حنجره اي  چون  نيست،  منطقي  هم  چندان  ـ 

دربياره» ، حنجره بيليه، نه طلايي!
*رابرت استرانگ از ناكجاآباد: گفتي چرا گلنسا كياني تو صفحه صداي 
شما پرسيده: «صفحه مجهول ومعلوم به چه دردي مي خورن؟» و هفته بعدش، 
نامه اش تو صفحه معلوم چاپ شده؟! ببين، اين درست مثل اونه كه تو دائم بگي 
از فلاني خوشت نمي آد چون شاخ داره و دم داره، ولي نصف بيشتر هر كدوم از 

نامه هات در مورد همون فلاني باشه!

*طوطي خوش آوا2: اگه فكر كردي من بي كارم كه بنشينم اين جمله ها رو از 
حالت رمزي دربيارم، اشتباه فكر كردي!

*وحيده فروغي از نهبندان: «ديوونه تم رواني.»
 

ـ منظورت اينه كه:
الف. ديوونة مني، در حد رواني!؟

ب. ديوونه مني، به حدي كه من همين جور هلپ هلپ تو وجود تو روانم؟!
ج. ديوونه مني و روا نيست كه ديوونه باشي؟!

د. هر سه مورد!

دور جديد «سؤال بازار» با اين سؤال ها، كه به هر كدامشان مايل بوديد مي توانيد 
جواب بدهيد، به روز مي شود!:

*ويكتوريا كارولين آدامز بكهام از سنقر: «اگر كسي كه خيلي دوستش داريد 
ولي او نمي داند، با كس ديگري ازدواج كند و شما را به جشن عروسي اش دعوت 

نمايد، عكس العملتان چيست؟»
متوجه  تاكسي  توي  روز  يك  «اگر  چمستان:  از  جهان  فلامينگوي  *استاد 
چه  مي كند،  فرق  شما  با  جنسيتش  اما  است  مجهول  همان  دستي تان  بغل  بشويد 

عكس العملي نشان مي دهيد؟»
*سيلوا الكي خوش از دليجان: «اگر بخواهيد اسم كسي را بدانيد ولي رويتان 

نشود از خودش بپرسيد، چه كار مي كنيد؟»
ظاهراً بايد تخيلهايتان را بريزيد وسط. اما گفته باشم، جواب ها نبايد از سه چهار 

خط بيشتر بشود، بر نداريد قصة حسين كرد شبستري بنويسيدها، چاپ نمي شود!

*محمد حسن پور از اشنويه: «روزي كسي در حضور بهلول بي ادبي 
به جاي آورد. گفت: چه  نمود كه شرط ادب را  او را ملامت  بهلول  كرد. 
كنم؟ آب و گل مرا چنين سرشته اند. بهلول جواب داد: آب و گل تو را نيكو 

سرشته اند اما لگد كم خورده است!»
*رها: «در جايي از كتاب ژان كريستف، اثر رومن رولان ، آمده است: 
دلم مي خواست گوري باشم كه در آن مي بايست تو را دفن كنند، تا تو را 

براي ابديت با خود مي داشتم.»
*   sally canavaro از منجيل: «دوسط دارم، دوثت دارم، دوصت 
دارم، دوثط دارم، دوست دارم، دوصط دارم ... خلاصه همه جوره دوستت 

دارم!»
*غريبه تنها M: «جرج آلن گفته: اگر كسي را دوست داري به او بگو، 

زيرا قلب ها معمولاً با كلماتي كه ناگفته مي مانند مي شكنند.»
*رضا جعفرزاده از محمودآباد مازندران: «حضرت علي(ع) فرمود: 

آن كس كه از لباس تقوي برهنه شد به هيچ لباسي پوشيده نمي شود.»
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گلچين 

خوب، من چه مي توانستم بكنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. 
بچه كه مال خودش نبود. مال شوهر قبلي ام بود، كه طلاقم داده بود، و حاضر 
مي كرد؟  بود، چه  من  ديگري جاي  اگر كس  بگيرد.  را  بچه  كه  بود  نشده  هم 
خوب، من هم مي بايست زندگي مي كردم. اگر اين شوهرم هم طلاقم مي داد، چه 
مي كردم؟ ناچار بودم بچه را يك جوري سربه نيست كنم. يك زن چشم و گوش 
بسته، مثل من، غير از اين، چيز ديگري به فكرش نمي رسيد. نه جايي را بلد بودم، 
نبودم. مي دانستم مي شود  بلد  اين كه جايي را  نه  نه راه و چاره اي مي دانستم. 
بچه را به شيرخوارگاه گذاشت يا به خراب شدة ديگري سپرد. ولي از كجا كه 
بچة مرا قبول مي كردند؟ از كجا مي توانستم حتم داشته باشم كه معطلم نكنند و 
آبرويم را نبرند و هزار اسم روي خودم و بچه ام نگذارند؟ از كجا؟ نمي خواستم 

به اين صورت ها تمام شود. 
همان روز عصر هم وقتي كار را تمام كردم و به خانه برگشتم و آنچه را كه 
كرده بودم، براي مادرم و ديگر همسايه ها تعريف كردم، نمي دانم كدام يكي شان 
ببري  يا  بسپري،  ببري شيرخوارگاه  را  بچه ات  گفتند: «خوب، زن، مي خواستي 
او  به  مادرم  وقت،  همان  ولي  گفت.  را  كجاها  ديگر  نمي دانم  و...»  دارالايتام 
گفت كه: «خيال مي كني راش مي دادن؟هه!» من با وجود اين كه خودم هم به 
فكر اين كار افتاده بودم، اما آن زن همسايه مان وقتي اين را گفت، باز دلم هري 
ريخت تو و به خودم گفتم: «خوب، زن، تو هيچ رفتي كه رات ندن؟» و بعد به 
مادرم گفتم: «كاشكي اين كارو كرده بودم.» ولي من كه سررشته نداشتم. من كه 

اطمينان نداشتم راهم بدهند. آن وقت هم كه ديگر 
اين كه يك  بود. از حرف آن زن مثل  دير شده 
دنيا غصه روي دلم ريخت. همة شيرين زباني هاي 
بياورم. و  نتوانستم طاقت  آمد. ديگر  يادم  بچه ام 
اما  زار گريه كردم.  زار  جلو همة دروهمسايه ها 
زيرلب  يكي شان  شنيدم  خودم  بود!  بد  چقدر 

گفت: «گريه هم مي كنه! خجالت نمي كشه...» 
باز هم مادرم، به دادم رسيد. خيلي دلداري ام 
داد. خوب راست هم مي گفت: من كه اول جوانيم 

است، چرا براي يك بچه اين قدر غصه بخورم؟ آن هم وقتي شوهرم مرا با بچه 
قبول نمي كند. حالا خيلي وقت دارم كه بنشينم و سه تا و چهار تا بزايم. 

درست است كه بچة اولم بود و نمي بايد اين كار را مي كردم، ولي خوب، 
حالا كه كار از كار گذشته است. حالا كه ديگر فكر كردن ندارد. من خودم كه 
آزار نداشتم بلند شوم بروم و اين كار را بكنم.  شوهرم بود كه اصرار مي كرد. 
نره خر ديگر را سر سفره اش  افتادة يك  نمي خواست پس  راست هم مي گفت. 
ببيند. خود من هم وقتي كلاهم را قاضي مي كردم، به او حق مي دادم. خود من آيا 
حاضر بودم بچه هاي شوهر را مثل بچه هاي خودم دوست داشته باشم؟ و آن ها را 
سربار زندگي خودم ندانم؟ آنها را سر سفرة شوهرم زيادي ندانم؟ خوب، او هم 
همين طور. او هم حق داشت كه نتواند بچة مرا، بچة مرا كه نه، بچة يك نره خر 

ديگر را ـ به قول خودش ـ سر سفره اش ببيند. 
در همان دو روزي كه به خانه اش رفته بودم، همه اش صحبت از بچه بود. 
شب آخر خيلي صحبت كرديم. يعني، نه اين كه خيلي حرف زده باشيم. او باز 
هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم: «خوب، مي گي  چه كنم؟» 

جلال آل احمدداستان هاي كوتاه ايران و جهان 

شوهرم چيزي نگفت. قدري فكر كرد و بعد گفت: «من نمي دونم چه بكني. هر 
جور خودت مي دوني بكن. من نمي خوام پس افتادة يه نره خر ديگرو سر سفرة 
خودم ببينم.» راه و چاره اي هم جلوي پايم نگذاشت. مثلاً با من قهر كرده بود. 

شب سوم زندگي ما با هم بود. 
خودم مي دانستم كه مي خواهد مرا غضب كند تا كار بچه را زودتر يكسره 
كنم. صبح كه از خانه بيرون مي رفت،  گفت: «ظهر كه مي آم ديگه نبايس بچه رو 
فكر  هر چه  مي دانستم. حالا  وقت  همان  از  را  تكليف خودم  من  و  ها!»  ببينم  
مي كنم، نمي توانم بفهمم چطور دلم راضي شد! ولي ديگر دست من نبود. چادر 
نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بيرون 

رفتم. بچه ام نزديك سه سالش بود. خودش قشنگ راه مي رفت. 
بدي اش اين بود كه سه سال عمر صرفش كرده بودم. اين خيلي بد بود. همة 
دردسرهايش تمام شده بود. همه شب بيدار ماندن هاش گذشته بود. و تازه اول 
راحتي اش بود. ولي من ناچار بودم كارم را بكنم. تا دم ايستگاه ماشين پابه پايش 
رفتم. كفشش را هم پايش كرده بودم. لباس خوب هايش را هم تنش كرده بودم. 
يك كت و شلوار آبي كوچولو، همان اواخر، شوهر قبلي ام برايش خريده بود. 

وقتي لباسش را تنش مي كردم، اين فكر هم بهم هي زد كه «زن، ديگه چرا 
بكنم؟  نشد. مي خواستمش چه  راضي  دلم  ولي  مي كني؟»  تنش  نوهاشو  رخت 
چشم شوهرم كور، اگر باز هم بچه دار شدم، برود و برايش لباس بخرد. لباسش 
بود. دستش را گرفته  را تنش كردم. سرش را شانه زدم. خيلي خوشگل شده 
بودم و با دست ديگرم چادر نمازم را دور كمرم نگه 
ديگر  برمي داشتم.  قدم  آهسته  آهسته  و  بودم  داشته 
بيايد. آخرين  نبود هي فحشش بدهم كه تندتر  لازم 
دفعه اي كه دستش را گرفته بودم و با خودم به كوچه 
مي بردم. دو سه جا خواست برايش، قاقا بخرم. گفتم: 
«اول سوار ماشين بشيم، بعد برات قاقا هم مي خرم.» 
يادم است آن روز هم مثل روزهاي ديگر هي از من 
سؤال مي كرد. يك اسب پايش توي چالة جوي آب 
خيلي  بودند.  شده  جمع  دورش  مردم  و  بود  رفته 
كه  را  اسب  و  كردم.  بلندش  است.  خبر  چه  ببيند  تا  كنم  بلندش  كرد  اصرار 
دستش خراش برداشته بود و خون آمده بود، ديد. وقتي زمينش گذاشتم، گفت: 
«مادل، دسس اوخ سده بودس» گفتم: «آره جونم، حرف مادرشو نشنيده، اوخ شده.                                                                                                                                             
                                                                                                                                   

تا دم ايستگاه ماشين آهسته آهسته مي رفتم. هنوز اول وقت بود. و ماشين 
گيرم آمد. بچه ام هي نارحتي مي كرد. و من داشتم خسته مي شدم. از بس سؤال 
مي كرد، حوصله ام را سر برده بود. دو سه بار گفت: «پس مادل چطول سدس؟ 
الان  كه  گفتم  برايش  هم  باز  من  و  بخليم»  قاقا  بليم  پس  نيومدس.  كه  ماسين 
خريد.  خواهم  برايش  هم  قاقا  شديم،  سوار  ماشين  وقتي  گفتم  و  آمد.  خواهد 
بالاخره خط هفت را گرفتم و تا ميدان شاه كه پياده شديم، بچه ام باز هم حرف 
مي زد و هي مي پرسيد. يادم است يك بار پرسيد: «مادل، تجامي ليم؟» من نمي دانم 
چرا يك مرتبه، بي آن كه بفهمم، گفتم: «مي ريم پيش بابا.» بچه ام كمي به صورت 
نداشتم. گفتم:  بابا.» من ديگر حوصله  بعد پرسيد: «مادل، تدوم  نگاه كرد،  من 
«جونم چقدر حرف مي زني، اگه حرف بزني برات قاقا نمي خرم ها!» حالا چقدر 

خوب، من چه مي توانستم بكنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد.
بچه كه مال خودش نبود. مال شوهر قبلي ام بود، كه طلاقم داده بود، و حاضر
مي كرد؟ بود، چه  من  ديگري جاي  اگر كس  بگيرد.  را  بچه  كه  بود  نشده  هم 

م مم

خوب، من هم مي بايست زندگي مي كردم. اگر اين شوهرم هم طلاقم مي داد، چه
مي كردم؟ ناچار بودم بچه را يك جوري سربه نيست كنم. يك زن چشم و گوش
بسته، مثل من، غير از اين، چيز ديگري به فكرش نمي رسيد. نه جايي را بلد بودم،

م م م م

نبودم. مي دانستم مي شود بلد  اين كه جايي را  نه  نه راه و چاره اي مي دانستم. 
بچه را به شيرخوارگاه گذاشت يا به خراب شدة ديگري سپرد. ولي از كجا كه

م م م

بچة مرا قبول مي كردند؟ از كجا مي توانستم حتم داشته باشم كه معطلم نكنند و
آبرويم را نبرند و هزار اسم روي خودم و بچه ام نگذارند؟ از كجا؟ نمي خواستم 

م م م م

شوهرم چيزي نگفت. قدري فكر كرد و بعد گفت: «من نمي دونم چه ب
جور خودت مي دوني بكن. من نمي خوام پس افتادة يه نره خر ديگرو 

م م

خودم ببينم.» راه و چاره اي هم جلوي پايم نگذاشت. مثلاً با من قهر ك
ر ر ر پس م و ي ن ن ب ي ي و رجو ي س

شب سوم زندگي ما با هم بود. 
خودم مي دانستم كه مي خواهد مرا غضب كند تا كار بچه را زودت

كنم. صبح كه از خانه بيرون مي رفت،  گفت: «ظهر كه مي آم ديگه نبايس
م م

هر مي دانستم. حالا  وقت  همان  از  را  تكليف خودم  من  و  ها!»  ببينم  
مي كنم، نمي توانم بفهمم چطور دلم راضي شد! ولي ديگر دست من نبو

م م م

نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خا
رفتم. بچه ام نزديك سه سالش بود. خودش قشنگ راه مي رفت. 

م م م م م

بچة مردم بچة مردم 

درست همان طور كه از 
نگاه كردن به بچة مردم   
مي شود حظ كرد، از ديدن 

او حظ كردم.
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دلم مي سوزد. اين جور چيزها بيشتر دل آدم را مي سوزاند. چرا دل بچه ام را در 
آن دم آخر اين طور شكستم؟ از خانه كه بيرون آمديم، با خود عهد كرده بودم 
كه تا آخر كار عصباني نشوم، بچه ام را نزنم، فحشش ندهم، و باهش خوشرفتاري 
كنم. ولي چقدر حالا دلم مي سوزد! چرا اين طور ساكتش كردم؟ بچهكم ديگر 
ساكت شد. و با شاگرد شوفر كه برايش شكلك درمي آورد و حرف مي زد، گرم 
اختلاط و خنده شده بود. اما من نه به او محل مي گذاشتم، نه به بچه  ام كه هي 
پياده مي شديم،  به من مي كرد. ميدان شاه گفتم نگه داشت. و وقتي  رويش را 
بچه ام هنوز مي خنديد. ميدان شلوغ بود و اتوبوس ها خيلي بودند. و من هنوز 
وحشت داشتم كه كارم را بكنم. مدتي قدم زدم شايد نيم ساعت شد. اتوبوس ها 
كمتر شدند. آمدم كنار ميدان. ده شاهي از جيبم درآوردم به بچه ام دادم. بچه ام 
بود.  نشده  بلد  را  پول گرفتن  هنوز  نگاه مي كرد.  مرا  و  بود  مانده  هاج و واج 
نمي دانستم چطور حاليش كنم. آن طرف ميدان يك تخمه كدويي داد مي زد. با 
انگشتم نشانش دادم و گفتم: «بگير، برو قاقا بخر. ببينم بلدي خودت بري بخري.» 
بچه ام نگاهي به پول كرد و بعد رو به من گفت: «مادل، تو هم بيا بليم.» من گفتم: 
«نه، من اينجا وايسادم تورو مي پام. برو ببينم خودت بلدي بخري.» بچه ام باز هم 
به پول نگاه كرد. مثل اين كه دو دل بود و نمي دانست چطور بايد چيز خريد. تا 

به حال همچين كاري يادش نداده بودم. 
بود!  نگاهي  عجب  مي كرد.  نگاهم  بربر 
مثل اين كه فقط همان دقيقه دلم گرفت 

و حالم بد شد. 
بود  نزديك  شد.  بد  خيلي  حالم 
و  رفت  بچه ام  كه  بعد  شوم.  منصرف 
آن  حتي  هم،  حالا  تا  و  كردم  فرار  من 
همسايه ها  و  در  جلوي  كه  عصر  روز 
از زور غصه گريه كردم، هيچ اين طور 
دلم نگرفت و حالم بد نشد. نزديك بود 
طاقتم تمام شود. عجب نگاهي بود! بچه ام 
سرگردان مانده بود و مثل اين كه هنوز 
مي خواست چيزي از من بپرسد. نفهميدم 

چطور خود را نگه داشتم.
يك بار ديگر تخمه كدويي را نشانش 
را  پول  اين  جونم.  «برو  گفتم:  و  دادم 
برو  همين.  بده،  تخمه  بگو  بده،  بهش 
نگاه  را  كدويي  تخمه   بچهكم  باريكلا.» 
مي خواست  كه  وقتي  مثل  بعد  و  كرد 
«مادل،  گفت:  كند،  گريه  و  بگيرد  بهانه 
مي خام.»  تيسميس  نمي خام.  تخمه  من 
بچه ام  اگر  مي شدم.  بيچاره  داشتم  من 
يك خرده ديگر معطل كرده بود، اگر يك 
خرده گريه كرده بود، حتماً منصرف شده 
عصباني  نكرد.  گريه  بچه ام  ولي  بودم. 
شده بودم. حوصله ام سررفته بود. سرش 

از روي  برو ديگه» و  بخر.  برو هر چه مي خواي  داد زدم: «كشميش هم داره. 
جوي كنار پياده رو بلندش كردم و روي آسفالت وسط خيابان گذاشتم. دستم را 
به پشتش گذاشتم و يواش به جلو هلش دادم و گفتم: «ده برو ديگه دير مي شه.» 
خيابان خلوت بود. از وسط خيابان تا آن ته ها اتوبوسي و درشكه اي پيدا نبود كه 
بچه ام را زير بگيرد. بچه ام دو سه قدم كه رفت، برگشت و گفت: «مادل تيسميس 
هم داله؟» من گفتم: «آره جونم. بگو ده شاهي كيشميش بده.» و او رفت. بچه ام 
وسط خيابان رسيده بود كه يك مرتبه يك ماشين بوق زد و من از ترس لرزيدم. 
و بي  اين كه بفهمم چه مي كنم، خودم را وسط خيابان پرتاب كردم و بچه ام را 
بغل زدم و توي پياده رو دويدم و لاي مردم قايم شدم. عرق از سر رويم راه افتاده 
بود. و نفس نفس مي زدم. بچهكم گفت: «مادل، چطول سدس؟» گفتم: «هيچي 
جونم. از وسط خيابون تند رد مي شن. تو يواش مي رفتي، نزديك بود بري زير 

هوتول.» اين را كه مي گفتم، نزديك بود گريه ام بيفتد. بچه ام همان طور كه توي 
بغلم بود، گفت: «خوب مادل، منو بزال زيمين. اين دفه تند مي لم.» شايد اگر 
بچهكم اين حرف را نمي زد، من يادم رفته بود كه براي چه كار آمده ام. ولي اين 
حرفش مرا از نو به صرافت انداخت. هنوز اشك چشم هايم را پاك نكرده بودم 
كه دوباره به ياد كاري كه آمده بودم بكنم، افتادم. به ياد شوهرم كه مرا غضب 
از صورتش  كه  بود  ماچي  آخرين  كردم.  ماچ  را  بچهكم  افتادم.  كرد،  خواهد 
برمي داشتم. ماچش كردم و دوباره گذاشتمش زمين و باز در گوشش گفتم: «تند 
برو جونم، ماشين مي آدش.» باز خيابان خلوت بود و اين بار بچه ام تندتر رفت. 
قدم هاي كوچكش را به عجله برمي داشت و من دو سه بار ترسيدم كه مبادا 
پاهايش توي هم بپيچد و زمين بخورد. آن طرف خيابان كه رسيد، برگشت و 

نگاهي به من انداخت.
مي افتادم.  راه  داشتم  و  بودم  كرده  بغلم جمع  زير  را  چادرم  دامن هاي  من 
همچه كه بچه ام چرخيد و به طرف من نگاه كرد، من سرجايم خشكم زد. درست 
است كه نمي خواستم بفهمد من دارم در مي روم ولي براي اين نبود كه سرجايم 
خشكم زد. مثل يك دزد كه سربزنگاه مچش را گرفته باشند، شده بودم. خشكم 
زده بود و دست هايم همان طور زير بغل هايم ماند. درست مثل آن دفعه كه سر 
جيب شوهرم بودم ـ همان شوهر سابقم 
ـ و كند و كو مي كردم و شوهرم از در 
زده  طور خشكم  همان  درست  رسيد. 
بود. دوباره از عرق خيس شدم. سرم را 
پايين انداختم و وقتي به هزار زحمت 
راه  دوباره  بچه ام  كردم،  بلند  را  سرم 
به  كه  بود  نمانده  چيزي  و  بود  افتاده 
تخمه كدويي برسد. كار من تمام شده 
خيابان  طرف  آن  به  سالم  بچه ام  بود. 
رسيده بود. از همان وقت بود كه انگار 
كه  باري  آخرين  نداشته ام.  بچه  اصلاً 
اين  مثل  درست  كردم،  نگاه  را  بچه ام 

بود كه بچة مردم را نگاه مي كردم. 
درست مثل يك بچة تازه پا و شيرين 
مردم به او نگاه مي كردم. درست همان 
مردم    بچة  به  كردن  نگاه  از  كه  طور 
حظ  او  ديدن  از  كرد،  حظ  مي شود 
پياده  جمعيت  لاي  عجله  به  و  كردم. 
رو پيچيدم. ولي يك دفعه به وحشت 
بشود  بود قدمم خشك  نزديك  افتادم. 
وحشتم  بشوم.  ميخكوب  سرجايم  و 
گرفته بود كه مبادا كسي زاغ سياه مرا 
اين خيال موهاي  از  باشد.  چوب زده 
تنم راست ايستاد و من تندتر كردم. دو 
تا كوچه پايين تر خيال داشتم توي پس 
كوچه ها بيندازم و فرار كنم. به زحمت 
خودم را به كوچه رسانده بودم كه يكهو، يك تاكسي پشت سرم توي خيابان 
ترمز كرد. مثال اين كه الان مچ مرا خواهند گرفت. تا استخوان هايم لرزيد. خيال 
مي كردم پاسبان سرچهار راه كه مرا مي پاييده توي تاكسي پريده و حالا پشت 
سرم پياده شده و الان است كه مچ دستم را بگيرد. نمي دانم چطور برگشتم و 
عقب سرم را نگاه كردم. و وارفتم. مسافرهاي تاكسي پولشان را هم داده بودند 
و داشتند مي رفتند. من نفس راحتي كشيدم و فكر ديگري به سرم زد. بي اين كه 
بفهمم و يا چشمم جايي را ببيند، پريدم توي تاكسي و در را با صدا بستم. شوفر 
غرغر كرد و راه افتاد. و چادر من لاي در تاكسي مانده بود. وقتي تاكسي دور 
شد و من اطمينان پيدا كردم، در را آهسته باز كردم. چادرم را از لاي آن بيرون 
كشيدم و از نو در را بستم. به پشتي صندلي تكيه دادم و نفس راحتي كشيدم. و 

شب بالاخره نتوانستم پول تاكسي را از شوهرم بگيرم. 
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توضيح:جدول
منتها  همانند شرح در متن هاي معمولي است 
صورت  به  را  پاسخ  هر  حروف  شرح،  جاي  به 
درهم ريخته براي شما نوشته ايم، حل آن ساده و 
سرگرم كننده است. براي راهنمايي شما تعدادي از 

پاسخ ها را نوشته ايم.
شرح در متن آشفته شمارة 708

محمود كيميايي

ااا ب ب ت د 
د ر ر ز س ش 
ش ك ن وي

ي ف
ن و ا ر 

پ ي

ت ل ي م

ر و

ا ت ل م م
ا ا س ق ن و  

هـ ي ي

س د ح

ك و ي

هـ م ز ر ر و

ا ر ج ف ك م 
ي ن

ا ا پ ت س ك 
ل ن و و ي ي

ي ر

ي ي و ق ز 
ر د ا

گ د ر ا ا هـ و
ي م

س پ ر

م ك ك

و ا س ي

ا ا ل م ر

و ر ز

ت س پ ا

ي م ا ن ي

ف ر

ل ش

ا ا د د ر

و و س ن ي ر
ش ن و 

ر هـ

ي ل و
ا ر ش ك ن 

ن ي ي هـ
ا ا ب د د م

م گ

م ل ا ر د
س ا ك

ا ب

ا ا ر ك م 
هـ ي

ش م
ي ن ل ك 

ر ت ا

م ا ك

ا ك پ ر ي

هـ م ر ا ا

م ا س ا ل
ل ي

س ي ا ا هـ

م ي
د ي ر كي اا ا ن ن و ت

ل ا م ا

ي ا ا ر د د

هـ ن خ ا م 
ب ر
د ا ر

ن د د س ا ب

ل ا م ي ن
گ ل ا 

ن ب

ا ا ي ي م 
ش ت

ك ل ن ي
ك م ا ن ت

پ

ى
ر
و
ا
ن

ىىاشام
د ض

و ي ن ل د ا ا

م ا هـ

ك ش ي

ش ن ي

و ك

ل ك

ي و

ش ن ا ا ي

ك ك ي ن ت
ن و ا ا ي

ل ن
ك گ و 
ت ن ي 

ل ر



   2
02

ه 5
مار

 ش
13

87
شت

يبه
رد

1 ا
ه 6

شنب
دو

63

پاتوق
كدام سنگين تر است؟

تصوير  در  كه  سكه  شش  اين  از 
مي بينيد يكي از آنها سنگين تر است. چگونه 
سكه  آنها،  كردن  وزن  بار  دو  با  مي توانيد 

سنگين تر را بيابيد؟

يك چتر يا دو چتر؟
چتر  يك  تشكيل  مقابل  كبريت  چوب   8
داده اند. آيا مي توانيد با جا به جا كردن 4 چوب 

كبريت دو چتر بسازيد؟

در چه تاريخي معلم خودرا ديدم؟
فروردين گذشته به ديدن معلم رياضي ام رفتم. معلم رياضي ام به من گفت كه 
سه گروه ديگر از دانش آموزان هم همان روز به ديدنش رفته اند. همچنين گفت كه 
تعداد هر گروه از دانش آموزان متفاوت بوده است. و جالب تر از همه ضرب تعداد 
هر سه گروه باهم برابر با عددي بود كه مصادف مي شد با تاريخ همان روزي كه 
به ديدنش رفته بوديم. او از من پرسيد كه آيا مي توانم بفهمم هر گروه چند دانش آموز 

داشته است.
من ابتدا به تقويم نگاه كردم و دريافتم كه 4 احتمال مي تواند داشته باشد. بنابراين 
فقط يك سؤال از معلم خود كردم كه جواب منفي بود و در نهايت پاسخ صحيح را به 
او دادم. آيا مي دانيد چه تاريخي من معلم خود را ديدم؟ و هر گروه از دانش آموزان 

چند نفر بودند؟ و سؤالي كه از معلم خود كردم چه بود؟

چيستان
نه  و  دري  نه  مي كنم.  زندگي  آن  در  تنهايي  به  كه  دارم  * يك خانه كوچولو 

پنجره اي دارد، اگر بخواهم بيايم بيرون، بايد ديوار را بشكنم.
* چهار برادر در دنيا هستند كه باهم متولد شده اند. اولي هميشه مي دود و خسته 
نمي شود. دومي هميشه مي خورد اما سير نمي شود. سومي دايم مي نوشد اما باز هم 
تشنه است و چهارمي مرتب آواز مي خواند اما صدايش بد است. اين چهار برادر 

كيستند؟
* آن چيست كه روي يك پا مي ايستد و قلبش درون سرش است؟

* ميليون ها سال است كه وجود دارد اما سن و سالش از يك ماه بيشتر نمي شود 
مي دانيد آن چيست؟

چيستان
* جوجه اي درون تخم مرغ

* آب، آتش، زمين و باد
* كلم
* ماه

پاسخ ها
كدام سنگين تر است؟

اگر 6 سكه را سكه هاي 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بناميم. مي توانيم سكه هاي 1 و 2 را 
سمت چپ ترازو و سكه هاي 3 و 4 را سمت راست ترازو قرار دهيم.

اگر سمت چپ سنگين تر باشد پس مي توانيم سكه (1) را سمت چپ و سكه (2) 
را سمت راست قرار دهيم هر طرف سنگين تر شد سكه آن سمت سنگين تر است.

اگر سمت راست سنگين تر بود پس مي توانيم سكه 3 را روي سمت چپ قرار 
دهيم و سكه 4 همچنان سمت راست باقي بماند. هر طرف سنگين تر باشد، سكه آن 

سمت سنگين تر است.
حال اگر آنها برابر باشند، پس مي توانيم سكه 5 را سمت چپ و سكه 6 را سمت 

راست قرار دهيم، اكنون سمت سنگين تر بيانگر وجود سكه سنگين تر است.

يك چتر يا دو چتر؟ با جا به جا كردن چهار چوب كبريت به 
صورت زير، مي توانيم دو چتر داشته باشيم.

در چه تاريخي معلم خود را ديدم؟
تاريخ مزبور تشكيل شده از ضرب سه عدد متفاوت با چهار احتمال به ترتيب 

زير: (كه در نهايت 24 يعني تاريخ 24 فروردين مي شود!)
12 و 2 و 1
8 و 3 و 1
6 و 4 و 1

(اين سه عدد امكان ندارد زيرا گروه ها داراي تعداد افراد متفاوتي بوده اند) 
6 و 2 و 2 
4 و 3 و 2

اگر بخواهيم عددهاي ديگر را در نظر بگيريم نمي توانيم 4 احتمال داشته باشيم 
مثلاً عدد 18 را در نظر بگيريد:

9 و 2 و 1
6 و 3 و 1
3 و 3 و 2

(باز اين سه عدد امكان ندارد زيرا تعداد دانش آموزان هر گروه متفاوت بوده 
است.) 

در ضمن سؤالي كه من از معلم خود پرسيدم اين است: «آيا برخي از گروه هاي 
دانش آموزان تك نفري بوده است؟» و او پاسخ منفي داد. و به سرعت پاسخ صحيح 

را يافتم. (4 و 3 و 2)
پس در تاريخ 24 فوريه سه گروه از دانش آموزان 2،3و 4 نفري به ديدن معلم 

رياضي ام رفته بودند.
مسابقه شماره 4

با توجه به شكل روبرو بگوييد آيا مي توانيد با حركت دادن 4 چوب كبريت 16 
مربع برابر را به 17 مربع برابر تبديل كنيد؟

توجه: تمام مربع ها بايد به يكديگر متصل باشند.
به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح ارسال كنند جايزه اي تعلق مي گيرد.

مهلت ارسال: 3 هفته پس از انتشار مجله
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ايستگاه 
سلامتي

جنس  از  يافته اي  تمايز  ساختمان هاي  پلك ها، 
پوست و عضلات زيرپوستي هستند كه وظيفه محافظت 
از چشم ها را برعهده دارند. وقتي جسم نوك تيزي به 
را  پلك هايمان  بي اختيار  مي شود،  نزديك  چشم ها 
و  غبار  و  گرد  ورود  از  صافي  مانند  مژه ها  مي بنديم. 
مي كنند.  جلوگيري  چشم  داخل  به  گوناگون  ذرات 
ديوار  مانند  آنكه  اول  دارند.  مهم  وظيفه  دو  پلك ها 
دفاعي جلوي قسمت عمده اي از كره چشم را مي گيرند 
و از كره چشم محافظت مي كنند و دوم آنكه پلك ها هر 
5 تا 10 ثانيه يك بار باز و بسته مي شوند كه اين امر به 
شسته شدن ميكروب ها و ذرات خارجي از سطح چشم 
كمك مي كند و در حقيقت، سطح چشم جارو مي شود. 
به علاوه باز و بسته شدن پلك ها به توزيع يكنواخت 
اشك روي كره چشم كمك مي كند. اما گاهي برخي از 
ميكروب ها بر پلك تأثيرات بدي گذاشته و مشكلاتي 
به نسبت  از اين مشكلات كه  ايجاد مي كنند. يكي  را 

شايع تر است، بيماري گل مژه است.
گل مژه چيست؟گل مژه چيست؟

گل مژه با التهاب حاد غدد سباسه يا غدد توليدكننده 
چربي پلك ناشي از عوامل باكتريايي است كه اغلب 
استافيلوكوك  نام  به  ميكروبي  عفونت  نوع  اين  عامل 

طلايي است.
علت بيماريعلت بيماري

مجاري  بسته شدن  بيماري گل مژه  علت  مهمترين 
خود  اين  كه  است  چربي  توليدكننده  يا  سباسه  غدد 
نيز ناشي از بلفاريت مي باشد. در اين بيماري به علت 
در  ترشحات  و  شده  بسته  غدد  دهانه  مزمن،  التهاب 
داخل غدد جمع شده و ميكروب هاي موجود در هوا 
و  تكثير  به  شروع  پلك  روي  طبيعي  ميكروب هاي  يا 
فعاليت مي كنند و در نهايت، التهاب حادي در لبه و يا 

در ضخامت پلك ايجاد مي شود.
بلفاريت چيست؟بلفاريت چيست؟

پلك ها  لبه  دوطرفه  و  مزمن  التهاب  يك  بلفاريت 
است كه دو نوع دارد. به طور معمول هر دو فرم به طور 

توام با هم ديده مي شوند.
بيشتر بيماران از شوره پوست سر و گوش و ابرو 
بيماري، سوزش،  اين  نيز رنج مي برند. علايم چشمي 
خارش لبه پلك همراه با قرمزي و ضخيم شدن لبه پلك 
و ريزش مژه ها است و وجود شوره و پوسته هاي ريز 
چسبنده به مژه ها در لبه پلك مشاهده مي شود. پوسته ها 
تمايل  باشند و مژه ها  يا چرب  ممكن است خشك و 
اين  در  شالازيون  و  گل مژه  پيدايش  دارند.  ريزش  به 

بيماران شايع است.
علايم و نشانه هاعلايم و نشانه ها

از  تورم  و  قرمزي  حساسيت،  سه گانه  علايم 
مشخصات آبسه است. تورم در گل مژه خارجي به طور 
معمول كوچك و سطحي و مستقر در لبه پلك است. 
بوده و شدت درد  با درد شديد  اين عفونت ها همراه 

بستگي به وسعت تورم دارد.

طول مدت بيماري طول مدت بيماري 
طول مدت بيماري به طور معمول دو تا سه روز 
است. طي مدت فوق، عفونت خودبه خود كنترل 

مي شود و يا اينكه گسترش يافته و به خارج سر باز 
مي كند.

نكته: به سه گروه از بيماران 1ـ نوزادان 2ـ بيماران 
ديابتي 3ـ بيماراني كه سيستم ايمني بدن شان تضعيف 
ويژه اي  توجه  بايد  اعضا،  پيوند  بيماران  مانند  شده، 
معطوف داشت و همانند يك عفونت حاد به طور جدي 

با آن برخورد كرد.
عود بيماريعود بيماري

به علت آنكه گل مژه جزو بيماريهاي زمينه اي مقاوم 
به درمان بوده و سال ها پايدار باقي مي مانند، احتمال 

عود آن نيز زياد خواهد بود.
آيا گل مژه تأثيري بر مدت بينايي آيا گل مژه تأثيري بر مدت بينايي 

دارد؟دارد؟
گل مژه به خودي خود تأثيري بر مدت بينايي ندارد، 
داشته  بلفاريت  از  زمينه اي  بيمار  كه  مواردي  در  ولي 
باشد، بيماران به طور معمول از تاري ديد به خصوص 

هنگام مطالعه رنج مي برند.
آيا گل مژه تأثيري بر مژه ها دارد؟آيا گل مژه تأثيري بر مژه ها دارد؟

پلكي  مزمن  التهاب  هرگونه  بلكه  گل مژه  تنها  نه 
مي تواند موجب از بين رفتن فوليكول مژه ها و يا تغيير 
نتيجه ريزش مژه ها چه به صورت  جهت مژه ها و در 
با  آن  تماس  و  مژه ها  و كج شدن  دايمي  يا  و  موقت 
قرنيه و در نهايت تحريك قرنيه و ايجاد نورگريزي يا 
ترس از نور و اشك ريزش و پيدايش زخم و عفونت 

قرنيه شود.
آيا گل مژه مسري است و مي تواند از آيا گل مژه مسري است و مي تواند از 

فردي به فرد ديگر منتقل شود؟فردي به فرد ديگر منتقل شود؟
گل مژه مسري نبوده ولي با توجه به علت ناشناخته 
بلفاريت ممكن است بيماري در تعدادي از افراد خانواده 

ديده شود كه نبايد با مسري بودن بيماري اشتباه شود.
پيشگيريپيشگيري

براي افراد در معرض خطر اين بيماري كه اغلب 
و  يا چربي خون  و  بلفاريتي هستند  و  ديابتي  بيماران 
كلسترول بالا دارند، توصيه مي شود كه بيماري زمينه اي 
و  دقت  با  را  پلك ها  روزانه  بهداشت  و  شده  كنترل 
جديت بيشتري انجام دهند و از مصرف مواد قندي و 

چربي پرهيز كنند.
درمان درمان 

گل مژه اغلب خودبه خود بهبود پيدا مي كند و تنها 
در مواردي بسيار كم بيماران به كلينيك مراجعه مي كنند. 
انجام كمپرس گرم و مرطوب در ساعت اوليه مي تواند 
سير بيماري را متوقف و موجب برطرف شدن آن در 
روزهاي اول شود. استفاده از قطره و پماد آنتي بيوتيك 
همراه با كمپرس، سودمند خواهد بود. اغلب گل مژه در 
همين مرحله متوقف و يا به طور كامل برطرف مي شود. 
بندرت عفونت پيشرفت كرده و آبسه موضعي در محل 

تشكيل مي شود كه در اين حالت، تجويز آنتي بيوتيك 
را پوشش  استافيلوكوك  ميكروب  بتواند  خوراكي كه 
دهد، سودمند خواهد بود. چنانچه تجويز آنتي بيوتيك 
خوراكي نيز مؤثر نباشد و آبسه نيز تشكيل شده باشد. 
انجام  زمان  مدت  مي شود.  توصيه  نيز  آبسه  تخليه 
است  بهتر  و  بوده  دقيقه   15 حدود  در  گرم  كمپرس 

چهار تا شش بار در روز تكرار شود.
چند توصيه عملي به بيماران

و  روزانه  منظم  شستشوي  شامل  پلك ها  بهداشت 
ماساژ پلك ها همراه با استفاده از شامپوي بچه، اصلاح 
ساختار رژيم غذايي مانند حذف مواد قندي و چربي 
غذاهاي  و  آجيل  تنقلات،  تر،  شيريني  به خصوص  و 
آماده مثل ساندويچ و پيتزا و... و مصرف بيشتر ميوه ها 
خون،  قند  كنترل  روزانه،  استرس  كاهش  سبزي ها،  و 
پايين آوردن چربي هاي خون، كاهش وزن، استفاده از 
عينك طبي در صورت نياز، از جمله مواردي است كه 
در  و  بلفاريت  عود  و  بروز  از  پيشگيري  در  مي تواند 

نهايت بروز گل مژه مؤثر باشد.

و بيماري پلك ها
طيبه هاشم زادهگل مژهگل مژه

آيا مي دانيد...؟آيا مي دانيد...؟
1ـ خوردن دو عدد گريپ فروت در روز احتمال 

حمله قلبي را به نحو بارزي كاهش مي دهد.
2ـ موي چرب ميزان ازني كه تنفس مي كنيد را 

كاهش مي دهد.
3ـ زنان با استرس زياد در معرض خطر بالاتري 

نسبت به ابتلا به سرطان گردن رحم مي باشند.
بافت  براي  مي تواند  همراه  تلفن  تشعشعات  4ـ 

زنده بدن نظير پوست مضر باشد.
5ـ خارش چشم را جدي بگيريد، زيرا مي تواند 
آب  چشم،  در  ناخنك  ايجاد  همچون  عوارضي 
مرواريد و ايجاد اختلال در شبكيه را به دنبال داشته 

باشد.
يكي  كه  كردن  زندگي  شاد  و  بودن  شاد  6ـ 
مو  ريزش  از  مانع  است،  عمر  افزايش  رازهاي  از 

مي شود.
احتمال  مردان  توسط  اسيدفوليك  مصرف  7ـ 
مانند  بيماريهايي  عامل  كروموزومي(  تغييرات  بروز 

سندرم داون) را كاهش مي دهد.
ايجاد  در  تأثير  بر  علاوه  هوا  آلودگي  8ـ 
را  مردان  باروري  قدرت  آلرژي،  و  آسم  بيماريهاي 

نيز كاهش مي دهد.

را پوشش  لوكوك 
تجويز آننتي بيوتيك 
تشكيل ششده باشد. 
انجام  زممان  مدت 
است  ببهتر  و  بوده 

.
بيمارانبيماران

و  روزانه  منظم  ي 
مپوي بچچه، اصلاح 
واد قنديي و چربي 
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خودشناسي

به هر يك از سؤال هاي زير پاسخ الف) بله، ب) خير، ج) گاهي اوقات داده و 
سپس نتايج آزمون تان را مطالعه نماييد.

1ـ به نظر شما زندگي مدرن غيرانساني است؟
2ـ تمايلي به استفاده از هواپيما نداريد؟

3ـ هرشب برنامه هاي تلويزيون را دنبال مي كنيد؟
4ـ هربار كه امكان داشته باشد چيزهاي سطحي و بيهوده مي خريد؟

5ـ به نظر شما از پارچه هاي با الياف مصنوعي بايد به اندازه پارچه هاي طبيعي 
استفاده كرد زيرا هريك مزايايي دارند؟

6ـ آيا شما هم فكر مي كنيد تصميم گيري در مورد مخارج مهم فقط يك شعار 
است؟

7ـ آيا بدهي هايتان را با چك پرداخت مي كنيد؟
8ـ آيا علاوه بر بيمه هاي اجباري از انواع بيمه هاي ديگر استفاده مي كنيد؟

در  سرويس دهي  نوع  منطقي ترين  «سلف سرويس»  معتقديد  آيا  9ـ 
رستوران هاست؟

بهترين  ديگر، چك كارت  هرچيز  يا  و  قبوض  پرداخت  براي  معتقديد  آيا  10ـ 
روش است؟

تصميم  خانه  مهم  مخارج  مورد  در  مشترك  به طور  بايد  شوهر  و  زن  آيا  11ـ 
بگيرند؟

12ـ آيا معتقديد به زودي از هواپيما حتي در مسيرهاي كوتاه هم استفاده خواهد 
شد.

13ـ آيا معتقديد اتومبيل صرفاً يك وسيله حمل و نقل است؟
14ـ آيا دوست داريد زندگي هر روز سرعت بيشتري پيدا كند؟

15ـ آيا مخالف داشتن تلويزيون در منزل هستيد؟
16ـ آيا ترجيح مي دهيد به صورت نقدي خريد كنيد؟

17ـ آيا معتقديد كه بايد خودتان را با ريتم خاص اين قرن هماهنگ كنيد.
18ـ آيا مي توانيد استفاده از اتومبيل را كنار بگذاريد؟

را  متخصص  چندين  نظر  داريد  دوست  مي شويد،  مشكل  دچار  وقتي  آيا  19ـ 
جويا شويد؟

20ـ آيا مي توانيد به سرعت حداقل 3 نوع مارك كارخانه هاي توليد مواد غذايي 
را نام ببريد؟

21ـ آيا معتقديد زندگي در شهر، بدن و روان آدمي را مسموم مي كند و براي 
زندگي بايد به روستا رفت؟

22ـ آيا معتقديد پيشرفت تكنولوژي روان را مي كشد؟
23ـ آيا معتقديد سفر به كره ماه، يكي از ماجراجويي هايي است كه خيلي گران 

تمام مي شود و اطلاعات سودمندي هم به ما نمي دهد؟
24ـ آيا به طب مدرن اعتقاد داريد؟

25ـ آيا با اين جمله موافقيد: «تشكيل سازمانهايي كه به كشورهاي درحال رشد 
كمك مي كند، يكي از وظايف كشورهاي  پيشرفته است»؟

26ـ اگر حق انتخاب داشتيد ترجيح مي داديد در دوران گذشته كه آهنگ زندگي 
آرام تر بود زندگي كنيد؟

27ـ آيا از استفاده از وسايل برقي بيزاريد؟

بهه هر يك از سؤال هايي زير پاسخ الف) بله، ب) خير، ج) گاهي اوقات داده و
سپسس نتايج آزمون تان را مطالعه نماييد.

1ــ به نظر شما زندگي ممدرن غيرانساني است؟

تمام مي شود و اطلاعات سودمندي هم به ما نمي دهد؟
ـ آيا به طب مدرن اعتقاد داريد؟
م

24
25ـ آيا با اين جمله موافقيد: «تشكيل سازمانهايي كه به كشورهاي درحال رشد

كمك مي كند، يكي از وظايف كشورهاي  پيشرفته است»؟

چقدر به دنياي مدرن معتقديد؟

اگر اكثر پاسخ هاي تان «الف» است:اگر اكثر پاسخ هاي تان «الف» است:
شما كاملاً در زندگي مدرن غوطه ور شده ايد و در كوران وقايع روز 
قرار داريد و مايليد با كمال صميميت، هرچه از دست تان برمي آيد در 

راه پيشبرد ابداعات جديد انجام دهيد.
بدون شك تطبيق شما با زندگي مدرن عالي است. ولي اين حالت، 
درواقع نوعي تطابق بيش از حد است كه به قيمت تخريب غناي دروني 
و شخصيت فردي شما تمام مي شود. يك تطابق حقيقي و سودمند، با 
تلاشي همراه است كه در شما اصلاً وجود ندارد. با اين تسليم بي قيد و 

شرط مبارزه كنيد.

اگر اكثر پاسخ هاي تان از نوع «ب» است:اگر اكثر پاسخ هاي تان از نوع «ب» است:
داريد  مشكلاتي  مدرن،  زندگي  با  تطابق  با  ارتباط  در  مسلماً  شما 
با  غيره  و  مكانيزاسيون  تكنيك،  يعني سرعت،  ما  قرن  مهم  گرايش هاي 
يك  دنج،  گوشه  يك  آرزوي  بيشتر  شما،  نيست.  سازگار  شما  فطرت 
ناميده  روز»  «اخبار  آنچه  به  شما  داريد.  راحت  و  ساده  آرام،  زندگي 
مي شود پشت مي كنيد و احتمالاً در ارتباط با زندگي شغلي و خانوادگي 
تا  را  خود  كنيد  سعي  مي كنيد.  و  كرده  ايجاد  مشكلاتي  هم  خويش 

حدودي با زندگي مدرن تطبيق دهيد.

اگر اكثر پاسخ هاي تان از نوع «ج» است:اگر اكثر پاسخ هاي تان از نوع «ج» است:
شما به صورت آگاهانه، تركيب موزوني از نواقص و امتيازات دوران 
تكنيكي  پيشرفت هاي  از  شما  پذيرفته ايد.  را  آن  و  كرده  ايجاد  معاصر 
استقبال و استفاده مي كنيد ولي تنها در صورتي با ايده هاي جديد موافق 
هستيد كه به نظرتان منطقي بيايد و كوركورانه به تحسين خواص زندگي 

مدرن نمي پردازيد. دشواري هاي آن را تحمل مي كنيد.



8 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (28 ) پاسخ مسابقه (25 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 25

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
را روي پاكت بنويسيد.
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انديشه 
محبوبه حيدريمصور

مرجان ارشادي از فارسان
مهدى اسلامى- تهران

به نظر شما ارواح در كنار قبر خود مي ايستند؟ گوزن ها هم هيچ گاه همديگر را تنها نمي گذارند!!!

اين شكل هندسي چند وجه دارد؟با نگاه كردن به تصوير، ستون ها صاف مي شوند يا مورب؟
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